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دو  دوباره  پیرامون وحدت  گفتگوھا  در  مصطفی ھجری 
حقایق  برخی  کردستان،  دمکرات  حزب  منشعب  جریان 
تاریخی را ابتدا "منشعب" و سپس با روایتی تماما متضاد 
با اصل حقیقت، تکھ ھای حقیقت مثلھ شده را بھم پیوند 
میزند. در پی این ماجرا، بی بی سی فارسی با او بھ عنوان 
کسی کھ این عمل جراحی "پیچیده" را ھدایت کرده است، 
گفتگوئی داشتھ است. در ھمان حال شاھد برخی "تبریک" 
و "شادباش" گفتنھا نیز بودیم، کھ مختصرا بھ اینھا نیز 

اشاره ای خواھم داشت.

ابتدا بھ آن بخش از گفتگو با بی بی سی کھ بھ جنگ بین 
میپردازم.  است،  لھ وقت مربوط  کومھ  و  دمکرات  حزب 

مصطفی ھجری چنین گفتھ است:

این سازمان، مبارزه مسلحانھ  نیروی چپ  لھ و  " کومھ 
با حزب دمکرات برایشان در اولویت بوده نھ جمھوری 

اسلامی."

و  حقیقت  کل  کردن  پاره  تکھ  از  قبل  باید  را  جملھ  این 
بود،  نشده  تقسیم  دو حزب  بھ  دمکرات  کھ حزب  زمانی 

کالبد شکافی کرد.

منظور او از "نیروی چپ این سازمان"، اشاره غیرمستقیم 
حزب  تشکیل  مھم  پایھ  یک  کھ  است  ای  لھ  کومھ  بھ 
کمونیست ایران بود. بھ عبارت دیگر او با وجود اینکھ 
در ھمان مصاحبھ گفتھ است کھ "البتھ حزب دمکرات ھم 
اشتباه داشت"، اما قصد دارد نھ تنھا کومھ لھ را مسئول 
از  فراتر  بلکھ  کند،  با حزب دمکرات معرفی  آغاز جنگ 
جنبش  لھ  "کومھ  نھ  این  بدھد  نشان  کھ  دارد  قصد  آن 
کردستان"، بلکھ نیروی چپ آن سازمان، یعنی کومھ لھ 

تبدیل ارزش اضافه به سرمایهتبدیل ارزش اضافه به سرمایه

جنگ حزب دمکرات علیه کومه لهجنگ حزب دمکرات علیه کومه له
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کمونیست، بر صندلی اتھام نشستھ است. بروشنی میداند 
نعل  تقریبا  کردستان"  جنبش  لھ  "کومھ  بقایای  خرده  کھ 
بھ نعل سالھاست کھ مستقیم و غیرمستقیم آغازگر جنگ 
لھ"،  کومھ  درون  ھای  "کمونیست  را  دمکرات  حزب  با 
"منصور  تر  ایران"، و بطور مشخص  "حزب کمونیست 
حکمت" دست نشان کرده اند. اما حقیقت، آنگاه کھ حزب 
کومھ  علیھ  سراسری  جنگ  پکپارچھ،  و  واحد  دمکرات 
لھ را اعلام کرد و ھنوز فضای سیاسی برای "بازسازی" 
ھای کومھ لھ جنبش کردستان" فراھم نبود، بھ گونھ ای 

دیگر بود.

تشکیل  از  قبل  لھ  کومھ  علیھ  دمکرات  حزب  جنگ   .۱
حزب کمونیست و کنگره موسس این حزب در شھریور 
ماه ۱۳۶۲ شروع شده بود. مصطفی ھجری و آن خرده 
بقایای کومھ لھ جنبش کردستان، بروشنی از جزئیات و 
نمونھ ھای قلدر منشی حزب دمکرات در این دوره آگاھند. 
در این دوره است کھ حزب دمکرات در تمرین پاکسازی 
ھر گونھ ابراز وجود چپ غیر ناسیونالیست، با برچیدن 
دفتر سازمان پیکار در یوکان و قتل و سربریدن ۶ نفر از 
آنان در اواخر اسفند ۱۳۵۹، شمشیرھا را از رو بست. 
قلدرمنشی ھای این حزب با ترور و قتل برخی از کادرھای 
حزب  معضل  اما  یافت.  ادامھ  ایذائی  عملیات  و  لھ  کومھ 
انقلاب  از  پس  اول  سالھای  آن  در  کھ  بود  این  دمکرات 
۵۷، از پس خفھ کردن نیروی چپی کھ خود را کمونیست 
اعلام کرده بود و در جریان انقلاب نقش فعال بازی کرده و 
سپس حرکات عظیمی چون خلع سلاح پادگان ژاندارمری 
و کشاندن کل "شورای انقلاب اسلامی" جمھوری اسلامی 
داده  سازمان  را   ۵۹ سال  خونین  نوروز  در  سنندج  بھ 
مریوان"  مردم  "کوچ  اصلی  دھندگان  سازمان  از  بود، 
ھمان  در  مریوان  طرف  بھ  راھپیمائی  کار  اندر  دست  و 
آن  در  آقای مصطفی ھجری  نیامد. چھ، حزب  بر  رابطھ 
در  حتی  ایران،  سراسر  در  انقلابی  و  پرتلاطم  روزھای 
"درگوش  زاده،  حسن  عبدالھ  صریح  اقرار  بھ  کردستان 
گاو خوابیده بود". شاید آقای مصطفی ھجری در آنروزھا 
کادر  یک  عنوان  بھ  لابد  اما  نداشت،  را  کنونی  موقعیت 
حزب دمکرات آگاه است کھ درست در آن روزھا، حزب 
"آشوب"ھا  تقصیر  و  محکوم،  را  سنندج  اتفاقات  ایشان 
را بھ گردن مشتی "ماجراجو" گذاشت. این در واقع حزب 
دمکرات بود کھ حقیقتا "سازش" بھ ھر قیمت با جمھوری 
اسلامی، اسکورت واحدھای ارتش و سپاه پاسداران، و 
در  را  جریانات  دیگر  با  طلبی  جنگ  و  ناپذیری  سازش 
حزب  مشکل  بود.  کرده  تعریف  خود  رسالت  کردستان 
دمکرات در آن دوره این بود کھ کومھ لھ فقط یک "دفتر" 
بود  نبود، سازمانی شده  کردستان  از شھرھای  یکی  در 
زحمتکش  و  کارگر  و  شھری  تحصیلکرده  ھزاران  کھ 

سوسیالیست  آن تشکیلات نوپا و بدون پیشینھ در جنبش 
کردایھ تی را از آن خود کرده بودند.

در این شماره نشریھ، بخشی از کتاب حسین مرادبیگی، 
اولین فرمانده نظامی نیروھای مسلح     کومھ لھ را در 

اختیار تمامی وجدانھای بیدار قرار میدھم.

۲. بنابراین اشاره استعاره ای مصطفی ھجری بھ "نیروی 
آنجا   از  و  ایران  کمونیست  حزب  یعنی  لھ،  کومھ  چپ" 
حکمت  منصور  شخص  یعنی  حزب  آن  تشکیل  "بانی" 
بھ عنوان مُحّرک آن جنگ، حقیقت ندارد. من متن کتبی 
پرسش و پاسخ در اطاق پلتاک، با منصور حکمت، را در 
این شماره نشریھ، منتشر کرده ام. سوال طرح شده دقیقا 

بھ این مسالھ مربوط است. 

لازم میدانم ھمینجا اضافھ کنم کھ نویسنده اطلاعیھ کمیتھ 
مرکزی کومھ لھ در مورد اعلام آتش بس یکجانبھ با حزب 
بازنشر  مرادبیگی،  کتاب حسین  از  نقل  بھ  کھ  دمکرات، 

داده ام، منصور حکمت بود.

کومھ  محافل  تمامی خرده  و  بھ مصطفی ھجری  باید   .۳
بھ  موسوم  بخش  کھ  کنم  آوری  یاد  کردستان  جنبش  لھ 
اکنون  انقلابی" حزب دمکرات کھ دست برقضا  "رھبری 
عمدتا در رھبری یکی از دو حزب دوباره متحد شده قرار 
دارند، درست در اوج "مصوبھ" حزب دمکرات وقت در 
بھ  دقیقا  وقت،  لھ  کومھ  علیھ  سراسری"  "جنگ  اعلام 
مشخصا شخص  و  دمکرات   حزب  رھبری  کھ  دلیل  این 
قاسملو را بانی جنگ میدانستند، "انشعاب" کردند. اینھا 
یک کنگره حزب دمکرات، یعنی کنگره ھشتم  را نمایندگی 
میکردند. تعدادی از اعضاء و کادرھای "رھبری انقلابی_ 
پیرو کنگره ھشت" نیز مشمول آن جنگ با کومھ لھ شدند 

و بھ قتل رسیدند.

۴. حتی وقتی کومھ لھ وقت بھ ابتکار و پیشنھاد شخص 
یکجانبھ  بس  آتش  دمکرات  حزب  بھ  حکمت،  منصور 
اعلام کرد، با اینکھ حزب دمکرات عملا در سیاست ضد 
کمونیستی و جنگ با  کومھ لھ در عرصھ نظامی شکست 
سنگینی را تحمل کرد و در واقع شکست خورد، ھیچگاه 
رسما و علنا پایان جنگ با کومھ لھ کمونیست و آتش بس 

را اعلام نکرد.

۵. بھ نظر من آقای مصطفی ھجری، در پس پرده نمایش 
خود، منفعت دیگری را دنبال میکند کھ مطلقا سرسوزنی 

بھ جنگ حزب دمکرات با کومھ لھ کمونیست ربط ندارد.
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مربوط  ایران  جامعھ  بحرانی  اوضاع  بھ  دقیقا  مسالھ 
است. اینکھ حزب دمکرات، دنبال "تجزیھ" ایران نیست 
ندارد.  یعنی  سر  در  را  کردستان  "استقلال"  سودای  و 
و  اردوغان  ترکیھ  فعلی،  اسلامی  جمھوری  بھ  واقع  در 
دولتھای غربی و آمریکا از پیش چک سفید امضاء کرده 
این  راست،  اپوزیسیون  مختلف  جریانات  اینکھ  است. 
موضع از سوی یکی از مطرح ترین مدعیان "حقوق قوم 
ھا و ملیت ھای ساکن ایران" را با سناریوھای قدرت گیری 
احتمالی خود پس از جمھوری اسلامی، یک نقطھ اتکاء 
در نظر میگیرند. اینکھ دیگر محافل بازمانده از کومھ لھ 
اسبق، تردید و تزلزل ھا را در پیوستن کامل بھ "حقوق 
کردھا" کنار بگذارند و در بازماندن از قافلھ پیوستن بھ 
اصلی  جریانات  و  آمریکا  و  غربی  دولتھای  سناریوھای 
بورژوازی پرو غرب، تعجیل کنند. ھمھ مخاطبان واقعی 
دو حزب  مجدد"  "وحدت  پس  در  آقای مصطفی ھجری، 
ھم  فورا  بعضا  و  میبینند  را  ھا  واقعیت  ھمین  دمکرات، 

دیدند.

اینکھ  فرض  با  میکند  خیال  ھجری،  مصطفی  آقای  اگر 
ھای  حقیقت  سازی  وارونھ  و  جعل  کرد"  "غیر  مخاطب 
تاریخی را از سوی یک حزب سنت دار کردستانی، خواھند 
پذیرفت، توھم است. چھ، ھر کس کھ در معرض این نوع 
و  شخصی  منفعت  اگر  میگیرد،  قرار  احساسات  تحریک 
سیاسی خاصی را تعقیب نکند، و سالم و عینی بھ چنان 
اظھاراتی گوش کند، صبر میکند، جستجو میکند، میپرسد 
و مطالعھ میکند تا بفھمد آن حکم احساساتی و تحریک 

آمیز بر چھ تاریخ و روندھا و فکت ھائی متکی است.

پیام واقعی  آقای ھجری در رساندن  بھ نظر میرسد خود 
با  خویش و سیاست حزب متحد شده  کنونی، در رابطھ 
اوضاع و احوال سیاسی "تردید" دارد. چون، سیاست و 
اشاره  و  ایماء  با  غیر صریح،  را   خویش  موضع حزب 
و  بھ کشف  قادر  بیدار  کھ ھر وجدان  حقیقتھائی  بھ ضد 

شناخت آنھاست، مطرح میکند.

وحدت  میشناسم.  را  تزلزل  و  تردید  این  ریشھ  من  اما 
حزبی کھ آقای ھجری تظاھر میکند کھ فداکاری و گذشت 
این  در  است،  کرده  طلب  ایشان  از  را  زیادی  سازش  و 
است.  مستعجل  دولت  میشناسم،  من  کھ  مشخص  حزب 
زیرا این حزب کماکان بر مبنای سیاست و نگرش و متد 
سیاسی قرار دارد کھ بھ سنت نسلھای پیشین و ھم سن 
است.  استوار  زاده  عبدالھ حسن  و  قاسملو  ھای  سال  و 
جاه طلبی فردی، کنترل انحصاری بر دارائی ھا و مخفی 
ماندن کانالھای دریافت اقلام کلان از کادرھا و بدنھ؛ عدم 
شفافیت مالی، دیپلوماسی سرّی و پنھان از جامعھ و حتی 

رھبری، تضادھا و کشمکش ھای شدید ناشی از تعصب 
و فالانژیسم محلی گری بر سر موقعیت و صندلی و… بھ 
عبارتی دیگر، این حزب مشخص قادر بھ پر کردن "شکاف 
نسلی" نیست. نمیتوان شمار زیادی انسان ناسیونالیست 
را  فکر  و  مطالعھ  اھل  و  امروزی، سیاسی  تحصیکرده، 
و  مختلف سوسیالیستی  گرایشات  بین  در  تر  آگاھانھ  کھ 
ناسیونالیستی نھ در سطح کردستان و یا تاریخ جریانات 
سیاسی در کردستان، کھ از منظری جھانی، ناسیونالیسم 
را نگرش و سیاست خویش انتخاب کرده اند، حول حزبی 
کھ میراث ھا و سنتھای شیوخ و فئودالھا و رھبری ایلیاتی 
بنیان ناسیونالیسم اش را  تشکیل میدھد، گرد آورد. حزب 
دمکرات فعلی، با و یا بدون انشعاب، نقطھ قدرت خود را 
از گذشتھ میگیرد و زندگی سیاسی را با نوستالژی ایام بھ 

تاریخ پیوستھ، میگذراند.

از این رو، تصور نمیکنم کھ این شیوه عدم صراحت در 
باشد  برای خرده جریاناتی  الگوئی حتی  بتواند  سیاست، 
کھ در پی "بازسازی" کومھ لھ اسبق، ھمان تعبیر جعلی 
لھ  کومھ  علیھ  دمکرات  از جنگ حزب  را  واقعی  و غیر 
کمونیست، با لحنی غیر سیاسی و سرشار از کینھ توزی 
و ترور شخصیت، سالھاست بلغور میکنند. طنز گزنده این 
است کھ در "سنت"ھا، بویژه آنجا کھ بھ منایع کمک مالی 
باقی  محافل  خرده  برمیگردد،  حامی  مشکوک  مراکز  و 
بود،  کرده  آغاز  دمکرات  کھ حزب  راھی  بھ  تازه  مانده، 

قدم گذاشتھ اند.

با  "شاه  رابطھ  در  غرب،  پرو  راست  جریانات  لاجرم، 
ماھی" اقوام و ملیت ھا و اقلیت ھای مذھبی و "فرھنگی" 
ساکن ایران، بھ امامزاده ھائی دخیل بستھ اند کھ معجزه 
ای از آنان ساختھ نیست. اگر این جریانات در این رابطھ 
"آماتور"اند، دم و دستگاھھای جاسوسی و نھادھای رژیم 
بسیار  و  شده  آماده  سناریوھای  انواع  میان  در  چینج، 
بغرنج تر و مرموزتر، شاید بھ ارزش موردی و موقتی 
احزاب و جریانات مورد اشاره نیم نگاھی داشتھ باشند. 
دو حزب  مجدد  پشت وحدت  کھ  میرسد سیاستی  نظر  بھ 
دل  است.  نگاه موقتی  نیم  این  دارد، جلب  قرار  دمکرات 
بستن بھ این حسرت، ھیچ نیازی بھ جعل و وارونھ سازی 

حقایق تاریخی نداشت.

ایرج فرزاد   
 ۴   سپتامبر ۲۰۲۲
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   ۱-  رشد تولید کاپیتالیستى در مقیاس فزاینده. وارونھ 
شدن قوانین مالکیت در تولید کالائى و تبدیل شدن  آنھا بھ 

قوانین تملک در تولید کاپیتالیستی  ۱

بررسى  را  سرمایھ  از  اضافھ  ارزش  گرفتن  نشأت  این  از   پیش 
از ارزش اضافھ را بررسى  باید نشأت گرفتن سرمایھ  کردیم. حال 
دیگر  بعبارت  سرمایھ،  بصورت  اضافھ  ارزش  انداختن  بکار  کنیم. 

دارد۱. نام  انباشت سرمایھ  بھ سرمایھ،  اضافھ  ارزش  بازتبدیل 

فرض  کنیم.  بررسى  سرمایھ دار  تک  دید  از  نخست  را  پروسھ  این 
کنیم صاحب یک کارخانھ ریسندگى سرمایھ ای معادل ۱۰࿿۰۰۰  پوند 
پنبھ،  خرید  بھ  پوند)   ۸࿿۰۰۰) آن  پنجم  چھار  کھ  انداختھ،  بکار 
دستمزد  بھ  پوند)   ۲࿿۰۰۰) آن  چھارم  یک  و  غیره  و  ماشین آلات 
سالانھ  صاحب کارخانھ  این  کنیم  فرض  است.  یافتھ  اختصاص 
۱۲۰࿿۰۰۰ کیلو نخ تولید کند، و ارزش این مقدار نخ ۱۲࿿۰۰۰ پوند 
باشد. اگر نرخ ارزش اضافھ ۱۰۰ درصد باشد، این ارزش اضافھ 
 ۲۰࿿۰۰۰ معادل  خالصى،  محصول  یا  اضافھ،  محصول  قالب  در 
است  ناخالص  محصول  ششم  یک  کھ  مى یابد،  موجودیت  نخ  کیلو 
محصول  فروش  از  پس  کھ  دارد،  پوند   ۲࿿۰۰۰ برابر  ارزشى  و 
نگاه  از  نھ  است؛  پوند   ۲࿿۰۰۰ پوند   ۲࿿۰۰۰ شد.  خواھد  متحقق 
نھ  و  است  اضافھ  ارزش  مبلغ  این  کھ  فھمید  آن مى توان  بھ  کردن 
از بو کردن آن. ما وقتى مى دانیم ارزش معینى ارزش اضافھ است 
اما  آورده.  بدست  چگونھ  آنرا  صاحبش  کھ  مى دانیم  فقط  واقع  در 

پول. ماھیت  در  نھ  و  تغییری مى دھد  ارزش  ماھیت  در  نھ  این 

صاحب کارخانھ ما برای آنکھ بتواند ۲࿿۰۰۰ پوند جدیداً بدست آورده 
را تبدیل بھ سرمایھ کند باید، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، چھار 
پنجم یعنی۱࿿۶۰۰ پوند آنرا در خرید پنبھ و غیره بکار اندازد و یک 
پنجم یعنی۴۰۰ پوند آنرا در خرید تعداد جدیدی کارگر ریسنده، کھ 
وسایل زندگی مورد نیاز خود را کھ صاحب  کارخانھ معادل ارزش 
سرمایۀ  یافت.  خواھند  بازار  در  می گذارد  اختیارشان  در  را  آنھا 
۲࿿۰۰۰ پوندی جدید آنگاه در کارخانھ ریسندگى بکار خواھد افتاد، 

و بنوبھ خود ارزش اضافھ ای معادل ۴۰۰ پوند بدست خواھد داد.

ارزش- سرمایھ اولیھ بشکل مبلغی پول بکار انداختھ شد، حال آنکھ 
ارزش اضافھ در وھلھ اول بصورت ارزش کسر معینى از محصول 
ناخالص [یا کل محصول] وجود دارد. اگر این تولید ناخالص بفروش 
برسد، یعنى تبدیل بھ پول بشود، ارزش- سرمایھ شکل اولیھ خود 
از  را  خود  اولیھ  وجودی  شکل  اضافھ  ارزش  اما  بازمى یابد،  را 
دست مى دھد. و از آن لحظھ ببعد ارزش- سرمایھ و ارزش اضافھ 
دقیقا بطریق  بازتبدیل  شدن شان بھ سرمایھ  پولند، و  ھر دو مبلغى 
صرف  یکسان  بھ  را  دو  ھر  سرمایھ دار  مى گیرد.  صورت  واحدی 
خرید کالاھائى مى کند کھ بھ او امکان مى دھند تولید کالاھایش را، 
بتواند  آنکھ  اما برای  از سر گیرد.  بار در مقیاسى گسترده تر،  این  

بیابد. آماده  و  بازار حاضر  در  را  آنھا  باید  بخرد  را  کالاھا  این 

نخ خود این صاحب  ریسندگی در بازار در حال گردش است، زیرا 

او تولید سالانھ اش را بھ بازار مى آورد؛ کاری کھ ھمھ سرمایھ داران 
بازار  بھ  آنکھ  از  پیش  حتى  کالاھا  این  اما  مى کنند.  کالاھایشان  با 
اشیائى  انبوه  کل  از  جزئى  یعنى  سالانھ،  تولید  کل  از  جزئى  بیایند 
طول  در  اجتماعى،  سرمایھ  کل  یا  سرمایھ ھا،  کل  جمع  کھ  ھستند 
کوچکى  بخش  تنھا  سرمایھ دار  ھر  و  مى شود،  تبدیل  آنھا  بھ  سال 
بازار  در  ستد  و  داد  طریق  از  آنچھ  کل  دارد.  دست  در  را  آنھا  از 
انجام مى  گیرد عبارت از رد و بدل شدن اجزای مختلف تولید سالانھ، 
این دست  از یک دست بھ دست دیگر است.  این اجزا  انتقال  یعنی 
دھد  افزایش  را  سالانھ  تولید  کل  مقدار  مى تواند  نھ  بدست  شدن  ھا 
آورد.  بوجود  تغییری  شده  تولید  اشیای  ماھیت  در  مى تواند  نھ  و 
بنابراین فایده ای کھ کل این تولید سالانھ در بر دارد تماما بستگى 

ندارد. گردش  بھ  ربطى  کوچکترین  و  دارد،  آن  ترکیب  بھ 

آنچھ تولید سالانھ باید بدست بدھد پیش از ھر چیز تمامی چیزھائی 
است کھ باید جانشین آن اجزای مادی سرمایھ شوند کھ در طول سال 
بمصرف رسیده اند. اگر این مقدار را از کل محصول سالانھ کسر کنیم 
اضافھ  ارزش  کھ  است،  اضافھ  یا  خالص  تولید  مى ماند  باقى   آنچھ 
از چھ تشکیل  این تولید اضافھ  اما  کالبد آن جایگزین می باشد.  در 
شده است؟ آیا فقط از چیزھائى کھ قرار است نیازھا و امیال طبقھ 
سرمایھ دار را برآورند و لذا باید بھ صندوق مصرف سرمایھ داران 
ریختھ شوند؟ اگر فقط این بود ارزش اضافھ تا ذره آخرش خورده 
مى شد، و در نتیجھ تنھا چیزی کھ صورت مى گرفت بازتولید ساده 
بود. حال آنکھ انباشت مستلزم تبدیل شدن بخشى از ارزش اضافھ بھ 
سرمایھ است. اما بھ ھیچ وسیلھ ، مگر معجزه، نمى توان چیزی غیر 
از اشیائى کھ قابل بکارگیری در پروسھ کارند (یعنى وسایل تولید) و 
اشیائى کھ بکار حفظ موجودیت کارگر مى آیند (یعنى وسایل زندگی) 
را تبدیل بھ سرمایھ کرد. بنابراین بخشی از کار اضافۀ سالانھ باید 
صرف تولید این مقدار وسایل تولید و زندگی جدید و اضافھ (یعنی 
اضافھ بر مقدار لازم برای جبران سرمایھ بکار افتاده) شده باشد. 
حاصل آنکھ، ارزش اضافھ تنھا بھ این علت مى تواند تبدیل بھ سرمایھ 
شود کھ محصول اضافھ (کھ ارزش اضافھ عبارت از ارزش آنست) 

از پیش عناصر مادی مقداری سرمایھ جدید را بدست داده باشد۲.

حال برای آنکھ این عناصر بتوانند عملا کار سرمایھ را انجام دھند 
طبقھ سرمایھ دار قوه کار افزوده لازم دارد. اگر استثمار کارگرانى کھ 
تا کنون بھ استخدام درآمده اند بنحوی، گسترده تر یا فشرده تر، افزایش 
کاپیتالیستى  تولید  مکانیزم  کرد.  استخدام  جدید  کار  قوه  باید  نیابد، 
خود از پیش اسباب حصول این مقصود را فراھم آورده است؛ بھ این 
ترتیب کھ طبقھ کارگر را بمنزلھ طبقھ ای وابستھ بھ مزد بگونھ ای 
بازتولید مى کند کھ مزدھای عادیش نھ تنھا برای ادارۀ خود این طبقھ 
بلکھ برای افزایش نفوس آن نیز کفایت مى کند. بدین ترتیب تنھا کاری 
کھ سرمایھ باید بکند اینست کھ این قوه کارھای جدید را، کھ طبقھ 
کارگر ھر سالھ در ھیئت قوه کارھائى در سنین مختلف بدست مى دھد، 
با وسایل تولید جدید، کھ در قالب جزئى از تولید سالانھ وجود دارند، 
بھ سرمایھ  اضافھ  ارزش  و  بیامیزد؛ ھمین. مقصود حاصل  ھم  در 
مادی]  [یا  کنکرت  صورت  این  بھ  اگر  را  انباشت  مى شود.  تبدیل 
در نظر بگیریم می بینیم کھ نھایتا چیزی جز تولید فزایندۀ سرمایھ 
و  مى دھد  تغییر شکل  کھ  است  ساده  بازتولید  ھمان سیکل  نیست؛ 

درمی آید۳. مارپیچ  بقول سیسموندی  بشکل  مستدیر]  [از شکل 

حال اگر بھ مثال سابق خود بازگردیم ھمان داستان قدیمى را در آن 
خواھیم یافت کھ ابراھیم اسحاق را آورد، اسحاق یعقوب را آورد، 
ارزش  پوند   ۲࿿۰۰۰ اولیھ  سرمایھ  آخر۱۰࿿۰۰۰  . ۲پوند  الى  و 
 ۲࿿۰۰۰ این بنوبھ خود سرمایھ مى شود.  کھ  ببار مى آورد،  اضافھ 

تبدیل شدن ارزش اضافه به سرمایه
 فصل  24 از جلد اول کاپیتال نوشته کارل مارکس

برگرفتھ از: ترجمھ جمشید ھادیان
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پوند سرمایھ جدید ۴۰۰ پوند ارزش اضافھ ببار مى آورد، کھ آنھم 
مى شود،  دوم  افزودۀ  سرمایھ  بھ  تبدیل  یعنى  مى شود،  سرمایھ 
بر  پروسھ  و  مى کند،  تولید  اضافھ  ارزش  پوند   ۸۰ خود  بنوبھ  و 
اضافھ  ارزش  از  بخش  آن  با  اینجا  در  مى یابد.  ادامھ  روال  ھمین 
کنار  آنرا  و  نداریم  کاری  مى رسد  بمصرف  سرمایھ دار  توسط  کھ 
آیا سرمایھ  کھ  نداریم  اینھم  دانستن  بھ  می گذاریم . عجالتا علاقھ ای 
افزودۀ جدید بھ سرمایھ اولیھ پیوند مى خورد یا از آن جدا مى شود 
تا خود بطور مستقل ارزش افزائی کند. باز با اینھم کاری نداریم کھ 
ابتدا آنرا انباشت کرد اکنون بکارش  آیا ھمان سرمایھ داری کھ در 
اینجا  در  کھ  چیزی  تنھا  مى دھد.  انتقال  دیگران  بھ  آنرا  یا  مى گیرد 
کنار سرمایۀ  اولیھ در  اینست کھ سرمایھ  باشیم  داشتھ  باید بخاطر 
ادامھ  اضافھ  ارزش  تولید  و  خود  بازتولید  بھ  شده  تشکیل  تازه 
مى دھد، و این نکتھ در مورد رابطھ میان ھر سرمایۀ انباشت شده 

است. مى آید صادق  بوجود  آن  قِبل  از  کھ  افزوده ای  و سرمایۀ 

سرمایھ اولیھ با بکار انداختن ۱࿿۰۰۰ پوند شکل گرفت. اما صاحبش 
پاسخ  یکصدا  سیاسى  اقتصاد  سخنگویان  بود؟  آورده  کجا  از  آنرا 
مى دھند: "از کار خودش و اجدادش۴." و این فرض آنھا در واقع تنھا 

فرضی است کھ بنظر می رسد با قوانین تولید کالائى در توافق باشد.

فرق  بکلى  افزودۀ جدید قضیھ  پوند سرمایھ   ۲࿿۰۰۰ در مورد اما 
از  اتم  آمد. حتى یک  از کجا  این یکى را ما خوب مى دانیم  مى کند. 
وسایل  نباشد.  بیمزد  کار  مرھون  را  وجودش  کھ  نیست  آن  ارزش 
تولیدی کھ با قوه کارھای افزودۀ جدید در ھم می آمیزند، و ھمچنین 
وسایل زندگی کھ این کارگران جدید با آن اداره خواھند شد، چیزی جز 
اجزای متشکلھ تولید اضافھ، یعنى خراجی کھ طبقھ سرمایھ دار سالانھ 
از طبقھ کارگر مى ستاند، نیست. طبقھ سرمایھ دار حتى وقتى بخشى 
از آن خراج را صرف خرید قوه کار جدید بھ قیمت کامل آن مى کند، 
بطوری کھ قاعدۀ مبادلھ ارزش ھای معادل کاملا ھم مراعات می  شود، 
باز کل این ماجرا چیزی جز ھمان ماجرای دیرینۀ لشکر غالب نیست 

کھ با پولى کھ از مغلوبان خود می رباید از آنھا جنس مى خرد.

سرمایۀ افزوده اگر شخص تولیدکننده اش را بکارگیرد این تولیدکننده 
بلکھ  دھد  ادامھ  اولیھ  سرمایھ  ارزش  بر  افزودن  بھ  باید  تنھا  نھ 
تولید  صرف  آنچھ  از  بیش  کاری  با  را  خود  قبلى  کار  ثمرات  باید 
میان  ستدی  و  داد  را  این  اگر  حال  بخرد.  پس  باصطلاح  شده  آنھا 
طبقھ سرمایھ دار و طبقھ کارگر ھم در نظر بگیریم، اینکھ کارگران 
مى شوند،  گرفتھ  بکار  از خود  کارگران پیش  بیمزد  کار  با  جدید 
ممکن  سرمایھ دار  نمی دھد.  وضع  این  در  تغییری  کوچکترین 
تولیدکنندگانِ  کھ  کند  تبدیل  ماشینى  بھ  را  جدید  حتى سرمایھ  است 
بجایشان  خردسال  کودک  چند  و  بریزد  بیرون  کلا  را  سرمایھ  آن 
اضافۀ  کار  با  کھ  است  کارگر  طبقھ  این  حال  ھر  در  اما  بیاورد. 
سال  است  قرار  کھ  افزوده]  ای  [اجتماعی  سرمایھ  خود  سال  یک 
می کند۵. و  ایجاد  را  شود  جدید  کارھای  قوه  بکارگیری  عامل  بعد 

است. سرمایھ  قِبل  از  سرمایھ  ایجاد  معروف  بقول  ھمان  این، 

کھ  است  مستتر  اول  افزودۀ  سرمایھ  پوند   ۲࿿۰۰۰ انباشت  در 
سرمایھ دار  ی  اولیھ"  "کار  اعتبار  بھ  کھ  ارزش،  پوند   ۱۰࿿۰۰۰
اما  شده.  انداختھ  بکار  سرمایھ  بصورت  بوده،  او  بھ  متعلق 
کھ  است  مستتر  برعکس،  دوم،  افزوده  سرمایھ  پوند   ۴۰۰ در 
انباشت قبلى وجود داشتھ و ۴۰۰ پوند فعلى ارزش  ۲࿿۰۰۰ پوند 
پس  این  از  لذا  شده.  بھ سرمایھ  تبدیل  کھ  آنست  از  حاصل  اضافۀ 
حاضر  بیمزد  کار  تملک  شرط  تنھا  بودن  قبلی  بیمزد  کار  مالک 
قبلا  چھ  ھر  سرمایھ دار  دیگر  بعبارت  است.  فزاینده  مقیاس  در 

کند. انباشت  مى تواند  بیشتر  اکنون  باشد  کرده  انباشت  بیشتر 

ارزش اضافھ ای کھ سرمایھ افزودۀ شماره ۱ را تشکیل می دھد نتیجھ 
خرید قوه کار  با بخشى از سرمایھ اولیھ است  -خریدی کھ با قوانین 
چیزی  بھ  منوط  حقوقى،  نظر  از  و،  بوده  انطباق  در  کالاھا  مبادلھ 
غیر  بھ  خود  ظرفیت ھای  آزادانھ  انتقال  در  کارگر  اختیار  از  فراتر 
ارزش ھای  آزادانھ  انتقال  در  کالا  صاحب  یا  پول  صاحب  اختیار  و 
بھ  نیز   ۲ شماره  افزوده  سرمایھ  است.  نبوده  غیر،  بھ  متعلقھ اش 
ھمین ترتیب صرفا نتیجھ سرمایھ افزودۀ شماره ۱، و لذا ماحصل 
و  داد  چنین  تک  تک  پس  رفت.  وصفش  کھ  است  روابطی  ھمین 
در  کھ  است  مبادلھ ای  اینجا  کالاھا    -کھ  مبادلھ  قوانین  با  سد ھائى 
و  ظاھر مى شود  کار   قوه  ھمواره بصورت خریدار  آن سرمایھ دار 
کارگر ھمواره بصورت فروشندۀ آن، و بھ قیمتى کھ ما فرض مى کنیم 
کاملا  ترتیب  بدین  بود.  خواھند  انطباق  آنست  -در  واقعى  ارزش 
واضح است کھ قوانین تملک و یا قوانین مالکیت خصوصیِ مبتنى 
بر تولید و گردش کالاھا [، یا مبتنی بر تولید کالائیِ ساده] ، از طریق 
دیالکتیک درونى، سرسخت و بی امان   خود درست بھ ضد خود تبدیل 
مى شوند. مبادلھ ارزش ھای معادل،  عمل اصلی کھ ما از آن شروع 
کردیم، اکنون چنان چرخیده و تغییر ماھیت داده کھ دیگر چیزی جز 
صورت ظاھری از آن باقى نمانده است. زیرا، اولا، سرمایھ ای کھ 
اکنون با قوه کار مبادلھ مى شود خود چیزی جز بخشى از محصول 
کار غیر نیست کھ سرمایھ دار بھ تملک درآورده بدون آنکھ بابتش 
معادلى پرداختھ باشد. ثانیا، تولیدکنندۀ این سرمایھ، یعنى کارگر، نھ 
تنھا باید معادل آن بلکھ مقداری اضافھ بر آن نیز تولید کند. رابطۀ 
مبادلھ میان سرمایھ دار و کارگر مبدل بھ یک صورت ظاھر صرفِ 
کھ  مى شود،  صرف،  شکل  یک  بھ  مبدل  گردش،  حوزه  بھ  متعلق 
اکنون با محتوای این رابطھ بیگانھ و تنھا خاصیتش اینست کھ آنرا 
پوشیده مى دارد. خرید و فروش مداوم قوه کار شکل قضیھ است. 
محتوای آن تملک مداوم بخشى از کار مادیت یافتۀ غیر است توسط 
سرمایھ دار بدون اینکھ بابتش معادلی بپردازد، و مبادلۀ مکرر این 
کار با مقدار بیشتری کار زندۀ غیر. در ابتدا چنین بنظر می رسید کھ 
حقوق مالکیت ریشھ در کار خود شخص داشتھ باشند، یا لااقل لازم 
بود ما چنین فرض کنیم، زیرا در ابتدا تنھا صاحبان کالا را داشتیم 
کھ با حقوق برابر با یکدیگر روبرو مى شدند، و تنھا وسیلھ ای کھ 
برای تملک کالای دیگران در اختیار داشتند انتقال کالای خودشان 
بھ آنھا بود، و این کالا ھم تنھا با کار [خودشان] می توانست تولید 
شود. اما اکنون معلوم مى شود ملک [یا مال] در طرف سرمایھ دار 
بمعنای حق بھ تملک درآوردن کار بیمزد دیگران و یا محصول آن 
محصول  تملک  بودن  غیرممکن  بمعنای  کارگر  طرف  در  و  است، 
کار خود. جدائی [یا انفکاک] مال از کار بدین ترتیب نتیجھ الزامی 

این دو داشت۶. قانونى مى شود کھ ظاھرا ریشھ در یکى بودن 

خلاف  اندازه  ھر  کاپیتالیستى  تولید  در  تملک  آنکھ،  ۳شیوه  حاصل 
قوانین اولیھ تولید کالائى [ساده] بنماید واقعیت اینست کھ نھ نتیجۀ 
آنھاست.  درآمدن  بعمل  نتیجھ  برعکس،  بلکھ،  قوانین  این  نقض 
اجازه بدھید این را با مرور کوتاھى بر فازھای متوالى حرکتى کھ 

کنیم. روشن  دیگر  بار  است  کاپیتالیستى  انباشت  اوجش  نقطھ 

در  سرمایھ  بھ  ارزش  مقداری  اولیۀ  شدن  تبدیل  کھ  دیدیم  نخست 
معاملھ  طرف  یک  مى گیرد.  مبادلھ صورت  قوانین  با  کامل  انطباق 
قوه کار را مى فروشد و طرف دیگر آنرا مى خرد. طرف اول ارزش 
کار،  یعنى  او،  کالای  استفاده  ارزش  و  مى کند،  دریافت  را  کالایش 
تولیدی  منتقل می شود. وسایل  بھ خریدار  او سلب و  از  بدینوسیلھ 
کھ فى الحال موجود و متعلق بھ طرف دوم معاملھ اند بھ کمک کاری 
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کھ اکنون بھ ھمان اندازه متعلق بھ اوست تبدیل بھ محصول جدیدی 
اوست. بھ  متعلق  اندازه  ھمان  بھ  قانونا  نیز  آن  کھ  مى شوند، 

ارزش این محصول تشکیل می شود از، اولا، ارزش وسایل تولیدی کھ 
در خلال پروسھ تولید بمصرف رسیده اند. کار فایده بخش نمى تواند این 
وسایل تولید را بمصرف برساند اما ارزش آنھا را بھ محصول جدید منتقل 
نکند. و قوه کار برای آنکھ قابل فروش باشد باید بتواند در آن رشتھ 

از صنعت کھ قرار است بکار گرفتھ شود کار فایده بخش انجام دھد.

ارزش محصول جدید، ثانیا، تشکیل می شود از ارزشى معادل ارزش 
کھ  دلیل چنین است  این  بھ  اضافھ.  ارزش  مقداری  بعلاوه  کار  قوه 
ھفتھ  یک  روز،  یک  مثلا  معینى،  مدت  برای  (کھ  کار  قوه  ارزش 
با بکار گرفتن  و غیره فروختھ مى شود) کمتر از ارزشى است کھ 
این قوه در آن مدت ایجاد مى شود. اما کارگر معادل ارزش مبادلھ  
دیگری  بھ  را  آن  ارزش استفادۀ  و  کرده  دریافت  را  خود  کار  قوه 

انتقال داده است؛ چیزی کھ در ھر خرید و فروشى انجام مى  شود.

این واقعیت کھ این کالای بخصوص، قوه کار، این ارزش استفادۀ 
غریب را دارد کھ تبدیل بھ کار مى شود و لذا ایجاد ارزش مى کند، 
نمى تواند بر قانون عام تولید کالائى [یعنى مبادلھ ارزش ھای معادل] 
پرداخت  در  کھ  ارزشى  مقدار  اگر  بنابراین  باشد.  داشتھ  تاثیری 
دستمزد بکار انداختھ شده نھ با ھمان قد و قامت بلکھ باندازه یک 
نیست  این  علت  مى شود  ظاھر  محصول  در  بلندتر  اضافھ  ارزش 
را  کالایش  ارزش  او  (زیرا  ساختھ  مغبون  آنرا  فروشنده  کسى  کھ 
این واقعیت است کھ خریدارِ  واقعا دریافت کرده) بلکھ علت صرفا 
معادل  مستلزم  مبادلھ صرفا  قانون  رسانده.  بمصرف  آنرا  کالا  این 
مبادلھ  می شوند.  و ستد  داد  کھ  است  کالاھائى  مبادلۀ  ارزش  بودن 
ارزش  در  اختلاف  وجود  بھ  مسبوق  امر  بدو  از  واقع  در  کالاھا 
کھ  کالاھا،  مصرف  بھ  ربطى  ھیچ  لذا  و  آنھاست،  استفاده ھای  

ندارد. آغاز مى شود،  قرارداد  اجرای  و  انعقاد  متعاقب  انجامش 

بدین ترتیب تبدیل شدن اولیھ پول بھ سرمایھ در انطباق دقیق با قوانین 
اقتصادی تولید کالائى و حقوق ملکی [یا حقوق مالکیت] منبعث از 

مى شود: منجر  زیر  نتایج  بھ  اینھمھ  با  و  می  گیرد.  آن صورت 

۱- محصول کار متعلق بھ سرمایھ دار است، نھ کارگر؛

۲- ارزش این محصول علاوه بر ارزش سرمایھ بکار افتاده حاوی 
ارزش اضافھ ای است کھ ھزینھ اش برای کارگر انجام کار است اما 

برای سرمایھ دار ھزینھ ای در بر ندارد، و با اینحال بھ تملک بر حق 
او درمی آید؛

۳- کارگر قوه کار خود را حفظ کرده است و مى تواند آنرا، اگر 
خریداری پیدا کند، مجددا بفروشد.

بازتولید ساده چیزی جز تکرار دوره  بھ دورۀ عمل اولیھ، بعبارت دیگر 
چیزی جز تبدیل شدن مکرر پول بھ سرمایھ، نیست. لذا قانون [مبادلھ 
در این روند] نقض نمی شود، بلکھ برعکس بطور مستمر رخصت 
تنھا  مبادلھ  متوالىِ  عمل  "چندین  درآید.  بعمل  آزادانھ  تا  می یابد 

است۷." اولین شان  معرف  آنھا  آخرین   کھ  داشتھ  را  اثر  این 

پروسھ  استمرار  صرف  [یعنی  ساده  بازتولید  کھ  دیدیم  اینحال  با 
بھ  پول  شدن  تبدیل  اولیۀ  عمل  بھ  تا  است  کافی  تنھائی  بھ  تولید] 
و  منفرد  پروسھ  یک  را  عمل  این  کھ  وقتی  با  قیاس  در  سرمایھ، 
منفصل در نظر بگیریم، خصلتى کاملا جدید و متفاوت ببخشد" ۴ .از 

آنان کھ درآمد ملى را میان خود قسمت مى کنند یک طرف (کارگران) 
بدست  خود  سھم  بھ  نسبت  تازه ای  حق  خود  تازۀ  کار  با  سالھ  ھر 
خود  اولیھ  کار  طریق  از  (سرمایھ داران)  دیگر  طرف  و  مى آورند؛ 
کھ  چنان  کرده اند۸." آری،  کسب  خود  سھم  بھ  نسبت  دائمی  حق 
آن  در  کھ  نیست  عرصھ ای   تنھا  کار  عرصھ  می دانند  ھمھ  دیگر 

می  آفریند. معجزه  ارث  از  بردن  سھم  در  سنی  ارشدیت  حق 

یعنی  مقیاس  گسترده تر  ،  در  بازتولید  ساده  بازتولید  بجای  اگر 
انباشت، ھم داشتھ باشیم، باز تغییری در اصل قضیھ داده نمی شود. 
در حالت اول سرمایھ دار کل ارزش اضافھ را با ولخرجى ھای خود 
بھدر مى دھد، اما در حالت دوم فضائل بورژوائی اش را با مصرف 

تنھا بخشى از آن و تبدیل مابقى بھ سرمایھ  ۵بنمایش مى گذارد.

ارزش اضافھ ملک طلق سرمایھ دار است، و ھرگز ھم متعلق بھ کس 
دیگری نبوده است. و او اگر آنرا در تولید بکار مى اندازد وجوه لازم 
را از مال خودش تامین کرده است؛ درست مانند روز اول کھ قدم 
در بازار گذاشت. این واقعیت کھ این بار وجوه لازم را از کار بیمزد 
کارگرانش بدست آورده مطلقا چیزی را عوض نمى کند. اگر پول کارگر 
 Bاز محل ارزش اضافھ ای کھ کارگر A تولید کرده پرداخت مى شود، 
آنگاه، اولا، کارگر A این ارزش اضافھ را بدون آنکھ دیناری از گوشھ 
قیمت عادلانھ کالای خودش پریده باشد تولید کرده است و، ثانیا، آن 
معاملھ ھیچ ربطى بھ کارگر B ندارد. آنچھ B مطالبھ مى کند، و حق 
دارد بکند، اینست کھ سرمایھ دار ارزش قوه کارش را بھ او بدھد. 
اینحال ھر دو نفع کردند؛ کارگر از آن  جھت کھ ثمر کارش  با  "و 
(بخوان: ثمر کار رایگان کارگران دیگر) را گرفت پیش از آنکھ کار 
بھ انجام رسیده باشد (بخوان: پیش از آنکھ ثمر کار خودش ببار آمده 
باشد)؛ و کارفرما از این جھت کھ کار کارگر ارزشی بیش از مزدش 

کرد)۹." تولید  مزدش  ارزش  از  بیش  ارزشى  (بخوان:  داشت 

کاپیتالیستى  تولید  اگر  مى کند  پیدا  دیگری  حالت  یقینا  موضوع  اما 
بجای  و  بگیریم،  نظر  در  تکرارش  و  تجدید  بیوقفۀ  سیلان  در  را 
بمنزلھ  و  خود  کلیت  در  را  آنھا  کارگر  تک  و  سرمایھ دار  تک 
صف  آرائی  یکدیگر  مقابل  در  کھ  کارگر  طبقھ  و  سرمایھ دار  طبقھ 
در  را  معیارھائى  صورت  آن  در  اما  دھیم.  قرار  نظر  مد  کرده اند، 

بیگانھ اند. آن  با  یکسره  کھ  برده ایم  بکار  کالائى  تولید  مورد 

یکدیگر  با  ھم  از  مستقل  فروشندۀ  و  خریدار  تنھا  کالائى  تولید  در 
روبرو مى شوند. مناسبات آنھا در ھمان روز انقضای مدت قید شده 
در قرارداد قطع مى شود. داد و ستد میان آنھا اگر تکرار شود بر اثر 
انعقاد قرارداد جدیدی است کھ ھیچ ربطى بھ قرارداد قبلى ندارد، و 
اینکھ طرفین آن ھمان دو نفر یعنى ھمان خریدار و ھمان فروشنده  
باشند تصادف صرف است. بنابراین اگر قرار است تولید کالائى یا ھر 
پروسھ مربوط بھ آن را بر مبنای قوانین اقتصادی خود آن پروسھ 
قضاوت کنیم آنگاه باید ھر تک عمل مبادلھ را جداگانھ، یعنى مستقل از 
عمل مبادلۀ قبل یا بعدش، در نظر بگیریم. و از آنجا کھ خرید و فروش 
قراردادی است کھ تنھا میان افراد منعقد مى شود، در این عرصھ مجاز 

بھ کاوش برای یافتن مناسبات میان طبقات کلى اجتماع نیستیم.

از  بلند  یا  کوتاه   سلسلھ ای  مى تواند  امروز  کار  حال  در  سرمایۀ 
انباشت ھا و بازتولیدھای متعاقب آن انباشت ھا را پشت سر گذارده 
باشد. اما بکارت اولیھ خود را در ھمھ حال حفظ مى کند. مادام کھ 
گردد،  مراعات  مجزا  و  مستقل  مبادلۀ  عمل  ھر  در  مبادلھ  قوانین 
شیوه تملک مى تواند از بیخ و بن متحول شود بدون آنکھ کوچکترین 
تاثیری بر قوانین مالکیت ناظر بر تولید کالائى داشتھ باشد. ھمان 
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زمانی  در  یعنی  ساده،]  کالائی  تولید  در  امر[  بدو  در  کھ  قوانینی 
کار  با  تنھا  او  و  دارد  تعلق  آن  تولیدکننده  بھ  ھنوز  محصول  کھ 
نافذند،  کند،  مال اندوزی  مى تواند  برابر  ارزش ھای  مبادلھ  و  خود 
در  کھ  کاپیتالیستی]،  کالائی  تولید  در  [یا  سرمایھ داری  دوران  در 
مایملک  بھ  تبدیل  بیشتری  و  بیشتر  درجھ  بھ  اجتماعى  ثروت  آن 
بیمزد  کار  دارند کھ مى توانند  قرار  کسانى مى شود کھ در موقعیتى 

می مانند. باقی  نافذ  نیز  درآورند،  تملک  بھ  مستمرا  را  دیگران 

این نتیجھ از آن لحظھ کھ کارگر قوه کار خود را آزادانھ بمنزلھ کالا 
بھ فروش مى گذارد مبدل بھ نتیجھ ای  گریزناپذیر مى شود. اما از ھمان 
لحظھ ھم ھست کھ تولید کالائى عمومیت می یابد و تبدیل بھ شکل 
شاخص تولید مى  شود. بعبارت دیگر تنھا از آن نقطھ ببعد است کھ 
ھر کالائى از ابتدا بمنظور فروش تولید مى شود، و کل ثروت تولید 
شده از حوزه گردش عبور می کند. تنھا آنگاه و آنجا کھ کار مزدی 
زیربنای تولید کالائى شده باشد است کھ این شکل تولید مى تواند بر 
کل جامعھ حاکم شود. اما تنھا آنگاه و آنجا ھم ھست کھ تولید کالائی 
ھمھ ظرفیت ھای نھفتۀ خود را شکوفا مى کند. گفتن اینکھ بمیان آمدن 
پای کار مزدی تولید کالائى را مى آلاید معادل گفتن اینست کھ تولید 
کالائى اگر بخواھد بى آلایش باقى بماند نباید توسعھ  یابد. بھ درجھ ای 
کھ تولید کالائى بر مبنای قوانین ماھوی خود در جھت تبدیل شدن بھ 
تولید کاپیتالیستی رشد می کند، بھمان درجھ قوانین مالکیت در تولید 

کالائى واژگونھ و مبدل بھ قوانین تملک کاپیتالیستی می   شوند۱۰.

پیش از این دیدیم کھ حتى در حالت بازتولید ساده کل سرمایھ، منشأ 
آن ھر چھ باشد، مبدل بھ سرمایھ انباشت شده، یعنی مبدل بھ ارزش 
اضافۀ سرمایھ شده، می  گردد. اما با پیشرفت بھمن وار تولید، سرمایۀ 
مى شود،  انباشت  کھ  بلافصلى  سرمایھ  بھ  نسبت  اولیھ  افتاده  بکار 
یعنى نسبت بھ ارزش اضافھ یا محصول اضافھ ای کھ مجددا تبدیل بھ 
سرمایھ مى شود (خواه این تبدیل توسط ھمان فردی کھ آنرا انباشت 
مى کند انجام گیرد و خواه توسط فرد دیگری) بیش از پیش بصورت 
کمیتى رو بھ نقصان (یا بھ زبان ریاضى بصورت کمیتى کھ بھ طرف 
صفر میل مى کند) درمى آید. از این روست کھ اقتصاد سیاسى سرمایھ 
بھ  درآمد  یا  اضافھ  ارزش  (یعنى  انباشتھ ای  را علی العموم "ثروت 
سرمایھ مبدل شده ای) کھ ھر بار از نو در تولید ارزش اضافھ بکار 
ارزش  "مالک  را  سرمایھ دار  خود  و  مى شود۱۱" مى خواند  گرفتھ 
اضافھ۱۲." و ھمین بینش را بنحو دیگری چنین تبیین مى کند کھ کل 
سرمایۀ موجود عبارت از بھرۀ انباشتھ شده یا سرمایھ شده است، 

چرا کھ بھره خود چیزی جز بخشی از ارزش اضافھ نیست۱۳.

 زیرنویس ھای این بخش:

لغت  مفھوم   "… بھ  شدن  تبدیل   … و  شدن  ۱  "وارونھ 
بصورت  کھ  اساسی  تغییری  است:   Umschlag آلمانی 
در  شدن  واژگون  یا  وارونھ  برگشتن،  شدن،  معکوس 

قایق.  شدن  واژگون  مانند  می رسد؛  بظھور  چیزی 

۲ "ابراھیم اسحاق را آورد و اسحاق یعقوب را آورد و یعقوب 
یھودا و برادران او را آورد و…" (شجره نامھ عیسی مسیح از 

ابراھیم تا داود، انجیل متی ۱:۲). 

۳ از اینجا تا پایان پاراگرافى کھ بھ عبارت "واژگونھ و تبدیل بھ 
قوانین تملک کاپیتالیستی می   شوند" در ص۶۶۰ ختم مى شود را 

انگلس، بر اساس فراز مشابھى کھ مارکس در ترجمھ فرانسھ 
کتاب در سال ۱۸۷۲ وارد کرده، بھ نشر چھارم آلمانى افزوده 

است - ف.  

۴ رجوع کنید بھ فصل ۲۳

۵ در اصل آلمانی و ترجمھ ھای انگلیسی "پول" آمده، کھ یک 
لغزش قلم آشکار از جانب مارکس  است.

۲ - د رک غلط اقتصاد سیاسى از بازتولید فزاینده

بازتبدیل  یا  انباشت،  از  دقیق تری  توصیف  بکوشیم  آنکھ  از   پیش 
ارزش اضافھ بھ سرمایھ، بدست دھیم، باید ابھامى کھ اقتصاد سیاسى 

کنیم. برطرف  را  است  آورده  بوجود  زمینھ  این  در  کلاسیک 

مصرف  برای  اضافھ  ارزش  از  بخشى  با  سرمایھ دار  کھ  کالاھائى 
را   ကارزش افزائى سرمایھ وسایل  یا   ကتولید وسایل  کار  مى خرد  خود 
انجام نمى دھند؛ و بر ھمین قیاس کاری کھ او از این طریق برای 
ارضای نیازھای طبیعى و اجتماعى خود مى خرد نیز نقش کار مولد 
[ارزش] را ایفا نمى کند. سرمایھ دار با خریدن آن کالاھای مصرفی 
کند  بھ سرمایھ  تبدیل  آنکھ  بجای  را  اضافھ  ارزش  کار  نوع  این  و 
بورژوائى  اقتصاد  برای  لذا  مى کند.  خرج  یا  می رساند،  بمصرف 
اھمیت تعیین کننده داشت کھ در مقابل شیوه زندگى مألوف اشرافیت 
قدیم، کھ ھگل توصیف درست "مصرف ھر آنچھ در دسترس است" 
را از آن بدست می دھد و بخصوص در تجملاتى مانند داشتن خدم و 
حشم نمود مى یابد، بھ اشاعھ این آموزش ھمت بگمارد کھ انباشت 
کند  موعظھ  بیوقفھ  و  است،  شھروند  ھر  وظیفھ  نخستین  سرمایھ 
افراد از مصرف  آنگاه کھ  این مقصود حاصل نخواھد شد مگر  کھ 
آنرا  از  قابل ملاحظھ ای  نسبتا  و بخش  کنند  اجتناب  درآمد خود  کل 
بھ استخدام کارگران مولدِ بیشتر اختصاص دھند، زیرا دخل حاصل 
از سوی  اقتصاد بورژوائى  بر خرج شان مى چربد.  کارگران  این  از 
دیگر باید با این تعصب رایج درمى افتاد کھ گویا تولید کاپیتالیستى 
با دفینھ سازی یکی است،۱۴ و بنابراین ثروت انباشتھ یا ثروتى است 
از  یعنی  گردیده،  حفظ  فساد  و  خرابى  از  فعلیش  طبیعى  بشکل  کھ 
دایره مصرف بیرون کشیده شده، و یا ثروتى است کھ اساسا وارد 
حوزه گردش نشده. اقتصاد سیاسی لاجرم باید بھ ترویج این آموزش 
دقیقا ضد خصلت  گردش  از  پول  کشیدن  بیرون  کھ  می گمارد  ھمت 
ارزش افزائی آن بمنزلھ سرمایھ است، و کالا انباشت کردن، بمعنای 
دفینھ ساختن از کالاھا، دیگر سفاھت محض است۱۵. انباشتھ شدن 
تنگنائى در  نتیجھ بروز  یا  کالا در مقیاس بسیار بزرگ در حقیقت 
تفکر  است؛  زیاده تولید۱۶. درست  نتیجۀ  یا  و  است  گردش  حوزه 
عامیانھ از یک سو تحت تاثیر منظره انبوه اجناسى است کھ اغنیا 
دیگر  سوی  از  مى کنند،۱۷ و  انبار  خود  تدریجى  مصرفِ  برای 
پدیده  مى دھند.  تشکیل  گروه  این  کھ  است  نقدى   ذخائر  تاثیر  تحت 
و  مى شود،  دیده  تولیدی  شیوه ھای  ھمھ  در  کھ  است  پدیده ای  دوم 

ما در تحلیل پروسھ گردش مکث کوتاھى بر آن خواھیم کرد۱.

کھ  است  درست  کاملا  کلاسیک  اقتصاددانان  نظر  این  ترتیب  بدین 
مى گویند یک وصف خصلت نمای پروسھ انباشت اینست کھ محصول 
توسط  برسد  بمصرف  غیرمولد  کارگران  توسط  آنکھ  بجای  اضافھ 
کارگران مولد بمصرف مى رسد. اما اشتباھات شان ھم دقیقا از ھمین 
نقطھ شروع مى شود. آدام اسمیت این نظر را باب کرد کھ انباشت 
خود یعنى مصرف محصول اضافھ بوسیلھ کارگران مولد، و لاغیر. 
سرمایھ  بھ  اضافھ  ارزش  شدن  تبدیل  بگوئیم  کھ  آنست  معادل  این 
یعنى تبدیل شدن ارزش اضافھ بھ قوه کار، و لاغیر. حال بشنویم کھ 
ریکاردو در این باره چھ مى گوید: "باید این را درک کرد کھ ھمھ 
تولیدات یک کشور بمصرف مى رسند، اما از زمین تا آسمان تفاوت 
است میان مصرف این تولیدات توسط کسانى کھ بازتولید مى کنند و 
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آنھا توسط کسانى کھ ارزش دیگری تولید نمى کنند. وقتى  مصرف 
منظورمان  می شود  افزوده  سرمایھ  بھ  و  پس انداز  درآمد  مى گوئیم 
اینست کھ آن بخش از درآمد کھ بھ این صورت بھ سرمایھ اضافھ 
مى شود بجای اینکھ توسط کارگران غیرمولد بمصرف برسد توسط 
کارگران مولد بمصرف مى رسد. اشتباھى بزرگتر از این نیست کھ 
تصور کنیم سرمایھ از طریق مصرف نشدن افزایش مى یابد۱۸." در 
واقع اشتباھى بزرگتر از این نیست کھ ریکاردو و ھمھ اقتصاددانان 
کلاسیک بعد از او ھمان حرف آدام اسمیت را تکرار  کنند کھ "آن 
توسط  مى شود  اضافھ  سرمایھ  بھ  مى گوئیم  کھ  درآمد  از  بخش 
ارزش  ھمۀ  نظر  این  طبق  بر  مى رسد".  بمصرف  مولد  کارگران 
متغیر  سرمایھ  بھ  تبدیل  مى شود  سرمایھ  بھ  تبدیل  کھ  اضافھ ای 
بکار  ارزش  مانند  اضافھ،  ارزش  کھ  اینست  واقعیت  اما  مى شود. 
افتادۀ اولیھ، بھ سرمایھ ثابت و متغیر یعنى بھ وسایل تولید و قوه 
کار تقسیم مى شود. قوه کار شکل وجودی سرمایھ متغیر در خلال 
پروسھ تولید است. در این پروسھ سرمایھ دار قوه کار را بمصرف 
را  تولید  کار، وسایل  یعنى  با عملکرد خود،  کار  قوه  و  مى رساند، 
کار  قوه  خرید  بابت  کھ  پولى  ضمن  ھمین  در  می رساند.  بمصرف 
پرداخت شده تبدیل بھ وسایل زندگی مى  شود، و آنگاه این وسایل نھ 
توسط "کار مولد" بلکھ توسط "کارگر مولد" بمصرف مى رسند. 
نتیجھ  این  بھ  بن غلط  بیخ و  از  تحلیل  انتھای یک  در  آدام اسمیت 
پوچ مى رسد کھ اگر چھ ھر تک سرمایھ بھ سرمایھ ثابت و متغیر 
تقسیم مى شود اما کل سرمایھ اجتماع را مى توان تماما بھ سرمایھ 
تماما صرف پرداخت  این سرمایھ  بعبارت دیگر  متغیر تحویل کرد. 
دستمزد مى شود. یعنى بعنوان مثال صاحب یک کارخانھ پارچھ بافى 
را در نظر بگیرید کھ مبلغ ۲࿿۰۰۰ پوند را بھ سرمایھ تبدیل مى کند. 
وی بخشى از پولش را بھ خرید کارگر بافنده و بخش دیگر آنرا بھ 
خرید نخ پشمی، ماشین آلات و غیره اختصاص مى دھد. اما کسانى 
کھ او از آنھا نخ و ماشین آلات و غیره مى خرد خود بخشى از پول 
این خرید را صرف پرداخت دستمزد کارگر و غیره مى کنند، تا وقتى 
تا  یعنى  باشد،  دستمزد شده  پرداخت  پوند صرف   ۲࿿۰۰۰ کھ ھمھ
وقتى کھ کل محصولى کھ ۲࿿۰۰۰ پوند نماینده آنست توسط کارگران 
در  استدلال  این  قوت  کھ ھمھ  پیداست  باشد.  بمصرف رسیده  مولد 
ھمان "و غیره" نھفتھ است، کھ خاصیتى جز این ندارد کھ ما را 
را  بررسى خود  واقع  در  اسمیت  آدام  دھد.  آنجا حوالھ  بھ  اینجا  از 

می دھد۱۹. خاتمھ  مى شود  شروع  مشکلات  کھ  نقطھ  ھمان  در 

را  تولید سالانھ  کل  کھ صرفا جمع  آنجا  تا  بازتولید سالانھ  پروسھ 
این  عناصر  تک  تک  اما  است.  درک  قابل  بسادگى  داریم  نظر  در 
کھ  آنجاست  و  بیایند،  بازار  بھ  کالا  بصورت  باید  سالانھ  مجموعۀ 
مشکلات شروع مى شود. خط سیر [یا منحنی] حرکات جداگانۀ تک 
سرمایھ ھا و درآمدھای ۲شخصى یکدیگر را قطع مى کنند و در ھم 
تنیده می شوند، و در مجموعھ ای از تغییر موقعیت دادن ھای متناوب، 
بعبارت دیگر در گردش ثروت اجتماعى، گم مى شوند. این اغتشاش 
مسائل  با  را  تحقیق  کار  و  مى شود  مشاھده گر  گمى  سردر  موجب 
از  تحلیلى   ۲ جلد  بخش سوم  در  ما  مى کند.  روبرو  بغرنجى  بسیار 
نحوه اتصال کل اجزای نظام بھ یکدیگر بدست خواھیم داد. این یکى 
"جدول  قالب  در  کھ  فیزیوکرات ھاست  دستاوردھای  بزرگترین  از 
اقتصادی ۳ "خود  برای نخستین بار کوشیدند سیر حرکت تولید سالانھ 

را رد یابی و شکل خروج آن از حوزه گردش را ترسیم کنند۲۰.

و بالاخره، ناگفتھ پیداست کھ اقتصاد سیاسى از بھره برداری از این 
و  نمانده؛  غافل  دم  یک  سرمایھ دار  طبقھ  اسمیت ۴بنفع  آدام  قضیھ 
بھ  کھ  اضافھ]  تولید  [یا  خالص  تولید  از  بخش  آن  ھمۀ  اینکھ  آن 

مى رساند. بمصرف  کارگر  طبقھ  را  مى شود  تبدیل  سرمایھ 

 زیرنویس ھای این بخش:

۱ منظور "صندوق ذخیره پولى" است [کھ سرمایھ دار آنرا برای 
رتق و فتق امور در مواقعى کھ پروسھ فروش محصولات یا خرید 

وسایل تولیدش دچار اختلال یا تغییرات ناگھانى مى شود کنار 
مى گذارد.] رجوع کنید بھ سرمایھ، جلد ۲، ترجمھ انگلیسى، نشر 

پنگوئن، فصل ۲، بند ۴، با عنوان "صندوق ذخیره"، [ص۵-
۱۶۴]-  ف.

۲ برای تعریف مارکس از "درآمد" رجوع کنید بھ پی نویس ھای 
فصل ۲۴، شماره ۲۱.

دکتر  اقتصادی  جدول  بھ  اشاره   -  Tableau économique ۳
نخستین  واقع  در  کھ  است  فیزیوکرات ھا  چھره  شاخص ترین  کنھ 
 input-output) ستانده ھا"ی  و  "داده ھا  جداول  نوع  از  جدول 
اصلى  طبقھ  سھ  بھ  اجتماع  جدول  این  در  است.  table)  امروز 
زمینداران  اضافھ)،  مولد محصول  (طبقھ  کارگران کشاورزی  یعنی 
و  مولد)،  معنا  این  بھ  و  اضافھ،  محصول  تملک کننده  (طبقھ 
کشاورزی  جز  کاری  بھ  کھ  اجتماع  دیگر  اقشار  (ھمھ  نامولدان 
کھ  مى شود  داده  نشان  آن  طریق  از  و  شده  تقسیم  دارند)  اشتغال 
میان  از طریق حوزه گردش  ارزش، چگونھ  بر حسب  ملى،  تولید 
ماندن  ثابت  فرض  با  کھ،  تقسیمى   - مى گردد  تقسیم  طبقات  این 
بازتولید  یا  قبل،  بازتولید در ھمان مقیاس  نتیجھ اش  سایر عوامل، 
در سرمایھ،  را  کنھ  اقتصادی  جدول  مارکس  بود.  خواھد  ساده، 
فصل   ،۱ جزء  اضافھ،  ارزش  و تئوری ھای   ،۱۹ فصل   ،۲ جلد 

است. کرده  نقد  و  بررسى  "فیزیوکرات ھا"،  عنوان  تحت   ،۲

A. Smiths Satz = Adam Smith’s theorem ۴ - قضیھ آدام 
اسمیت (بھ قیاس مثلا قضیھ فیثاغورث). در ترجمھ فاکس و انگلس 

"doctrine [دکترین؛ تعلیم؛ آموزه ] آدام اسمیت" آمده است.

۳ - تقسیم ارزش اضافھ بھ سرمایھ و درآمد. تئوری پرھیز

صرفا  را  خالص)  تولید  (یا  اضافھ  ارزش  پیش  فصل   در 
در  سرمایھ دار  فردی  و  مصرفی  نیازھای  تامین  برای  صندوقى 
برای  صندوقى  صرفا  آنرا  اینجا،  تا  فصل،  این  در  و  گرفتیم.  نظر 
ارزش  کھ  اینست  واقعیت  گرفتھ ایم.  نظر  در  انباشت  تامین 
آنرا  از  بخشى  آنھاست.  دو  ھر  نیست؛  اینھا  از  یک  ھیچ  اضافھ 
دیگرش  بخش  مى رساند،۲۱ و  بمصرف  درآمد  بمنزلھ  سرمایھ دار 

مى کند. انباشت  یا  مى اندازد،  بکار  سرمایھ  بصورت  را 

پس اگر مقدار کل ارزش اضافھ معین باشد، ھر چھ یک بخش آن 
این  بین  نسبت  بود.  خواھد  کوچکتر  دیگرش  بخش  باشد  بزرگتر 
کوچکى  و  بزرگ  عوامل،  سایر  بودن  ثابت  فرض  با  بخش،  دو 
انباشت را تعیین مى کند. اما اینکھ این نسبت در عمل چگونھ باشد 
عملى  مى کند.  تعیین  سرمایھ دار  یعنى  اضافھ  ارزش  صاحب  را 
کھ  از خراجى  بخش  آن  دارد.  بستگى  او  اراده  و  میل  بھ  کھ  است 
نامیده  پس انداز  مى کند  انباشت  و  مى ستاند  کارگر  از  سرمایھ دار 
ھمان  دیگر  بعبارت  نمى رساند،  بمصرف  آنرا  او  زیرا  مى شود 

کاری را مى کند کھ ھر سرمایھ داری باید بکند   -ثروت   اندوزی.

سرمایھ دار جز بعنوان تجسم انسانى سرمایھ نھ از ارزش تاریخى 
نمکین  بقول  کھ  تاریخى،  موجودیت  حق  از  نھ  و  است  برخوردار 
موجودیت  گذرای  ندارد ۱."ضرورت  پوعد  "موعد  لیخنوسکى 
در ضرورت  اعتبار  بھ ھمین  و  بھ ھمین عنوان  سرمایھ دار صرفا 
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گذرای موجودیت شیوه تولید کاپیتالیستی مستتر است. او، بعنوان 
تجسم انسانی سرمایھ، نھ از انگیزۀ بچنگ آوردن ارزش استفاده و 
انگیزۀ تحصیل و تزاید ارزش مبادلھ  بھ تکاپو  از  کسب لذت بلکھ 
کھ  اینست  بھ  معطوف  نحو  قشری ترین  بھ  جزمش  عزم  درمی آید. 
ارزش را بھ ارزش افزائى وادارد. در نتیجھ بشریت را بیرحمانھ در 
نیروھای  این طریق در جھت رشد  از  تولید، و  تولید بخاطر  جھت 
تولیدی جامعھ و ایجاد آن [درجھ از پیشرفت] شرایط مادی تولید کھ 
زیربنای واقعی لازم برای ایجاد شکل عالی تری از جامعھ را بدست 
می دھند، شلاق کش بجلو مى راند  -جامعھ عالی تری کھ اصل حاکم بر 
آن رشد کامل و آزادانھ ھر فرد خواھد بود. سرمایھ دار احترامی اگر 
بھ ھمین  اما  دارد.  انسانى سرمایھ بودن  بعنوان تجسم  دارد صرفا 
عنوان ھم با دفینھ ساز ۲در شھوت مال اندوزی شریک است. با این 
دفینھ ساز جنون فردی مى نماید در مورد  آنچھ در مورد  کھ  تفاوت 
سرمایھ دار تاثیر یک مکانیزم اجتماعى است کھ او در آن مھره ای 
بیش نیست. بعلاوه، رشد تولید کاپیتالیستى خود مستلزم اینست کھ 
سرمایۀ بکار افتاده در یک پروژه صنعتى معین مدام افزایش یابد. و 
جبر رقابت ھر فرد سرمایھ دار را وامى دارد تا از قوانین ذاتی و درونى 
تولید کاپیتالیستى کھ بشکل قوانینی بیرونی و جابرانھ ظاھر می شوند 
بمنظور  تا  را مجبور مى کند  رقابت ھر تک سرمایھ دار  نھد.  گردن 
حفظ سرمایۀ خود مدام آنرا گسترش دھد، و او تنھا در صورتى از 

عھده این گسترش برمى آید کھ مدام بیشتر و بیشتر انباشت کند.

عملکرد  صرفا  اعمالش  ھمھ  کھ  آنجا  تا  ترتیب  بدین  سرمایھ دار 
اراده برخوردار شده  آگاھى و  از  او  سرمایھ ای است کھ در وجود 
است، مصرف فردی خود را دزدیدن از صندوق انباشتش مى بیند؛ 
ھمانطور کھ در حسابداری دوبل ھزینھ ھای شخصى سرمایھ دار را 
مى نویسند.  سرمایھ اش  مقابل  در  و  وی  حساب  بدھکار  ستون  در 
گسترش  معادل  است،  اجتماعى  ثروت  دنیای  فتح  معادل  انباشت 
معادل  حال،  عین  در  و،  است  انسانى  ماتریال  استثمار  دامنھ 

سرمایھ دار۲۲. غیرمستقیم  و  مستقیم  حاکمیت  قلمرو  گسترش 

اما پای معصیت اول [، خوردن سیب،] ھمھ جا در میان است. با توسعھ 
ھم  ثروت، سرمایھ دار  و  انباشت  رشد  با  کاپیتالیستی،  تولید  شیوه 
صرفا تجسم انسانى سرمایھ باقی نمى ماند. احساس گرم نوع دوستى 
نسبت بھ جد اکبرش، حضرت آدم، کھ بھ او گفتھ شد نخور و خورد، 
در دلش بھ تکان می آید، و با بالا رفتن فرھنگش بتدریج بھ ریش خود 
و اشتیاق سابقش بھ ریاضت بمنزلھ یکى از کھنھ تعصبات دفینھ ساز 
فردی  مصرف  بر  کلاسیک  تیپ  سرمایھ دارِ  مى خندد.  دنیا  تارک 
خود مھر گناه و خیانت بھ رسالت خود، مھر "پرھیز" از انباشت، 
مى کوبد، حال آنکھ سرمایھ دار متجدد در موقعیتى است کھ مى تواند 
در انباشت بھ دیده "ترک" لذایذ بنگرد. "دریغا کھ صندوق سینھ اش 

منزلگاه دو روح است، کھ ھر یک مدام از دیگری می گریزد۳."

کھ  تاریخى  کاپیتالیستى   -مرحلھ  تولید  شیوه  تاریخ  سحرگاه  در 
و  کند   -حرص  طى  انفراد  بھ  را  آن  باید  نوخاستھ  ھر سرمایھ دار 
تولید  پیشرفت  با  اما  غالب اند.  مطلقا  شھوات  ثروت  اندوزی  و  آز 
بوجود  راحتی  و  خوشى  امکانات  از  دنیائى  تنھا  نھ  کاپیتالیستى 
ھزاران  قماری  معاملات  و  اعتباری  سیستم  قالب  در  بلکھ  می آید، 
از سوی  منال رسیدن ھم گشوده مى شود.  و  مال  بھ  راه یک شبھ 
دیگر، با حصول درجھ معینى از رشد اقتصادی میزان متعارفى از 
اسراف  -کھ ضمنا نمایش ثروت و در نتیجھ منبع کسب اعتبار نیز 
مى شود.  تبدیل  "بیچاره"  سرمایھ دار  کسبى  ضرورت  ھست   -بھ 
سرمایھ حال برای آنکھ بتواند خود را آنطور کھ باید بقول معروف 
طرف  از  کند.  ھزینھ ھایش  وارد  را  تجمل  باید  ناگزیر  کند،  عرضھ 

و  کار شخصى  تناسب  بھ  نھ  دفینھ ساز  بر خلاف  دیگر سرمایھ دار 
مصرف کنترل شده اش بلکھ بھ میزانى کھ از دیگران قوه کار مى مکد 
و کارگر را مجبور بھ ترک ھمۀ لذایذ زندگى مى کند، صاحب ثروت 
مى شود. پس ریخت و پاش ھایش، با آنکھ ھرگز اصالت اسراف ھای 
بى محابای لرد فئودال را ندارد (سھل است، ھمواره در مھار حرص 
سایھ   اش  کھ  اوست  تشویش  با  توام  حسابگری ھای  و  مال  چرکین 
در پس پردۀ سلوکش پیداست) ریخت و پاش ھایش بھمراه انباشتى 
کھ مى کند بیشتر می شود بدون آنکھ لزوما یکى مانع دیگری شود. 
فاست  گریبان  کھ  گونھ  آن  از  تعارضى  دلش  در  حال  عین  در  اما 

می  آید. پدید  لذت  تمنای  و  انباشت  عطش  میان  بود  گرفتھ  را 

دکتر آیکین در نوشتھ ای کھ در سال ۱۷۹۵ انتشار یافتھ آورده است: 
"صنعت منچستر را مى توان بھ چھار دوره تقسیم کرد. اول، دوره ای 
کھ صاحبان صنایع مجبور بودند برای تامین معاش  خود سخت کار 
کنند". صاحب ثروت شدن شان در این دوره از راه سرکیسھ کردن 
والدینی ممکن شد کھ اختیار فرزندان شان را بعنوان شاگرد بدست 
سنگین  حق التعلیم ھای  تعلیم شان  بابت  و  مى سپردند،  اربابان  این 
از  مى دادند.  گرسنگى  را  شاگردان  اینھا  کھ  حالی  در  می پرداختند، 
سوی دیگر سود متوسط نازل، و لذا انباشت، مستلزم صرفھ جوئى 
بیش از حد بود. زندگى صاحبان صنایع مانند ممسکین، و مصرف 
آنھا حتى از بھرۀ سرمایھ شان ھم بسیار نازل  تر بود. "در دوره دوم 
مختصر مال و منالى بھم زده بودند، اما کما فى السابق سخت کار 
این  و  است،  کار  مستلزم  کارگر  مستقیم  استثمار  (زیرا  مى کردند، 
را ھر برده پائی بھ شما خواھد گفت) و سبک زندگى شان بھ ھمان 
سادگى گذشتھ بود … در دوره سوم، کھ تجمل شروع شد، و صنعت 
از طریق اعزام پیک بمنظور گرفتن سفارش بھ ھر گوشھ کشور کھ 
بازارشھری ۴در آن یافت مى شد، رونق گرفت … تعداد سرمایھ ھائى 
کھ بھ سھ چھار ھزار پوند برسد و پیش از سال ۱۶۹۰ از راه صنعت 
کسب شده باشد احتمالا ھیچ و یا بسیار محدود بوده است. اما حول 
در  پول  دیگر  دیرتر، صاحبان صنایع  کمى  یا  زمان،  این  و حوش 
دست شان جمع شده بود، و شروع بھ ساختن خانھ ھای مدرن آجری 
اوائل قرن ھیجدھم  تا  بجای خانھ ھای چوبى و گچى کردند". حتى 
اگر یک صاحب صنعت منچستری یک لیوان شراب خارجى جلوی 
مھمانش مى گذاشت خود را موضوع حرف و نقل ھا و لب گزیدن ھای 
ھمسایگانش کرده بود. پیش از ظھور صنعت بزرگ ماشینی خرج 
شب یک صاحب  صنعت در کافھ، کھ محل تجمع و دیدار ھمگى شان 
بود، ھرگز از شش پنى بابت یک گیلاس پانچ و یک پنى بابت یک نخ 
سیگار تجاوز نمى کرد. تا سال ۱۷۵۸  -و این خود شاخص دورانى 
است   -ھنوز کسى کھ عملا درگیر کسب و کار باشد با کالسکھ شخصى 
خود دیده نشده بود". "دوره چھارم (سى سال آخر قرن ھیجدھم) 
دوره ای است کھ در آن تجمل و مصرف  -بھ پشتگرمى صنعتى کھ بھ 
یمن اعزام پیک ھای سفارش گیر و دلالان فروش بھ اطراف و اکناف 
اروپا گسترش یافتھ  -پیشرفتى عظیم کرده است۲۳." اگر دکتر آیکین 

عزیز امروز زنده مى شد و منچستر امروز را مى دید چھ مى گفت؟

انبیا" ۵ !صنعت  و  موسى  راه  اینست  کنید!  انباشت  کنید!  انباشت 
مواد و مصالح انباشت را  بدست مى دھد؛ و پس انداز آنرا انباشت 
بیشترین جزء  یعنى  کنید،  پس انداز  کنید،  پس انداز  می کند۲۴." پس 
ممکن ارزش اضافھ یا محصول اضافھ را بھ سرمایھ بازتبدیل کنید! 
کھ  بود  فرمول  این  تولید  -با  بخاطر  تولید  انباشت،  بخاطر  انباشت 
اقتصاد سیاسى کلاسیک رسالت تاریخى بورژوازی را تبیین مى کرد، 
داشتھ  ثروت  زایمان  دردھای  درباره  توھمى  کوچکترین  آنکھ  بى 
تاریخى  ضرورت  یک  وجود  بر  انسان  کھ  فایده  چھ  باشد۲۵. اما 
پرولتاریا  می فھمد،  کلاسیک  اقتصاد  کھ  آنطور  اگر،  کند؟  مویھ 



  بستر اصلى شماره بستر اصلى شماره 8282                                                                                      دوره جدید                                                                                                  سپتامبر                                                                                        دوره جدید                                                                                                  سپتامبر  20222022

                                                     صفحه (10)

ھم  سرمایھ دار  است،  اضافھ  ارزش  تولید  برای  ماشینى  صرفا 
صرفا ماشینى برای تبدیل این ارزش اضافھ بھ سرمایھ جدید است. 
نھایت  بھ  را  سرمایھ دار  تاریخى  نقش  کلاسیک  سیاسی  اقتصاد 
برای  مالتوس  قرن  این  بیست  دھھ  اوائل  در  مى گیرد.  جدی  درجھ 
در  مال  عطش  و  لذت  تمنای  میان  کھ  را  دردآوری  تعارض  آنکھ 
بھ  باشد  کرده  برطرف  ترفندی  بھ  بود  شعلھ ور  سرمایھ دار  سینھ 
[یا پس انداز]  انباشت  کارِ  بر آن  بنا  طرح تقسیم کاری پرداخت کھ 
خرج  کار  و  مى شد  سپرده  تولید  دست اندرکار  عملا  سرمایھ  دارِ  بھ 
کردن بھ دیگر سھم بران از ارزش اضافھ، یعنى اشرافیت زمیندار، 
صاحب منصبان کشوری، روحانیت موقوفھ دار، و امثالھم. مالتوس 
مى گوید مھمترین چیز اینست کھ "عطش مصرف و عطش انباشت 
دیگر  کھ  سرمایھ داران  شوند۲۶." اما  نگاھداشتھ  جدا  یکدیگر  از 
مدت ھا بود مردان دنیاجوی رفاه طلبى شده بودند فریاد اعتراض شان 
بانگ  ریکاردو،  پیروان  از  سخنگویان شان،  از  یکى  برخاست. 
اجاره ھای  موعظۀ  بھ  مالتوس  آقای  آیا  حرف ھا،  چھ  کھ  برآورد 
آنکھ  برای  پرداختھ اند  غیره  و  سنگین  مالیات ھای  گران،  ارضی 
صنعتکار زحمتکش مدام زیر ضرب شلاق مصرف کنندگان غیرمولد 
باشد؟ و بدنبالش ھمان روضھ تکراری کھ بلھ، حتما، باید تولید کرد، 
در مقیاس ھر چھ بزرگتر ھم باید تولید کرد، اما "چنین پروسھ ای 
[یعنى وضع اجاره ھا و مالیات ھای سنگین] تولید را بسیار بیش از 
آنکھ شلاق کش بجلو براند مھار مى زند و بھ عقب مى کشاند. این نیز 
چندان منصفانھ نیست کھ بدینوسیلھ عده ای در بیکارگی بسر ببرند 
دیگرانی  قِبل  از  برای خوردن  فقط  آنھم  تامین شود،  و زندگی شان 
دارند  را  قابلیتش  کنید، خصلتا  کارشان  بھ  مجبور  بتوانید  اگر  کھ، 
 (who are likely from their character)کھ کارشان را با 
موفقیت بھ انجام   برسانند۲۷." ھمین جناب، کھ بنظرش غیرمنصفانھ 
از  تا  کند  بى کره  را  نان سرمایھ دار صنعتى  بخواھد  مى رسد کسى 
این طریق او را بجلو براند،  عقیده دارد کھ لازم است مزد کارگر بھ 
حداقل کاھش داده شود تا "وی ھمچنان ساعی بماند". این را نیز آنی 
پنھان نمى کند کھ راز سودبری در تملک کار بیمزد غیر نھفتھ است. 
"تقاضای افزون ترِ کارگران [برای کار] معنائی جز این ندارد کھ تمایل 
برای  از محصول کارشان  اینست کھ سھم کوچکتری  بھ  آنان  طبع 
خود بردارند و سھم بزرگتری از آن را برای کارفرمایشان بگذارند. 
و اگر کسى بگوید کھ این، بعلت کاھش مصرف (از جانب کارگران)، 
تنھا مى توانم بگویم  پاسخ  بازار مى شود، من در  باد کردن  موجب 

کھ پس باد کردن بازار مترادف است با سودھای سرشار۲۸  ۶ ."

را  کارگر  کردۀ  شیشھ  در  خون  اینکھ  سر  بر  فضلا  مجادلات 
بیکاره و  ثروتمند  میان سرمایھ دار صنعتى و زمیندار  باید  چگونھ 
برآورده شود،  نحو  بھترین  بھ  انباشت  تا ھدف  تقسیم کرد  امثالھم 
نپائید  دیری  شد.  کشانده  سکوت  ژوئیھ  ۷بھ  انقلاب  با  مواجھھ  در 
بصدا  را  انقلاب  ناقوس  فرانسھ  لیون  در  شھری  پرولتاریای  کھ 
درآورد  ۸و پرولتاریای روستائی در انگلستان بھ آتش زدن خرمن ھا 
و ابنیۀ مزارع برخاست. در آن سوی کانال مانش سن سیمونیزم و 
ِنیزم ۹  .ساعت 

ِ

اُو آن  این سوی  در  نھاد و  اشاعھ  بھ  فوُریھ ایزم رو 
ظھور اقتصاد قشری فرارسیده بود. درست یک سال پیش از آنکھ 
(شامل  سود  کھ  آید  نائل  کشف  این  بھ  منچستر  در  سینیور  ناسو 
بھرۀ) سرمایھ محصول کار بیمزدِ "آخرین ساعت از دوازده ساعت 
کار" است، کشف دیگری را بھ جھانیان اعلام کرده بود. با افتخار 
تمام گفتھ بود "من بجای لغت سرمایھ بمنزلھ یک ابزار تولید لغت 
اقتصاد  "کشفیات"  از  بى ھمتائى  مى نشانم۲۹." نمونھ  را  پرھیز 
مقولھ  یک  کھ  اینست  داده  بخرج  ایشان  کھ  ھنری  ھمۀ  قشری! 
گذاشتھ  آن  بجای  چاپلوسانھ  عبارت  یک  و  برداشتھ  را  اقتصادی 
است؛ ھمین. مى گوید: "انسان بدوی وقتى کمانی مى سازد صنعت 

قرار  این  و  نمى کند".  پرھیز  از مصرفِ چیزی  اما  می دھد،  بخرج 
است برای ما روشن کند کھ چرا و چگونھ در جوامع اولیھ ابزار کار 
از جانب سرمایھ دار  بھ "پرھیز"  نیازی  آنکھ  ساختھ مى شد بدون 
باشد. "با پیشرفت ھر چھ بیشتر جامعھ پرھیز ھر چھ بیشتری لازم 
تملک  کارشان  کھ  است  کسانى  جانب  از  پرھیز  مى آید۳۰." منظور 
اکنون  کار  پروسھ  لازم  شرایط  ھمۀ  آنست.  محصول  و  غیر  کار 
گندم  دانھ ھای  اگر  مى شود.  سرمایھ دار  جانب  از  پرھیز  بھ  تبدیل 
تماما خورده نمى شوند بلکھ پاشیده ھم مى شوند، پرھیز سرمایھ دار 
است. اگر آب انگور وقت مى برد تا شراب شود، پرھیز سرمایھ دار 
است۳۱. سرمایھ دار ھر جا کھ "آلات و ابزار تولید را بھ کارگر وام 
ھر  سرمایھ دار  یعنى  مى زند".  را  خود  جیب  واقع  در   (!) مى دھد 
جا کھ آلات و ابزار تولید، مانند ماشین بخار، پنبھ، راه آھن، کود، 
اسب و امثالھم را بجای آنکھ بخورد  -یا چنان کھ اقتصاددان قشری 
کودکانھ مى پندارد، بجای آنکھ "ارزش"  اینھا را صرف تجملات و 
اشیای مصرفى دیگر کند  -با قوه کار تلفیق می کند و از این طریق 
آنھا را بھ ارزش افزائی وامى دارد، جیب خود را زده است۳۲. اینکھ 
کھ  است  رازی  مى کند  را  شق القمر  این  چگونھ  سرمایھ دار  طبقھ 
اقتصاددانان قشری تا حال لجوجانھ از افشایش سر باز زده اند. ما 
ھمین قدر مى دانیم کھ دنیا اگر ھمچنان بر پا مانده از برکت تأدیب 
نفس این تائب مدرن درگاه ویشنو،  ۱۰حضرت سرمایھ دار، است. نھ 
تنھا انباشت بلکھ صِرف "حفظ سرمایھ مستلزم مقاومت مداوم در 
برابر وسوسھ مصرف است۳۳." لذا صرف انسانیت حکم مى کند کھ 
سرمایھ داران از این عذاب و این وسوسھ خلاصی یابند؛ ھمان گونھ 
کھ برده داران ایالت جورجیای آمریکا اخیرا با الغای برده داری در آن 
کشور از عذابى الیم رھائی یافتند؛ و آن ماندن بر سر این دو راھى 
دردناک بود کھ آیا باید محصول اضافھ ای کھ بضرب تازیانھ از گرده 
اختصاص  کباب  و  شراب  بھ  تماما  را  مى کشند  سیاه شان  برده ھای 

کنند. تبدیل  جدید  زمین  و  برده  بھ  باز  آنرا  از  بخشى  یا  دھند 

بازتولید  تنھا  نھ  جوامع  متنوع  بس  اقتصادی  سامان  ھای  ھمھ  در 
ساده بلکھ، بھ درجات مختلف، بازتولید فزاینده نیز انجام مى گیرد. 
تولید و مصرف بیش از پیش افزایش مى یابند، و بنابراین محصولات 
بیشتری باید بھ وسایل تولید تبدیل شوند. اما این پروسھ تا آنجا کھ 
وسایل تولید کارگر، و بھمراه آن محصول کار و وسایل زندگیش، 
بصورت سرمایھ در مقابل او قرار نمى گیرند، شکل پروسھ انباشت 
سرمایھ و در نتیجھ شکل نقشى کھ ایفایش بر عھده سرمایھ دار است 
را ندارد۳۴. ریچارد جونز کھ چند سال پیش مرد و جانشین مالتوس 
بر کرسى اقتصاد سیاسى در ھیلبری کالج  بود،  کھ برای خدمت در 
در  را  نکتھ  می کند،  ۱۱این  تربیت  کارمند  ھندوستان  اداری  دستگاه 
پرتو دو فاکت مھم بخوبى تشریح مى کند. اولا، از آنجا کھ بخش اعظم 
مى کنند،  کار  خود  زمین  بر  کھ  ھستند  دھقانانى  ھندوستان  جمعیت 
محصولات، آلات و ابزار کار و وسایل زندگی  شان ھیچگاه "شکل 
غیر  ۱۲فراھم  کار]  از  [حاصل  درآمد  پس اندازِ  راه  از  کھ  صندوقی 
آمده، و بدین ترتیب حاصل یک پروسھ انباشت قبلى باشد را  بخود 
انگلستان  حاکمیت  کھ  استان ھائى  در  مقابل،  در  نمى گیرد۳۵." اما، 
نظام قدیم را بھ کمترین درجھ خدشھ دار کرده است، مالکین بزرگ 
مستقیما کارگر غیر کشاورز استخدام مى کنند و درصدی از محصول 
اضافھ را بصورت خراج یا اجاره از آنان مى ستانند. بخشى از این 
مى رسانند،  بمصرف  طبیعیش  شکل  بھمان  مالکین  را  محصول 
اشیای  بصورت  مالکین  استفاده  برای  کارگران  را  آن  دیگر  بخش 
تجملى و اجناس مصرفى دیگر درمى آورند، و مابقی صرف پرداخت 
در  ھستند.  خود  کار  وسایل  مالک  کھ  مى شود،  کارگران  دستمزد 
و  می  روند  را  خود  راه  فزاینده،  مقیاس  در  بازتولید  و  تولید  اینجا 
پھلوان  آن  نوظھور،  قدیس  آن  اینکھ  بدون  می کنند  را  خود  کار 
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                                                     صفحه (11)

افسرده سیما،  ۱۳سرمایھ دار "پرھیزگار"، دخالتى در آن داشتھ باشد.

 زیرنویس ھای این بخش:

 - Keinen Datum nicht hat = ain’t got no date ۱
عبارت عامیانھ و از لحاظ دستوری غلطى کھ در جلسھ مورخ ۱۳ 
اوت ۱۸۴۸ مجلس ملى فرانکفورت ضمن نطقى در حملھ بھ حق 
فِلیکس فن لیخنوسکى  تاریخى لھستان بھ استقلال بر زبان پرنس 
سیلزی  ایالت  ارتجاعى  زمیندار   [Felix von Lichnowsky]
و  جاری  است)  لھستان  خاک  جزو  امروز  آن  اعظم  بخش  (کھ 
موجب خنده شدید حضار شد. در این اجلاس لیخنوسکى در حملھ 
استقلال  برای  موعدی  تعیین  خواھان  کھ  مجلس  چپ  جناج  بھ 
لھستان بود از جملھ گفت، یا مى خواست بگوید، اگر استقلال حقى 
تاریخى است، "حق تاریخى موعد ندارد". توصیف کل این صحنھ 
مارکس  آثار  تسایتونگ (مجموعھ  راینیشھ  در نویھ  انگلس  را 
است  آورده  ص۳۶۸-۷۱)  جلد۷،  انگلیسى،  ترجمھ  انگلس،  و 

ص۷۳۹). پنگوئن،  نشر  در  فاکس  زیرنویس  از  استفاده  (با 

۲ در ترجمھ انگلس و فاکس در اینجا، و در دو مورد در صفحھ 
بعد، بجای "دفینھ ساز"  miser  بمعنی "ممسک" (آدم نخور) 

آمده است.

۳ گوتھ،  فاست، بخش اول، در مقابل دروازه شھر، ابیات ۱۳-
۱۱۱۲ -  ف.

Marktstadt = market town ۴ -  بازار شھر: شھر ھائی کھ 
بدوا محل برگذاری بازارھای ھفتگی، ماھانھ و غیره اند، و از این 
طریق بتدریج شکل شھر بخود می گیرند. مانند بسیاری شھرھای 

کرانھ دریای خزر در ایران.

"فرمان ھای  ھمھ  چکیدۀ  کنید!"  "انباشت  کھ  آنست  ۵ منظور 
است  متى  انجیل   ۱۲:۷ آیھ  از  اقتباس  است.  کاپیتالیستی  الھى" 
می خواھید  کھ  کنید  رفتار  گونھ  ھمان  دیگران  "با  می گوید:  کھ 
آنھا با شما رفتار کنند. اینست خلاصھ تورات و نوشتھ ھای انبیا" 

 .(۱۹۸۱ تھران،  جدید،  ترجمھ   ကشریف، عھد جید ( انجیل 

درباره  مارکس  تذکر  و  نویسنده  این  منظور  شدن  روشن  ۶ برای 
عبارت  معنای  باید  بدوا  او،  جانب  از  سودبری  راز  نکردن  پنھان 
 increased demand by the] کارگران"  افزون تر  "تقاضای 
workers] در شروع این فراز را روشن کرد. این فراز از مجادلھ 
شده،  نقل  مالتوس  با  بالا  در  ریکادروئی  ناشناس  نویسنده  ھمین 
کھ شرح آن در تئوری ھای ارزش اضافھ، جزء ۳، ص۱-۶۰ آمده 
است. مالتوس بدرست مدعی شده است کھ تقاضای کارگران (یعنی 
می خرند")  کالا  بازار  در  آن  با  کارگران  کھ  "پولی  مارکس  بقول 
کافی  سرمایھ داران  از  محصول  شان  تمامی  پس خریدن  برای  ھرگز 
کردن  باد  موجب  آنان  ناکافی  تقاضای  بنابراین  و  بود،  نخواھد 
کالاھا در بازار می شود. اما نویسنده ریکاردوئی عبارت "تقاضای 
کارگران" مالتوس را بمعنای تقاضای کارگران برای کار (یا بقول 
اینجا  (در  است.  گرفتھ  داشتن")  کار  "درخواست  بمعنای  مارکس 
ریکاردوئی  طرف  جملھ  بھ  را  کار"  "برای  نیز  سوئدی  مترجمان 
تقاضا  گونھ  این  کھ  می دھد  ادامھ  پایھ  این  بر  و  کرده اند).  اضافھ 
از جانب کارگران وقتی مطلوب و موثر است کھ بھ تولید مقداری 
اضافھ بر دستمزد آنان بیانجامد. می گوید: "این آن تقاضای واقعی 
نھ  و   ،] است  اھمیت  حائز  تولیدکنندگان  برای  افزایشش  کھ  است 
تقاضائی کھ نماینده مصرف باشد]". و در فراز نقل شده در متن بالا، 

علت این منشأ سود بودن کار را "تمایل طبع" کارگران بھ "کمتر 
خواستن" در ھنگام تقسیم محصول می داند. این مجادلھ بطور کلی 
مجادلھ  ای است میان دو نماینده اقتصادیِِ دو طبقھ اشراف زمیندار و 
بورژوازی نوخاستھ. نویسنده بورژوای ریکاردوئی طرفدار افزایش 
طریق  از  سرمایھ داران  برای  سودآور  (تولید  تولید  یا  عرضھ، 
دسترسی بھ عرضۀ فراوان و ارزان قوه کار) است؛ و حال با مالتوس 
افزایش تقاضا یا مصرف از طریق سھیم  درافتاده زیرا او طرفدار 
کردن اقشار و طبقات "مصرف کننده غیرمولد" انگلی در محصول 
اضافھ اجتماعیက و از این طریق حل مشکل زیاده تولید یا بادکردن 
بازار است. نویسنده ریکاردوئی در مقابل استدلال می کند کھ جامعھ 
صندوق مصرف - ندارد؛  یک  و  تولید  صندوق  یک   - صندوق  دو 
"کل  از  می شود  تشکیل  کھ  است  واحد  صندوق  یک  دارد  آنچھ 
بمعنای  مصرف،  بنابراین "صندوق  و  شده".  تولید  کالاھای  توده 
تامین است".  قابل  تولید  زیان  بھ  تنھا   ، [مالتوس]  ایشان  مطلوب 
ریکاردوئی  نویسنده  با  حق  کھ  می شود  متذکر  مارکس  اینجا  در 
است، "اما از اینکھ تنھا یک صندوق واحد  متشکل از ‘ کل توده 
صندوق  از  می شود  تشکیل  کھ  دارد  وجود  شده’  تولید  کالاھای 
یا  تقاضا،  یا صندوق عرضھ و صندوق  تولید و صندوق مصرف، 
صندوق سرمایھ و صندوق درآمد، بھیچوجھ نمی توان نتیجھ گرفت 
کھ نحوه تقسیم این صندوقِ کل میان اقشار و طبقات مختلف عامل 

نامربوط و بی تاثیری است" (مارکس، ماخذ مذکور، ص۶۰).          

در  کھ  است  فرانسھ  در  ژوئیھ ۱۸۳۰  بورژوائى  انقلاب  ۷ منظور 
واکنش بھ سرکوب آزادی ھا و انحلال پارلمان از جانب حکومت شارل 
دھم تحت عنوان تدابیر اضطراری، بوقوع پیوست. حاصل این انقلاب 
سرنگونى سلطنت خاندان بوربن و روی کار آمدن رژیم سلطنتی لوئى 
فیلیپ بود، کھ با حمایت بورژوازی بزرگ و روزنامھ نگاران لیبرال 
کشور زمام امور را بدست گرفت. سلطنت او نیز بنوبھ خود با انقلاب 

۲۴ فوریھ ۱۸۴۸ سرنگون و جمھوری دوم در فرانسھ اعلام شد. 

۸ منظور قیام کارگران کارخانجات ریسندگی و بافندگی ابریشم 
در شھر لیون فرانسھ در سال ۱۸۳۱ است. قیام بزرگ دوم این 

کارگران در ۱۸۳۴ بوقوع پیوست. 

۹ سن سیمونیزم، فوریھ ایزم و اونیزم: سھ جنبش سوسیالستی (در 
فرانسھ و انگلستان) کھ متکی بر طرح پردازی ھا و نقشھ  کشیدن  ھای 
برای   ကاون و  فوریھ   ကسیمون سن   ကرھبران شان جانب  از  تصوری 

ساختمان  جامعھ آینده بودندက و بنابراین ھر سھ شکست خوردند. 

Vishnu ۱۰ -  خدای دوم از سھ خدای مذھب ھندو: برھما، 
ویشنو، شیوا. 

 Haileybury] ۱۱ عبارت متضمن معرفی ھیلبری کالج
College]  را فاکس بر مبنای اطلاعات خود اضافھ کرده است. 

۱۲ کلمھ "غیر" را مارکس در اصل آلمانی اضافھ کرده است 
(ص۶۲۵). 

دل،  ساده  سیرت،  نیک  انسانی  بعنوان  کیشوت،  دن  ۱۳  لقب 
نوعدوست، متقی و منزه طلب در رمان سروانتس بھ ھمین نام.
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۲

رفقا!
۳

من در اینجا خودم را با دو سند معین طرف حساب کرده ام و بعنوان 
منتقد در نقد این اسناد نکاتى را مطرح کرده ام. بدیھى است کھ در 
نقد مى بایست نکات نادرست را در نتیجھ منطقى آنھا نقد کنم، اعم از 
اینکھ عملا چنین نتایج عملى یا سیاسى و نظامى اى از این اسناد گرفتھ 
شده باشند یا خیر. بعلاوه میدانم کھ پلنوم قطعنامھ علنى اى نیز منتشر 
کرده است کھ کاملا (یا تقریبا کاملا) از انحرافاتى کھ در این اسناد 
ھست بدور است. بنابراین ھنگامى کھ از "پوپولیسم"، نظامى گرى، 
"راست روى"، "چپ روى" و غیره در این اسناد سخن میگویم 
منظور من نقد خود اسناد و نھ رفقاى ک. م.ک و نظرات و عملکرد 
آنھا است. بحث را شاید بتوان اینگونھ طرح کرد کھ (بنظر من) این 
اسناد بیانگر رگھ ھاى نادرستى در ماست کھ مدام با نظرات اصولى تر 
ما مخلوط مى شود و شفافیت سیاست ھا و تاکتیک ھاى ما را کم میکند. 
ایراد من ھم این است کھ چرا ک. م.ک کھ در قطعنامھ علنى خود و در 
بخش اعظم پراتیک خود بر مبناى ادراکات اصولى حرکت میکند در 
عین حال متوجھ نادرستى برخى احکام مندرج در این اسناد نیست 

(با فرض اینکھ بتوانم نادرستى این اسناد را نشان دھم البتھ).

۴
با آرزوى موفقیت و با قید احتیاط  ھاى لازم

۵
نادر ۲۷ مرداد ۱۳٦٤

۶
در  درست،  تذکر  و  نکتھ  چند  از  صرفنظر  من،  بنظر  نوشتھ  این 
مجموع حاوى نکاتى التقاطى، نادرست و خلق گرایانھ متعددى است 
نمى تواند تصویر  کلى  این نوشتھ بطور  آن مى پردازم.  بھ  اینجا  کھ 
شفاف، روشن و درستى از اھداف و روش ھاى ما در جنگ با حزب 
دمکرات، شرایط شروع و پایان آن و شاخص ھاى موفقیت ما در آن 
بدست بدھد. برعکس تا حدود زیادى در این خصوص ایجاد ابھام 

مى کند.
۸

راست روى سیاسى و چپ روى نظامى .در صفحھ ۱ بند ۲ (ارزیابى 
توضیح  در  یکسو  از  مى شود.  مطرح  متناقض  نکتھ  دو  سیاسى) 
حقوق  و  آزادى ھا  مسالھ  بھ  جنگ  در  ما  انگیزه ھاى  و  سیاست 
زحمتکشان اشاره مى شود و یا از "دفاع از دستاوردھاى طبقاتى" 

سخن گفتھ مى شود و از سوى دیگر چنین گفتھ مى شود کھ:
 ۹

تعادل  کھ  است  بنیادى  واقعیت  این  بازتاب  دوره  "این 
موجود  پرولتر  و  بورژوا  نیروى  دو  بین  شکننده اى 
است و مبارزه براى تامین ھژمونى در کردستان(؟) و 
بعنوان  حدکا  بین  کرد،  انقلابى خلق  بر جنبش  ھمچنین 
یک حزب بورژوائى و کومھ لھ بعنوان نماینده پرولتاریا 

در کردستان حاد شده است(۱)"
۱ ۰
دو نیرو، از دوطبقھ متخاصم بر سر نھ گفتن و آرى گفتن بھ مسالھ 
محورى انقلاب (دمکراسى) و "دستاوردھاى طبقاتى پرولتاریا" وارد 

جنگ شده اند اما جدال آنھا بر سر ھژمونى بر جنبش انقلابى است!
۱ ۱
آیا داشتن "ھژمونى بر جنبش "انقلابى و یا ورود بھ جدالى بر سر 
آن، مترادف آن نیست کھ ھر دو نیرو را متعلق بھ جنبش انقلابى فرض 
یک  نیرو، در  از دو  ما  کھ  نیست  این  با  مترادف  این  آیا  کنیم؟ 
جنبش سخن بگوئیم، و آیا این ھمان چیزى نیست کھ حدکا بعنوان 
پیش شرط آتش بس و صلح طرح مى کند و ما، صد البتھ درست، حاضر 
نیستیم بپذیریم؟ آیا پیروزى حزب دمکرات بر مبناى کسب ھژمونى او 
در  ھژمونى  "کسب  فرمولبندى  این  بود؟  جنبش انقلابى خواھد  بر 
نظامیگرایانھ است  و  خلقى  فرمولبندى عموم  یک  انقلابى"  جنبش 
روى  "چپ"  با  توام  سیاسى  روى  آن راست  اساسى  خاصیت  کھ 
نظامى است. این ھمان فرمولبندى رقابت "دو سازمانِ جنبش" است 
براى حفظ  اھالى روستاھا  افتاده ترین  تا عقب   فدائى  از چریک  کھ 
"پوشش بیطرفى" ماوراء طبقاتى شان طرح مى کنند، با این تفاوت 
کھ ما براى آن لغتى "علمى" (ھژمونى) یافتھ ایم و با ھمین یک لغت 
بھ آن رنگ و جلاى مارکسیستى زده ایم. این یک آوانس سیاسى بھ 

است. بھ جنگ  استراتژیک  بخشیدن خصلتى  و  دمکرات  حزب 

۱۲این فرمولبندى پوپولیستى است، زیرا:
۱ ۳
برخوردى  "کردستان")  بھ  بدتر  آن  از  (و  انقلابى"  "جنبش  بھ 
نظر)  مورد  تفسیر طبقاتى مقولھ  از  بدور  (یعنى  غیرانتقادى  کاملا 
دارد. جنبش را یک جنبش معرفھ، داده شده و واحد ترسیم مى کند، 
کھ  است  نبوده  این  کومھ لھ  تلاش  تمام  سالھا  این  طول  در  گوئى 
در  متضاد  و  متفاوت  منافع  جامعھ،  و  جنبش  این  طبقاتى  خصلت 
آن، آنتاگونیسم درونى آن را بھ طبقھ کارگر و زحمتکشان بشناساند. 
گوئى تمام بحث بر سر این نبوده است کھ ما براى توده طبقھ خود 
خصلت مشروط این جنبش، یعنى این واقعیت را کھ تحت کدام شرایط 
این جنبش انقلابى خواھد بود، تشریح کنیم. ناگھان یک مفھوم کلى 
بھ  کرد"،  خلق  انقلابى  "جنبش  یا  و  "کردستان"  مانند  معرفھ  و 
آنتاگونیسم موجود بھ  زیربناى یکدست بحث تبدیل مى شود و تمام 
است،  جنبش  جنبش،  مى شود.  احالھ  پدیده  این  "رھبرى"  سطح 
این  اینھا در شرایطى است کھ خود  تازه ھمھ  بالاست. و  جدال در 
"جنبش"، با خون و باروت دارد بھ ما مى گوید کھ در شکل موجود 
خود حاصل ھمسوئى موقت و بسیار ناپایدار و نامتعادل منافع متضاد 
طبقاتى است. یعنى درست جائى کھ این منافع متضاد طبقاتى پوستھ 
از  منظور  کرده اند.  آشکار  را  خود  و  ترکانده  را  "ھمسوئى"  این 
انقلابى خلق کرد" قاعدتا ھژمونى طبقاتى بر  "ھژمونى بر جنبش 
جنبش دمکراتیک است، و نھ ھژمونى "سازمانى" بر کردستان، یا 
بھ جنبشى کھ فى النفسھ جدا از اینکھ چھ کسى نیروى محرکھ و رھبر 
آن است "انقلابى" تصویر مى شود. بنابھ تعریف با "ھژمونى" حزب 
بلعیده مى شود.  بورژوازى  این جنبش دمکراتیک توسط  دمکرات، 
خصلت انقلابى خود را از دست مى دھد، جنبش دیگرى مى شود (در 
فراموش  اینجا  است).  فراوان  این "جنبش"ھا  از  کردستان عراق 
ما در  وظیفھ خاص  بلکھ  ما،  ھمیشگى  وظیفھ  فقط  نھ  کھ  مى شود 
این دوره اینست کھ بھ کارگر و زحمتکش کرد بفھمانیم کھ در دل 
این جنبش ملى بظاھر "واحد"، در واقع دو جنبش، "دو رھبرى" 
یکى انقلابى،  دارد،  وجود  سیاسى  تمایلات  و  آمال  سلسلھ  دو  و 
رھایى  پروسھ  یک  از  جزئى  مثابھ  بھ  را  تعیین سرنوشت  حق  کھ 

 ملاحظاتى بر سند ملاحظاتى بر سند
""جمعبندى از بحث ارزیابى جمعبندى از بحث ارزیابى ۵۵  
ماه جنگ ما و حزب دمکراتماه جنگ ما و حزب دمکرات"*"*
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عمیق تر و اساسى تر تامین مى کند، و دیگرى رفرمیستى و یا حتى 
ارتجاعى، کھ از "حق تعیین سرنوشت"، اقتدار بورژوازى کرد را 
مى فھمد. جدال این دو خط مشى (کھ بدون شک در خاک کردستان 
شود،  واحدى تصویر  سر چیز  بر  مبارزه  نمى تواند  مى افتد)  اتفاق 
مبارزه پرولتاریا  ھمان  این  چیز است.  مبارزه دو  اساسا  بلکھ 
ھرگز  (و  نشده است  ملى  مسالھ  ختم  منتظر  کھ  بورژوازى است  و 
نمى شود) و نشانھ ھائى از خود را بطور نظامى و قھرآمیز مداوما 
ظھور  بھ  سرنوشت  تعیین  حق  براى  مبارزه  طول  در  متناوبا  و 
منفعت طبقاتى و  یک  از  عزیمت  با  دمکرات،  حزب  مى رساند. 
دقیقا بھ اعتبار برجستھ دیدن تضاد طبقاتى خود با کومھ لھ در این 
دلیل ضرورت  بھ  دقیقا  کومھ لھ  و  کرده است،  آغاز  بھ جنگ  مقطع 
دفاع از منافع طبقاتى خود و آن اوضاع عینى کھ تحقق این منافع 

است. گذاشتھ  جنگ  این  بھ  پاى  قاطعیت  با  مى کند،  تسھیل  را 
۱ ۴
ممکن است گفتھ شود ذکر صفت "انقلابى" بھ این جنبش در بحث 
"ھژمونى" یک اشتباه لفظى است و منظور این است کھ جنگ ما، جنگى 
بر سر کسب ھژمونى طبقھ انقلابى، پرولتاریا، در جنبش دمکراتیک 
و با ممانعت از اعمال ھژمونى طبقھ غیر انقلابى و یا ارتجاعى بر آن 
است. آیا این فرمولبندى نیز برچسپ پوپولیسم مى خورد؟ مگر مبارزه 
براى کسب ھژمونى بر جنبش دمکراتیک یک فرمول شناختھ شده 

نیست؟ پرولتاریا در جنبش دمکراتیک  از وظایف  مارکسیستى 
۱ ۵
و  دمکراتیک  جنبش  یک  بر  ھژمونى  اعمال  سر  بر  مبارزه  نفس 
لذا انقلابى کردن این جنبش و یا حتى در شرایطى، نفس جنگ بر سر 
تثبیت این ھژمونى پرولترى- انقلابى، ایده اى پوپولیستى نیست. آنچھ 
پوپولیستى است اینست کھ اولا، این تعبیر مشخصا بھ جنگ امروز 
تبدیل مى شود،  تحلیل جنگ  بھ محور  ما و حدکا مرتبط مى شود و 
ثانیا، درک سراپا غیر سیاسى، "سازمانى" و نظامى اى از مسالھ 
ھژمونى و رھبرى بدست داده مى شود کھ منطبق بر درک پوپولیسم 

از مقولھ ھژمونى است. اجازه بدھید این نکات را توضیح دھم:
۱ ۶
ما (کومھ لھ)  فعالیت  جنگ حزب دمکرات جنگ علیھ موجودیت و 
است. اما آیا رفقایى کھ بحث "جنگ ھژمونى" را مطرح مى کنند، 
مى توانند نشان بدھند کھ حزب دمکرات تنھا با آن وجھ موجودیت و 
فعالیتِ ما دشمنى مى ورزد و تنھا علیھ آن وجھ ما دست بھ اسلحھ 
دمکراتیک  جنبش  در  ھژمونى  کسب  بھ  معطوف  کھ  برده است، 
انزجار  کھ  دھند  نشان  مى توانند  ما  رفقاى  آیا  است؟  کردستان  در 
است  خودمختارى  برنامھ  ما  با  او  جنگ  انگیزه  و  دمکرات  حزب 
جنبش  درباره  کومھ لھ  تبلیغات  نیست،  کمونیست  حزب  برنامھ  اما 
سوسیالیستى  و  کارگرى  مطالبات  اما  است،  آن  مطالبات  و  ملى 
پیوند  اما  است،  کردستان  جنبش  کردن  رادیکالیزه  نیست،  کومھ لھ 
کلام  یک  در  نیست،  کردستان  کارگران  با  کومھ لھ  سوسیالیستى 
کمونیسم کومھ لھ نیست، بلکھ دمکراتیسم پیگیر و انقلابى کومھ لھ 
در جنبش دمکراتیک است؟ آیا رفقاى ما مى توانند نشان دھند این نھ 
پروسھ خودآگاھى، تشکل و استقلال منافع کارگران کردستان تحت 
این کارگران کمونیست در امر  پرچم کمونیسم، بلکھ صرفا دخالت 
"جنبش" است کھ حزب دمکرات را بھ جنگ با ما برانگیختھ است؟ 
طبقاتى  منافع  کردن  کمرنگ  دمکرات،  حزب  گرفتن  کم  دست  این 

موجودیت ماست.  از کل  او  انزجار  ندیدن  و  کلى  بطور  او 

کسب  امر  تسھیل  تعیین شده  پیش  از  ھدف  با  راسا،  ما،  خود  اگر 
و  امحا  براى  نھ  (و  کردستان  در  دمکراتیک  جنبش  در  ھژمونى 
تاراندن نھایى حزب دمکرات) با حدکا وارد جنگى بشویم مى توانیم 

این تعبیر را نیز بدھیم کھ این جنگى براى کم کردن شرّ حزب دمکرات 
از صفحھ اعمال رھبرى بھ توده ھا در جنبش است، اما اگر او بھ ما 
حملھ مى کند، اگر او موجودیت و فعالیت ما را زیر ضربھ مى گیرد، 
آنگاه چنین تعبیرى تنھا مى تواند متوھمانھ و توھم برانگیز باشد. 
بخصوص اینکھ بطور مشخص امروز با ده ھا فاکت مشخص مى توان 
نشان داد کھ این کمونیسم و انسجام کمونیستى کومھ لھ است کھ نھ 
فقط حزب دمکرات، بلکھ دیگران دیگرى را نیز، بھ خصومت با ما 
و تلاش در متوقف کردن ما سوق داده است. این پراتیک کمونیستى 
کومھ لھ، بھ مثابھ یک سازمان طبقاتى است و نھ صرفا داعیھ رھبرى 
او، کھ حزب دمکرات را ناگزیر کرده است براى قطع پروسھ رشد و 
دامنھ فعالیت کومھ لھ ضرب شست نظامى نشان بدھد. بعلاوه جدال بر 
سر رھبرى ھنگامى حدت مى گیرد کھ جنبش عینى از درجھ اعتلاى 
درگیر  مردم  وسیع  توده ھاى  کھ  ھنگامى  باشد،  برخوردار  بالایى 
برنامھ ھا،  انتخاب  انتخاب رھبرى و  با معضل  لذا  عمل آشکارند و 
احزاب مختلف روبرو ھستند.  پیشنھادى  آکسیون ھاى  سیاست ھا و 
نھ در شرایطى کھ جنبش عمدتا بھ اعتبار نیروى سازمانى احزاب 
فعال در آن موجودیت آشکار خود را حفظ کرده است، نھ در شرایطى 
کھ ھر حزب تازه در موقعیت جلب توده ھا بھ برنامھ و سیاست ھاى 
آنان  میان  در  خود  حزبى  سازمان  کردن  جایگیر  و  بطورکلى  خود 
است. امروز حزب دمکرات بھ کومھ لھ و کمونیسم تعرض مى کند و 
نھ بھ جناح رادیکال (پرولترى) جنبش دمکراتیک. حزب دمکرات 
امروز در ھیات "برنامھ حداکثر" بورژوازى، بعنوان مدافع مالکیت 
مذھب،  جنسى،  تبعیض  بوروکراتیک،  دولت  استثمار،  خصوصى، 
تفرقھ کارگران، بھ ما حملھ مى کند و نھ بعنوان حزب بورژوایى کھ 
نمایندگان  از  را  خودمختار  کردستان  یا شوراى  پارلمان  مى خواھد 
یا طرح معینى را بھ دولت مرکزى تحمیل کند. حزب  خود پر کند، 
دمکرات جدا از بھ سازش کشیدن جنبش ملى- دمکراتیک، ھویت 
سیاسى دیگرى نیز دارد. این تشکل بورژوازى کرد و ابزار سیاسى 
تشکیلاتى این بخش بورژوازى ایران براى ادغام، بھ طریق مطلوب، 
طبقاتى  سیاسى-  شکل  کومھ لھ،  است.  سراسرى  بورژوازى  در 
انقلاب  یک  بھ  طبقھ  این  اتصال  ابزار  و  کردستان  در  پرولتاریا 
دو  این  کھ  ظرفیت ھا است  این  است .در  سراسرى  سوسیالیستى 
این  تلاش  مبناى  بر  صرفا  جنگ  تعبیر  مى جنگند.  امروز  سازمان 
از  پرده پوشى  ملى- دمکراتیک،  جنبش  بھ  رھبرى  اعمال  براى  دو 
تضاد طبقاتى ایندو و بروز آشکار و انکارناپذیر این تضاد طبقاتى 
در جنگ کنونى است. طرح بحث ھژمونى و قرار دادن "جنبش" 
و  تبلیغات طبقاتى  کھ  شرایطى  در  یعنى  امروز،  تحلیل،  محور  در 
دست  کرده است  وادار  را  دمکرات  حزب  جنبشى"،  "ماوراء 
آن  بھ  کھ  سیاستى  از  کردن جنگ  جدا  جز  چیزى  ببرد،  اسلحھ  بھ 
و  تبلیغات  سیاست در  کردن ھمان  کمرنگ  لذا  و  شده است  منجر 

عمل سازمانى نیست، ھر قدر نیت ھمھ ما چیزى جز این باشد.
۱ ۷
ھژمونى  سر  بر  مبارزه  و  ھژمونى  مارکسیسم  در  دوم.  نکتھ  اما 
روى  در  رو  تقابل  یک  و  قدرتى"  "قدر  یعنى  اینصورت،  بھ  ابدا 
نظامى دو جریان درک نمى شود. ھژمونى بھ معناى تسلط یک جریان 
جنبش  در  توده اى  تشکل ھاى  و  آکسیون ھا  آرمانھا،  شعارھا،  بھ 
کھ  است  مبارزه اى  ھژمونى  براى  مبارزه  است.  حزبى  غیر  وسیع 
دنبال مى کند،  معینى  توده ھا در جھت  ھدایت حرکت  براى  نیرو  ھر 
امروز  یا   ٥۷ ایران  (نظیر  ھمگانى  وسیع  حرکت  اولا،  بنابراین 
آفریقاى جنوبى) باید بھ درجھ زیادى فعلیت یافتھ باشد کھ رھبرى 
سر  بر  دعوا  ثانیا،  و  بطلبد  امرى عملى است)  (رھبرى  را  معینى 
جلب این توده ھا، بعنوان نیروى ثالث و ھدایت حرکت آنھاست. در 
یا  و  نمى کنند  شلیک  یکدیگر  بھ  طرفین  "ھژمونى"  براى  مبارزه 
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لااقل شلیک کردن آنھا بھ ھم اقدامى فرعى بھ کل مبارزه سیاسى- 
تاکنونى  استنباط  بھ ھر حال  است.  براى کسب ھژمونى  تشکیلاتى 
خود من از بحث ھژمونى پرولتاریا در انقلاب و جنبش دمکراتیک 
نمونھ  یک  براى  دارد.  زیادى  تفاوت  این سند،  تلویحى  استنباط  با 
معنى عملى بحث "ھژمونى" در سند ارزیابى و خصلت سراپا غیر 

مى شود: معلوم  ارزیابى  سند  بند  این  با  استنباط  این  سیاسى 
۱ ۸
"بنابراین اقدام نظامى ما، نمى بایست مستقل از رویداد 
۲٥ آبان طراحى و عرضھ مى شد، چرا کھ گفتیم مى باید 
تاثیرات سیاسى اى کھ با این رویداد بھ سود حدکا ایجاد 
ما  نظامى  اقدام  ھمچنین  و  کند  خنثى  را  بود(!)  شده 
اذھان  در  کھ  گیرد  انجام  زمانى  فاصلھ  آن  در  مى باید 
عمومى واقعھ ۲٥ آبان امرى مختومھ تلقى نشده باشد 
و  تبلیغات  با  مى بایست  فاصلھ  این  در  برآن  علاوه  و 
نظامى خود  پیروزى  حدکا  ندھیم  اجازه  فعالیت سیاسى 
در تعرض ۲٥ آبان را بھ معنى درجھ اى از تحقق اھداف 
و...)  زحمتکشان  ساختن  مرعوب  قدرتى،  (قَدَر  خود 

تثبیت کند".
۱ ۹
تاثیرات "سیاسى" کھ بھ "نفع" حدکا ایجاد شده است آن رعب و 
وحشتى است کھ توده ھا از سبعیت و جنایتکارى او یافتھ اند. یعنى 
این  مى خواھد  ما  جنگ  او.  "ھدف"  ھمان  او،  قدرتى  قدر  ھمان 
بحث  کھ  است  دروازه اى  این  ظاھرا  و  بشکند  درھم  را  قدرتى  قدر 
"ھژمونى" از آن وارد مى شود. قطعا حدکا با واقعھ اورامان چیزى 
بھ اعمال "ھژمونى" خود بر جنبش (اگر ھژمونى را مارکسیستى 
بفھمیم) نزدیک نشده  بود. تمام تاثیرات "سیاسى" اى کھ بھ "نفع 
منزوى  جنبش  از  را  او  کھ  است  تاثیراتى  آن  شد  ایجاد  حزب" 
مى نمود. جنگ ما با حدکا، حتى اگر "نباید مستقل از ۲٥ آبان" طرح 
مى شد (کھ فعلا بھ نادرستى این مسالھ کارى ندارم)، اگر مى بایست 
تصویر قدر قدرتى حزب را بشکند (کھ مى بایست)، بھ ھر حال ربطى 
بھ مبارزه بر سر ھژمونى ندارد. مگر آنکھ ھژمونى بر جنبش را 
معادل انقیاد و تمکین از روى اجبار و ترس سایر نیروھاى جنبش 
بھ یکى بدانیم. یعنى ھمان تصویر فدائى، راه کارگر، پیکار و دیگران 

از ھژمونى، آنھم در سال ٥۷

۲
ھژمونى-   براى  مبارزه  و  نوار،  رھبرى-  فرمولبندى (بحران  این 

سند )نظامیگرایانھ است زیرا:

این  انتزاع مى کند.  براى ھژمونى  مبارزه  تمام محتواى سیاسى  از 
فعالیت سیاسى- تشکیلاتى،  بھ جاى  نکات را مسکوت مى گذارد و 
تبلیغى و تاکتیکى حزب، ضربھ نظامى را ابزارى براى کسب ھژمونى 
قلمداد مى کند (بیاد ندارم کھ تاکنون ما تبلیغ و افشاگرى علیھ حزب 
یعنى  باشیم.  کرده  تبیین  ھژمونى  کسب  فرمولبندى  با  را  دمکرات 
آنجا کھ اقدام ما در جھت کسب ھژمونى ھم بود. اما تا مسالھ نظامى 
ھمان  این  مى شود).  تبدیل  بحث  محور  بھ  "ھژمونى"  مى شود، 
تصویر "قدرقدرتى" از ھژمونى است. تصویرى کھ حزب دمکرات 
احتمالا دارد. نھ ھژمونى در مبارزه، کھ ھژمونى بھ معناى نظامى- 
ادارى کلمھ. این ھمان بحث قدیمى "جنگ دمکرات و کومھ لھ بر سر 
حاکمیت است" است کھ امروز حتى از ھمان اندک مفھوم سیاسى 
خود ھم خالى شده و کاملا در بُعد نظامى فھمیده شده است. این استنباط 
کھ ما امروز داریم بر سر رھبرى جنبش با حزب دمکرات مى جنگیم، 
بھ معناى سپردن سرنوشت "رھبرى جنبش" نھ بھ مبارزه حزبى- 

تمام  کردن  نظامى  لذا  و  مسلح  نیروھاى  مبارزه  بھ  بلکھ  توده اى، 
این  است.  جنبش  در  رھبرى مان  و  دخالت  شیوه  از  ما  استنباط 
فرمولبندى، نھ فقط جنگ با دمکرات، بلکھ ھمچنین خصلت نظامى 
تشکیلات ما، یا ارگانھاى نظامى آن را، در مرکز سیاست حزب ما در 
کردستان قرار مى دھد. گرایشى کھ بطور عینى از دیرباز در سطوح 
مختلف کومھ لھ وجود داشتھ است و گام بھ گام با فشار مدافعان کار 
سیاسى- توده اى اصلاح شده است. تشدید نظامیگرى بر مبناى این 

فرمولبندى اجتناب ناپذیر است.
۲ ۲
بھ ھر رو خاصیت این بیان پوپولیستى- نظامى اینست کھ در حالى کھ 
از لحاظ سیاسى بھ راست مى چرخد و بطور ذاتى در سیاست آوانس 
مى دھد، در عرصھ نظامى چپ روى مى کند. از مبارزه نظامى تمام آن 
کارى را طلب مى کند کھ پیش از این قرار بود توسط مجموعھ فعالیت 

حزب ما متحقق شود. چرا کھ:
بورژوازى  و  پرولتاریا  تخالف  اعتبار  بھ  نھ  را  ۱-  جنگ 
بطور کلى و ضدیت آنھا در جنبش دمکراتیک بطور اخص، 
گرفتن،  مفروض  با  لذا  و  اعتبار رھبرى جنبش  بھ  بلکھ 
یکدست گرفتن و متحول ندیدن جنبش تبیین مى کند. اینجا 
فعالھ آن مفروض است و مورد  نیروھاى  نفس جنبش و 
درست  اینجا  است.  سر رھبرى آن  بر  دعوا  نیست،  نقد 
جنبش  بھ  دمکرات  حزب  تعلق  عدم  بروزات  از  یکى 
انقلابى کمرنگ مى شود. این راست روى در سیاست است.
۲ ۴
۲-  اگر مسالھ کسب ھژمونى منشا جنگ باشد، آنگاه پیروزى 
نمى تواند منطقا ھدف  ھژمونى  این  کسب  و  قطعى  نظامى 
جنگ تلقى نگردد (و اگر ھدف اینطور تبیین نمى شود بھ 
پیروزى  اما  است).  ارزیابى  سند  از  "انحراف"  معناى 
نیروى  (با  ما  اعتبار جنگ  بھ  صرفا  گویا  کھ  قطعى، 
نظامى  عملیات  مستلزم  است،  حصول  قابل  ما)  سازمانى 
است.  کننده  فرسوده  و  فشرده  دنبالھ دار،  گسترده،  بسیار 
ھر  با  زیرا  است،  پیروزى"  تا  جنگ  "جنگ  معادل  این 
جنگ  ھژمونى،  مسالھ  فصل  و  حل  جز  بھ  دیگرى  نتیجھ 

نظامى خود را شکست خورده تصور مى کند.
۲ ۵
معنى این راست روى سیاسى و چپ روى نظامى در عمل این خواھد 

شد کھ:
و  کارگران  باید  کھ  آنطور  تبلیغات  در  ما    -۱
دمکرات  حزب  ندھیم،  قرار  مخاطب  را  زحمتکشان 
افشا  "قدرقدرتى"  و  "رھبرى"  براى  تلاشش  در  را 
بپردازیم. ضدکارگرى اش  خصلت  بھ  کمتر  و  کنیم 
۲ ۷
۲- مبارزه نظامى برجستگى بیش از حد بیابد و نظامیگرى 

رواج یابد.

۳-  در مبارزه نظامى خود را فرسوده کنیم، در ھرحال، مادام 
کھ حدکا بھ جنگ طلبى خود علیھ ما ادامھ مى دھد (اعم از اینکھ 
عملا ضربھ اى مى زند یا نھ) خود را ناموفق احساس کنیم
۲ ۹

۴- شرایط ختم جنگ را نشناسیم
۳ ۰

۵-  پیروزى را تشخیص ندھیم
۳ ۱
کارى سیاسى خود  ادامھ  نظامى،  ۶- در صورت شکست 
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میشود،  نیز  وقفھ  دچار  دوره  این  در  کھ  نیز،  را 
امر  در  را  خود  خودمان  منطق  با  و  بدھیم  دست  از 

کنیم. احساس  مغلوب  ھژمونى  سر  بر  مبارزه 
۳ ۲
۷- حتى بھ ھمان نسبت کھ تناسب قوایى در قلمرو نظامى 
بھ وجود مى آوریم، قادر نباشیم کار سیاسى خود را سازمان 

بدھیم. شبح جنگ باقى بماند.

بھ اشکالات دیگر سند میپردازم. اول لازم است خلاصھ اى از آنچھ 
بنظر من تبیین درست مسالھ است را ذکر کنم. این نکات چیز چندان 
من  اعتقاد  بھ  کھ  نیست  ک. م.ک  علنى  قطعنامھ  ھمان  از  متفاوتى 
یک تبیین متمایز از سند ارزیابى را نشان مى دھد و من، با برخى 
اصلاحات جزئى، با آن موافقم (ھرچند قطعنامھ بھ تمام نکات مندرج 

در سند ارزیابى نمى پردازد)

 ۱-   سیاست حاکم بر جنگ براى حزب دمکرات، آنتى کمونیسم او، 
بقا و انسجام تشکل سوسیالیستى طبقھ کارگر کردستان  او  ھراس 
و ھراس او ٭٭٭ ]در جاى این سھ ستاره کلمھ اى بود کھ تشخیص 
ندادم چیست - ایرج فرزاد [جنبش ملى در کردستان بھ سطح جنبش 
این  است.  او  خود  انزواى  و  کمونیست  بخش  این  توسط  انقلابى 
سیاست دیر یا زود (و قاعدتا دیرتر از زمانى کھ مسالھ کسب حق 
تعیین سرنوشت بھ نوعى بھ فرجام نزدیک شده  باشد) بھ یک جنگ 
اجتناب ناپذیر مرگ و زندگى علیھ کومھ لھ مى انجامید. این سیاست 
قبل  حتى  را  کومھ لھ  علیھ  متناوب  و  روتین  قھر  اعمال  ھمچنین 
جنگ  اما  مى سازد.  ضرورى  حزب  براى  نھایى  حساب  تسویھ  از 
اخیر، کھ بدون شک حزب دمکرات آغازگر آن بوده است و آگاھانھ 
بھ آن پا گذاشتھ است، داراى ویژگى ھاى خاص خود است. مقطعى کھ 
حزب دمکرات دست بھ شروع این دوره اخیر جنگ مى زند، مصادف 
با استیصال عملى او، نیاز بھ معاملھ با اپوزیسیون آنتى کمونیست 
و  مرکزى)،  دولت  با  سازش  نوعى  بعد  مرحلھ  در  (و  سراسرى 
است. حزب  کردستان  در  او  دامنھ عمل  و  نفوذ  کاھش  با  مصادف 
دمکرات براى کسب اعتبار در میان متحدین خود باید بر سر قابلیت 
خود در ضربھ زدن بھ کمونیستھا معاملھ کند و این قابلیت را عملا 
نشان بدھد. از اینرو ویژگى جنگ براى حزب در اینست کھ اولا، این 
بلکھ  کومھ لھ،  ارعاب موضعى  و  تبلیغاتى  با ھدف  نھ صرفا  جنگ 
با تحمیل یک تناسب قواى جدید بھ نفع حزب دمکرات و بھ تمکین 
کشیدن کومھ لھ و از این طریق بعلاوه زحمتکشان کرد، آغاز مى شود. 
ثانیا، از نظر حزب دمکرات، این جنگ جز در ابعاد سراسرى بھ این 
ھدف نمى رسد، ثالثا، بھ ھمین دلیل یک دوره تاکتیکى نسبتا طولانى 
(در مقایسھ با جنگ ھاى پیشین) را در بر مى گیرد. این جنگى مقطعى 
نیست. در عین حال جنگ مرگ و زندگى نھایى نیز نیست. یک جنگ 

تاکتیکى است.
۳ ۵
در  پرولترى  مستقل  تشکل  از  دفاع  جنگ  این  در  کومھ لھ  سیاست 
مناسبات  و  عینى  دستاوردھاى  گسترش  و  حفظ  است،  کردستان 
مى کند  ممکن  را  آگاھگرى  و  سازمانیابى  این  کھ  سیاسى اى 
و حفظ  حدکا  این سیاست  کردن  خنثى  و  کردستان)  در  (دمکراسى 
و یا بھبود تناسب قواى موجود بھ نفع خویش است. جنگ کومھ لھ 
بر منافع  اول جنگى مبتنى  ترتیب در وھلھ  بدین  با حزب دمکرات 
مستقل طبقاتى پرولتاریا در کردستان و سپس بھ این اعتبار، جنگى 
بر سر حفظ و گسترش مناسبات و اوضاع دموکراتیک در کردستان، 

یعنى جنگى بر سر آزادى و دمکراسى است.
۳ ۶

دمکراسى،  و  آزادى  مسالھ  و  پرولتاریا  منافع  یعنى  مسائل،  این 
درست  است،  کردستان  در  جنبش  انقلابى  خصلت  جوھر  و  محور 
این  سر  بر  کومھ لھ  بھ  دمکرات  حملھ  کھ  است  خاطر  ھمین  بھ 
کسب  براى  تلاشى  نھ  است و  انقلابى  جنبش  بھ  مسائل، حملھ اى 
عمل  و  انقلابى  عمل  مرز  امروز  ھم  مسائل  این  آن.  در  ھژمونى 
ضدانقلابى در کردستان را ترسیم مى کنند و نھ دو سیاست در جنبش 
این فرمولبندى دوم یک راست روى  انقلابى در کردستان را.  ملى- 
سیاسى و یک آوانس کامل بھ حزب دمکرات در عرصھ سیاست است.
۳ ۷
۲-  پیروزى در این جنگ بھ چھ معنى است. براى کومھ لھ پیروزى 
در جنگ خنثى شدن سیاست ضدانقلابى حزب دمکرات، تثبیت و بسط 
دامنھ نفوذ حزب سیاسى پرولتاریا و تثبیت و بسط دامنھ دمکراسى 
انقلابى در کردستان است، بھ نحوى کھ عملا سازمانیابى و آگاھگرى 
علیھ  انقلابى  جنبش  دامنھ  و  شود  تسھیل  کردستان  در  پرولتاریا 
بورژوازى سراسرى بتواند گسترش یابد. از حزب دمکرات باید رفع 
زحمت شود. سیاست حزب دمکرات باید خنثى شود و حزب دمکرات 

بھ این نکات گردن بگذارد:

کومھ لھ،  کردستان،  در  پرولتاریا  کمونیستى  ۱-  تشکل 
یک واقعیت موجود، غیرقابل حذف است و فعالیت آزادانھ 
آن در کردستان از جانب حزب دمکرات نمى تواند محدود 

شود.
۳ ۹
سازمانیابى  و  آزاد  کردستان  در  کمونیستى  ۲-  تبلیغات 
زحمتکشان کرد با حزب سیاسى خود آزاد و بلامانع است، 
آگاھى  و  سازمانیابى  این  راه  سد  نمى تواند  نیروئى  ھیچ 

شود.
۴ ۰
۳-  دمکراسى در کردستان باید برقرار بماند، آزادى فعالیت 
در  تشکل  و  عقاید  در  مردم  توده  آزادى  احزاب،  سیاسى 
نمى تواند مورد  بھ رسمیت شناختھ شود و  باید  کردستان 

تعرض قرار بگیرد.
۴ ۱
۴-  فعالیت کومھ لھ (تبلیغات، سازمانیابى و...) در رھبرى 
جنبش انقلابى خلق کرد نمى تواند با اعمال زور مسلحانھ 

حزب دمکرات محدود شود.
۴ ۲
بھ سازش  از طریق نظامى نمى توان کومھ لھ را  ۵-  حتى 
کرد.  ناگزیر  مبارزه اش  اشکال  و  اھداف  سر  بر  سیاسى 
جنگ نظامى با کومھ لھ بھ صرفھ سیاسى و نظامى حزب 

دمکرات نیست.

واضح است کھ اینھا مضمون پیروزى است و نھ شکل آن. اینھا عینا 
وضعیتى  آن  رئوس  این  نیست،  صلح  موافقتنامھ  مفاد  فرمولبندى 
شکل  در  پیروزى  است.اما  پیروزى  منزلھ  بھ  ما  براى  کھ  است 
چیست؟ قطعنامھ علنى کومھ لھ مصوب ک.م.ک در این مورد بسیار 
روشن است (ھرچند قدرى ناقص مسالھ را بیان مى کند) زیرا میان 
پیروزى رسمى، قراردادى، )دو ژوره (dejure و پیروزى عملى، 
بھ  ما  صلح  شرایط  تحمیل  مى گذارد.  تفاوت   ، (defacto)بالفعل
حزب دمکرات و رسیدن بھ یک توافق اعلام شده و رسمى، شکل 
مطلوب ترى از پیروزى است کھ البتھ تنھا بھ اراده ما بستگى ندارد 
تن  ھم  باز  واستیصال  فلاکت  اوج  در  دمکرات  حزب  است  (ممکن 
تھدیدات-  آنگاه  از  و  ندھد  مذاکره  و  بس  آتش  رسمى،  توافق  بھ 
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توخالى- جنگ طلبانھ اش دست برندارد). اما بھ ھر حال تحمیل عملى 
این شرایط اعلام شده، کھ محور تبلیغات ماست، نمى تواند تنھا ملاک 
تصمیم گیرى ما درباره نحوه و دامنھ عملیات نظامى ما، و قضاوت 
درست درجھ موفقیت ما باشد. آنچھ اینجا محور است تحمیل عملى 
(دوفاکتو) این شرایط است، یعنى بوجود آوردن اوضاعى کھ در آن 
تبلیغاتى حزب  ماشین  اینکھ  از  اعم  باشد،  آمده  بدست  ما  پیروزى 
از  نھ .  یا  بشناسند  رسمیت  بھ  را  آن  علنا  آن،  رھبرى  و  دمکرات 
این زاویھ آنگاه ما بھ نحو دیگرى بھ شکل پیشبرد عملیات نظامى 
دوفاکتو  پیروزى  شرایط  کھ  ھنگامى  (یعنى  بعد  فازھاى  در  خود 
حاصل شد-  امروز چنین نیست)، خواھیم نگریست. ما حتى در آن 
صورت، دوفاکتو مى توانیم پیروزى خود را بھ شکل یکجانبھ اعلام 
کنیم (واضح است کھ چھ پیروزى قراردادى و رسمى چھ پیروزى 
و  ما  رابطھ  ھمیشگى  قانونمندى  تابع  و  ناپایدار  دو  ھر  دوفاکتو، 
حزب دمکرات یعنى خصلت طبقاتى اساسى و ھمسوئى ھاى مقطعى 
است. پیروزى را باید در یک پروسھ مدام حفظ کرد، اما بحث بر سر 
آنست کھ حدکا نخواھد و یا نتواند باز براى یک دوره تاکتیکى دیگر 

سیاست جنگى خود علیھ ما را محور قرار بدھد)

"سند ارزیابى" متاسفانھ میان پیروزى رسمى و پیروزى دوفاکتو 
و  نمى کند  باز  دوفاکتو  پیروزى  براى  جایى  نمى شود،  قائل  تمیز 
بعلاوه تصور مبھم و غیر سیاسى اى از موفقیت رسمى بدست مى دھد 
(کشیدن حدکا بھ پاى میز مذاکره-  یعنى چیزى کھ ممکن است بنا بھ 
مسائل تبلیغاتى و عملى حدکا، حتى در اوج فلاکت ھم حاصل نشود). 
برطبق سند ارزیابى، موفقیت ما حاصل مبارزه ما بھ تنھایى نیست، 
بلکھ ھمچنین حاصل تلقى خاصى از جانب حزب دمکرات نسبت بھ 
ندارد کھ حزب  منافع و مصالح خودش است. ھیچ تضمینى وجود 
دمکرات، آنگونھ کھ فشار عملى ما حکم مى کند، عمل کند. از اینرو 
لزوما  کھ  مى کند  وارد  پیروزى  بحث  در  را  متغیرى  ارزیابى  سند 
تماما تابعى از فعالیت ما و یا حتى فشارھاى عینى ما بر حدکا نیست. 
ندیدن پیروزى دوفاکتو، ھنگامى کھ سیر محتمل تر اوضاع اینست کھ 
پیروزى ما اساسا عملا حاصل شود بى آنکھ رسما مسجل شود، بھ 
معناى آن خواھد بود کھ خود ما بر طبق سند ارزیابى پیروزى عملى 
خود را تشخیص ندھیم و شرایط انتقال از دوره تاکتیکى موجود بھ 

دوره دیگر را نبینیم.
۴ ۵
بھرحال این بحث (و بحث قطعنامھ علنى) از لحاظ استنتاجات سیاسى 

و عملى تفاوت ھاى مھمى با بحث "سند ارزیابى" دارد.
۴ ۶
تبلیغات  طبقاتى  خصلت  گفتم،  کھ  ھمانطور  سیاسى،  لحاظ  اولا از 
مسائل  اعتبار،  این  بھ  (و  دمکرات  حزب  با  ما  طبقاتى  ما، ضدیت 
جنبش ملى-  انقلابى) بیشتر مورد بحث قرار خواھد گرفت. با حرکت 
معین  طبقھ  یک  بھ  چیز  ھر  از  قبل  ما  علنى،  قطعنامھ  موضع  از 
فراخوان مى دھیم. جنگ حدکا را جنگى علیھ کارگران و جنگى علیھ 
انقلاب زحمتکشان کردستان ترسیم مى کنیم، (امروز ھم رادیوھاى 
سند  در  مستتر  نھ بخاطر ادراکات  این  اما  مى کنند،  چنین  حتما  ما 
ارزیابى، بلکھ علیرغم آن صورت مى گیرد. در صورت تثبیت بحث 
غیر  فرمولبندى ھاى  بھ  بھ گام  گام  نمى تواند  تبلیغات،  "ھژمونى" 

اصولى سقوط نکند.

ثانیا، تبیین اصولى مبانى جنگ، امکان مى دھد تا مبارزه نظامى از 
پیدا  توده اى  تشکیلاتى-    کار سیاسى-  با  رابطھ اى جدى  ھم اکنون، 
کند. بھ درجھ اى کھ پیروزى ھاى نظامى ما تناسب قواى مورد نظر 
بھ  مى کند،  خنثى  را  حدکا  سیاست  و  مى دھد  شکل  ھم اکنون  از  را 

ھمان درجھ معضل بخش ھاى بیشترى از تشکیلات بھ کار در میان 
کارگران و زحمتکشان تبدیل مى شود (بدیھى است کھ بھرحال عمل 
نظامى ما علیھ حدکا براى تحقق اھداف اساسى و برگشت ناپذیر کردن 
موفقیت ھاى موجود ھمواره ضرورى است). کار "روتین" و سیاسى 
نھ تنھا تعطیل نمى شود، بلکھ در سایھ کار نظامى حرکت مى کند و 
سفره خود را در پس ھر پیروزى نظامى پھن مى کند. اگر دعوا بر 
سر رفع مزاحمت حزب دمکرات از تبلیغات، آگاھگرى، کارسازمانى 
و توده اى و امنیت تشکیلات کومھ لھ دیده شود، آنگاه بھ درجھ اى 
مى کند،  رفع  منطقھ اى  بصورت  ولو  را،  مزاحمت  این  ما  کھ جنگ 
کار سیاسى گسترش مى یابد. اشکال درک "جنگ بر سر ھژمونى 
است" اینست کھ باید منطقا تا فیصلھ یافتن مسالھ "ھژمونى" نظام 
را بر سیاست برترى بدھد. رابطھ نظام و سیاست را "مرحلھ اى" و 
"دوره اى" بررسى کند و نھ متقابل، جارى و بصورت یک پروسھ 
اتکا و رشد متقابل. تصور "قراردادى" از پیروزى، این مطلق دیدن 

نظام را بھ شکل افراط آمیزى تشدید مى کند.
۴ ۷
ثالثا، تشکیلاتى کھ نظام را در دوره حاضر و تا تعیین تکلیف با حدکا 
مطلقا محورى کرده باشد، تشکیلاتى کھ جنگ با حدکا را از ھژمونى 
خود  از  نظامى  نظر  از  ھمواره  حال  عین  در  باشد،  کرده  استنتاج 
ناراضى از آب درمى آید، ولو آنکھ عملیات نظامى او، علیرغم آنکھ 
شاید آنطور کھ باید حدکا را در موضع ضعف و تجدیدنظر نیانداختھ 
باشد، عملا امکان گسترش فعالیت سیاسى کومھ لھ و عملیات نظامى 
کھ  میشود  تقویت  گرایش  این  باشد.  کرده  فراھم  را  رژیم  علیھ  او 
و...)  تلفات  جنگى،  شاخص ھاى  (برمبناى  جنگى  پیروزى  از  جدا 
جنگى،  پیروزى سیاست  بجاى  و  نکند  ارزیابى  موفقیت  را  چیزى 
برجستھ  و  مى دھد  قرار  نظر  مد  نظامى را  لحاظ  از  پیروزى جنگ 

مى کند.
۴ ۸
افراطى  نحو  بھ  ارزیابى"،  از "سند  با عزیمت  نظامى،  رابعا، کار 
حد  از  آینده، بیشتر  در  بلکھ  ھنوز،  نھ  ما، اگر  مى شود.  تشدید 
با حدکا درگیر خواھیم کرد.  لازم براى تحقق اھداف خود، خود را 
اھداف جنگ (ھژمونى و میز مذاکره) در سطحى قرار داده شده اند 
انرژى و توان کل تشکیلات را  تا مدتھا بخش اعظم  ناگزیر  بھ  کھ 
تمکین رسمى حدکا  با  نظامى  فعالیت  بلعید. حکمت سیاسى  خواھد 
پروسھ،،  یک  بصورت  نھ  ھدف  و  حکمت  این  شده است.  تعریف 
مى تواند  حدکا  براى  "ترکمانچاى"  یک  مقطع،  یک  بصورت  بلکھ 
متحقق شود. "جنگ جنگ تا پیروزى" بھ توقع تشکیلات از خودش 
تبدیل مى شود و عقب نشینى از آن شکست محسوب مى شود. حکمت 
دامنھ  و  کومھ لھ  حفظ  براى  جنگیدن  یعنى  جنگ،  واقعى  سیاسى 
فعالیت کومھ لھ، در کار سیاسى و تشکیلاتى با توده ھا و کار نظامى 
علیھ رژیم، کمرنگ مى شود و لذا پیروزى ھایى کھ تا ھم اکنون دراین 
جنگ بدست آمده است و در آینده نیز بدست خواھند آمد، تحت الشعاع 
عدم تمکین حدکا قرار خواھد گرفت. ضربھ ھاى وارده بھ ما بى نھایت 
بزرگ خواھد شد، زیرا صرفا با ضربھ ھاى نظامى ما بھ حدکا و نھ 
مى شود.  مقایسھ  مقطع،  ھر  در  جنگ  عملى  و  سیاسى  ماحصل  با 
دیده  تعادل  در خط  نبردھا بصورت جدالھاى  و  متقابل  این ضربات 
نمى شود، خطى کھ در اینسوى آن، یعنى در تعادل بدست آمده، ما قادر 
شده ایم بھ کار انقلابى خود علیرغم تکاپوى ارتجاعى حزب دمکرات 
مشغول باشیم. این وضعیت فشار روحى و سیاسى عظیمى بر نیروى 
نظامى ببار مى آورد. فکر تشکیلات را بطور یکجانبھ نظامى مى کند 
و بھ نارضایتى نظامى سازمان از خود و لاجرم "چپ"رو، نظامى 
دیدگاه اصولى،  آنکھ  امکان مى دھد. حال  نیروھا  کردن  فرسوده  و 
عملکرد نیروى نظامى را، نھ در قدر مطلق تفوق و تحرکش علیھ 
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حدکا، بلکھ ھمچنین و اساسا در تامین اھداف سیاسى مورد نظر، 
قضاوت  کومھ لھ،  ھمھ جانبھ  فعالیت  شرایط  عملى  ایجاد  در  یعنى 
مى کند و لذا با تحقق تدریجى این اھداف سیاسى نیروى نظامى خود 
را موفق ارزیابى مى کند. (اشتباھات فنى- نظامى در نبردھاى معین 

البتھ ھمواره مى تواند مورد بررسى و نقد قرار بگیرد)
۴ ۹
رابطھ  ھمین  نمى کند  ارزیابى  ابدا  ارزیابى"  "سند  آنچھ  بنابراین 
جنگ ما با دمکرات و دستاوردھاى تاکنونى آن با آن اھداف سیاسى 
و عملى ایست کھ بخاطر آن پا بھ جنگ گذاشتھ ایم. این اھداف دیگر 
صرفا در قبال حزب دمکرات تبیین نمى شوند، بلکھ اھدافى جامع تر 
و  آن،  عمل  دامنھ  کومھ لھ،  ادامھ کارى  و  استحکام  اساسى ترند.  و 
گشودن راه گسترش فعالیت ھمھ جانبھ آن، اینھا قاعدتا ملاک ھاى 
ماست. سند ارزیابى، کار نظامى ما را در قیاس با این اھداف ارزیابى 

نمى کند.
۵ ۰
از بحث ھاى حاضر، تاکتیک و دورنماى نظامى معینى نیز استنتاج 
پائین تر در اشارات کوتاھى بھ سند "دورنما و مراحل  مى شود کھ 
جنگ" رئوس آن را توضیح مى دھم. اول لازم است خیلى خلاصھ بھ 

چند نکتھ باقى مانده در سند ارزیابى برگردیم:
۵ ۱

۱-  در سند گفتھ مى شود:
بھ  اقدام  بنیادى  و  سیاسى  ضرورت  از  حرکت  "با 
خود  واقعى  مکان  زمینھ ھا  سایر  از  ما  ارزیابى  جنگ، 
و  نقاط ضعف  مى باید  زمینھ  ھر  در  ما  نقد  مى یابد.  را 
اشتباھاتى را کھ مانع تحقق کامل اھداف نظامى ما شدند 
پیشبرد  موجب  کھ  را  آلترناتیوھایى  و  سازد  روشن  را 
ارائھ دھد... حلقھ اصلى در نقد  بھتر جنگ مى شدند را 
جنگ ما با حدکا در زمینھ تاکتیک ھاى نظامى (و بویژه 
از  تاکتیک روشن و مرحلھ بندى شده و دوره اى  فقدان 

جنگ) میباشد."

زمینھ  در  نمى تواند  حدکا،  ما با  جنگ  در نقد  اصلى  حلقھ 
قرار  نظامى  تاکتیک ھاى  این  خود  زیرا  تاکتیک ھاى نظامى باشد. 
اصلى  حلقھ  بنابراین  کنند.  خدمت  اھداف سیاسى معینى  بھ  بوده 
بودن  توافق  مورد  و  بودن  معلوم  فرض  با  بود(  خواھد  این  نقد 
ناشى از  اقدامات  سایر  و  ما  نظامى  اھداف سیاسى)، تاکتیک ھاى 
را  ما  درجھ  چھ  تا  نیست)،  نظامى  دیگر  (کھ  ما  جنگى  سیاست 
نزدیک  مى کرده ایم  دنبال  جنگ  از  کھ  سیاسى اى  اھداف  تحقق  بھ 
کرده است. بعبارت دیگر نقد ما از تاکتیک ھاى نظامى نمى تواند ابتدا 
بھ ساکن آغاز شود، بلکھ مى بایست در متن اھداف سیاسى سیاست 
ممکن  حساب فرضا  این  با  این ترتیب  بھ  شوند.  بررسى  جنگى ما 
است یک عملیات از لحاظ نظامى موفق، در مجموع نالازم بوده باشد 
عملیات  مجموعھ  آن  توانستھ ایم  ما  آیا  اینست:  برعکس. سوال  و 
نظامى کھ شرط لازم پیشرفت سیاست ما بود را انجام دھیم و درست 
بوده  مذاکره  میز  پاى  بھ  حدکا  کشیدن  ما  اگر سیاست  دھیم.  انجام 
راه  گشایش  کومھ لھ،  ادامھ کارى  تثبیت  ما  سیاست  اگر  نھ،  باشد، 
دیگر  بعبارت  آرى.  شاید،  باشد،  غیره  و  کومھ لھ  فعالیت  گسترش 
یعنى  نظامى ما،  خود اھداف  قضاوت  سر  بر  اول  درجھ  در  سوال 
قضاوت  نھ  و  اھداف سیاسى ماست  ملاک  با  ما  عملیات ھاى  ھدف 
جلسھ  در  باید  کھ  نظامى ما  تحقق اھداف  درجھ  و  نحوه  خود  در 
فرماندھان نظامى با ک. م.ک مورد بحث قرار گیرد، و قطعا عوامل 
فنى زیادى را طرح خواھد کرد. تنھا با حرکت از بحث "ھژمونى"، 
کھ ھدف سیاسى و ھدف نظامى را در نقطھ "تفوق بر حدکا" بر ھم 

نقد  نتیجھ رسید کھ حلقھ اصلى  این  بھ  منطبق کرده است، مى توان 
اھداف نظامى ما  کامل  تحقق  مانع  کھ  بررسى اشتباھاتى است  ما، 

شدند.
۵ ۴
در بند ٤ گفتھ مى شود کھ از ۷ بھمن (پس از آنکھ مشاھده شد کھ 
حدکا بر سر میز مذاکره نمى آید- کھ اگر ھم بودیم نمى رفتیم!)، باز 
ما ایده "کسب برترى سریع"، "میز مذاکره" بھ جنگ ادامھ دادیم، 
تنھا پس از وقایع بانھ، کھ پروسھ کسب برترى سریع را دچار وقفھ 
کرده بود کھ ما سیاست جنگى جدیدى (و بنظر من اصولى ترى) را 
مبنى بر ایجاد تعادل منطقھ اى براى ادامھ فعالیت ھمھ جانبھ کومھ لھ 
در دستور گذاشتیم. کھ متاسفانھ این سیاست جنگى جدید بھ درک 
تبدیل نشد و در عمل ھمان "پیروزى سریع" و "میز  واحد ک.م 
مذاکره"، با ھمان آھنگ حرکت متناسب آن، مبناى فعالیت بود. (نقل 

بھ معنى) بنظر من حلقھ اصلى نقد ھمینجاست.
۵ ۵
ما  براى  نمى توانست  مذاکره"  میز  و  سریع  پیروزى  "کسب  ایده 
سیاست  حداکثر، پیروزى یک  این  زیرا  باشد،  جنگى  سیاست  یک 
جنگى آنھم در فرم را بیان مى کند نھ خود سیاست را. با ھر سیاستى 
کرد،  تلاش  مذاکره"  میز  و  سریع  پیروزى  "کسب  براى  مى توان 
مبنى بر اینکھ انسان نیروى کافى داشتھ باشد. بھرحال این سیاست 
نشد. و لذا نقد ک.م نمى بایست منطقا منتظر وقایع بانھ باشد تا این 
نکتھ را مورد توجھ قرار دھد. اینکھ سیاست جنگى کنونى ما (اگر 
بھ درک عمومى ک.م تبدیل شده باشد) مى توانست از ابتدا مد نظر 
باشد، مى توانست بصورت عقب نشینى ما از "سیاست" اول جلوه گر 
نشود، کاملا روشن است .فقدان این سیاست اصولى از ابتدا، قطعا 
فعالیت نظامى ما را دچار پراکندگى، بى ھدفى نسبى و آھنگ نامطلوب 
کرده است. حال روشن است آن کسى کھ "حلقھ اصلى نقد" را در 
نظامى"  "اھداف  تحقق  مانع  کھ  بداند  و ضعف ھایى"  "اشتباھات 
مبناى سیاست "پیروزى  دارد امروز ھم بر  ما شده است خودبخود 
سریع" خود را قضاوت و نقد مى کند و نھ بر مبناى سیاستى کھ پس 
از بانھ مطرح شده و با این حال بھ درک عمومى ک.م ھم تبدیل نشده 
پرتو سیاست  در  ما  جنگى  فعالیت  بازبینى  نقد،  اصلى  حلقھ  است. 
سیاست  کھ  آنجا  نظامى،  فعالیت  نقد  نھ  و  ماست  امروز  اصولى 
نادرستى بر آن حاکم بوده است. امروز باید دید کدام عملیات ھا، در 
صورتى کھ ما این سیاست را از ابتدا مى داشتیم، حیاتى و ضرورى 
بود و کدام شاید نالازم. کدام عملیات ھاى لازم را انجام ندادیم چون 
کدام  بالاخره  و  مى کردیم  حرکت  سریع"  "پیروزى  تفکر  با  صرفا 
ھرچھ  تا  بگذاریم  دستور  در  باید  را  جنگى  اقدامات  و  عملیات ھا 
گذشتھ  یکجانبھ نگرى  و  آشفتھ فکرى  اثرات  کم مشقت تر  و  سریع تر 

را برطرف کنیم و نظام خود را بر سیاست امروز منطبق کنیم.
۵ ۶
۲-  در سند ارزیابى، یعنى حتى ھنگامى کھ ظاھرا سیاست اصولى را 

یافتھ ایم با این جملات درخود متناقض برخورد میکنیم:
صحیح  سیاست  ما  حدکا،  آبان   ۲٥ ضربھ  مقابل  "در 
گرفتیم.  پیش  در  را  عاملین..."  "مجازات  شعار  طرح 
این سیاست بھ ما امکان مى داد تا شروع جنگ را نھ بھ 
دلخواه حدکا و در دنبالھ روى از حوادث، بلکھ خودمان 
راسا تعیین کنیم و از سوى دیگر وسیعترین حمایت و 
تایید توده اى ممکن را از موضع خود در قبال حدکا کسب 

کنیم."
اشکالات یکى دوتا نیست:

۵ ۹
ایده  مى گوید"،  توده ھا  بھ  را  "حقیقت  کھ  علنى،  قطعنامھ  اولا در 
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"مجازات عاملین" نھ بھ عنوان زمینھ چینى ضربھ نظامى بعدى ما، 
بلکھ بھ مثابھ راه سیاسى تفوق ما بر حدکا و راھى براى اجتناب از 
جنگى کھ در واقع در اورامان آغاز شده بود، تصویر مى کنیم. و بنظر 
من ھمین درست است. در سند ارزیابى ایده "مجازات عاملین..." 

جائى بناحق در تفکر ما کسب کرده است.
۰

آبان   ۲٥ با  جنگ  دارد)،  وجود  توھم  این  ھم  نوارھا  در  ثانیا، (و 
بھ  کھ  است  چیزى  ھم  این  بھمن.   ٦ با  نھ  شد  اورامان شروع  در 
قبول  اگر  نیستیم.  معتقد  آن  بھ  چندان  ظاھرا  اما  مى گوئیم،  توده ھا 
و  کومھ لھ  بھ  دادن  نشان  شست  بر ضرب  حدکا  سیاست  کھ  داریم 
تحدید دامنھ فعالیت و آزادى عمل آن بود، آنگاه باید بفھمیم کھ جنگ 
یا آغازى  سیاست و  این  یا پیروزى  حدکا  براى  اورامان  آبان   ۲٥
براى یک جنگ بر مبناى این سیاست بود. نھ یک ضربھ تصادفى، 
نھ یک واقعھ نظیر وقایع دیگر. آنگاه خود ضربھ اورامان را باید 
ایده "مجازات  نھ  و  ما تلقى مى کردیم  بھ  اعلام جنگ حدکا  بعنوان 
عاملین..." را بھ عنوان توجیھى براى اعلام جنگ ما بھ حدکا .ما 

جنگ را شروع نکردیم .این واقعیت دارد.
مى داد  امکان  ما  بھ  عاملین"  "مجازات  ایده  اینکھ  ثالثا، گفتن 
تا شروع جنگ را نھ بھ دلخواه حدکا و در دنبالھ روى از حوادث بلکھ 
خودمان راسا تعیین کنیم، بسیار غریب بنظر مى رسد. اگر سیاست ما 
خنثى کردن تاکتیک سراسرى حدکا براى ضربھ زدن بھ کومھ لھ بود، 
یعنى شرکت و پیروزى در جنگى کھ حدکا عملا بھ ما تحمیل کرده 
بود، آنگاه دیگر توجیھ "مجازات عاملین" بردى ندارد. کدام توده 
خلق کرد از ما باور مى کند کھ در اشنویھ، اطراف سنندج و دیواندره 
و... دنبال عاملین جنایت اورامان مى گردیم. اما این ایده، بھ مثابھ 
توجیھى براى جنگ، درست بھ معناى دنبالھ روى از حوادث است 
اورامان شروع  در  را  ناگزیریم جنگ  یعنى ما  این  برعکس،  نھ  و 
کنیم، زیرا نھ بھ یک سیاست سراسرى جنگ طلبانھ حدکا، بلکھ بھ 
یک واقعھ محلى داریم عکس العمل نشان مى دھیم. (در مورد صحت 
بھرحال  ندارم).  بحثى  اینجا  اورامان  در  جنگ  شروع  نادرستى  و 
بود.  تبلیغات  بلکھ  یک سیاست نبود،  ما  براى  عاملین"  "مجازات 
اورامان  از  مى توانست  تنھا  "سیاستى"  چنین  مبناى  بر  "جما" 
"شروع" شود، در زمان معینى "شروع" شود و درست از لحاظ 

"زمان و مکان "در دنبالھ روى از حوادث اتفاق بیفتد.
۶ ۲
نھ .  من  بنظر  است؟  آمده  بدست  فى الحال  ما  دوفاکتو  پیروزى  آیا 
نقش  ھنوز  دمکرات  حزب  و  ما  رابطھ  در  نظامى  عملیات  مسالھ 
تعیین کننده دارد و نمى تواند در مقایسھ با اھمیت از سرگیرى فعالیت 
روتین کمرنگ شود. آنچھ گفتم بھ معناى کم کردن اھمیت فعال بودن 
از  تعریف درستى  و  داشتن دورنما  بلکھ  نیست،  نظامى  در صحنھ 
علل جنگ و شرایط و شکل پیروزى ما مورد نظر است. در این باره 

پائین تر باز ھم نکاتى را مطرح مى کنم.

در باره نوشتھ "جنگ ما و حدکا، دورنما و مراحل"

۱-  در بند اول گفتھ مى شود کھ "جنگ ما و ح . د جنگى است میان 
نیروھاى مسلح طرفین". در وھلھ اول چنین بنظر مى رسد کھ این 
گفتن ندارد، زیرا ھر جنگى، یک جنگ است میان نیروھاى مسلح 
کاھش  "ھدف  مى گیرد:  را  خود  نتیجھ  فورا  بند  این  اما  طرفین. 
ظرفیت و امکانات نظامى حدکا بھ گونھ اى است کھ ادامھ جنگ را 
بھ زیان خود دانستھ و آتش بس را بپذیرد ."این بنظر من نمونھ اى 
از برداشت چپ روانھ نظامى است. "نیروى مسلح طرفین" برجستھ 
از  "آتش بس "پذیرفتھ شده  کھ  جنگ  ختم  گفتھ شود،  تا  شده است 

جانب حدکا فرمولھ شده است، تمام بھ اوضاع نیروى مسلح او، یعنى 
نیروى  اینکھ  دارد.  بستگى  ما  با  جنگیدن  براى  او  نظامى  توانایى 
مسلح کومھ لھ چقدر و با چھ درجھ تفوق نظامى باید بجنگد تا کارآیى 
نیروى نظامى دمکرات بھ حد لازم کاھش یابد معلوم نیست. از روى 
قرائن مى توان حدس زد کھ این جنگ با این تعریف بھ این سادگى ھا 
و در آینده قابل پیش بینى بھ "پیروزى" مورد نظر این سند براى ما 

منجر نخواھد شد.
۶ ۵
و  ظرفیت  کاھش  براى  مى دھد.  ادامھ  را  تفسیر  ھمین  دوم  ۲-  بند 
نیروى  و  کرد  وارد  او  بھ  انسانى سنگین  تلفات  باید  حدکا  توانائى 
کھ  مى شود  اضافھ  کرد.  خارج  از صحنھ  و  فرسوده  را  او  انسانى 
از جملھ  لذا  و  آنھا مى باشد  انسانى  نیروى  جنگ" علیھ  این  لذا 
تعداد  ما،  مانورھاى  و  موفقیت عملیاتھا  شاخص ھاى  اساسى ترین 
تلفات آنان و افزایش فرسودگى آنھاست". اینجا یک پروسھ خطى 
تکامل پیش بینى شده است کھ از امروز تا زمانى کھ حدکا آتش بس 
را بپذیرد، ادامھ مى یابد و آن عبارت است از تحمیل مداوم تلفات بھ 
نیروى انسانى حدکا. با این حساب تکلیف نوع عملیاتھا، محل انجام 
آنھا، شتاب و آھنگ عملیاتھاى ما و غیره ھمھ با این ملاک کھ کجا و 
چگونھ بیشترین تلفات را مى توان بر حدکا وارد کرد، یعنى یک ملاک 
صرفا نظامى و آنھم صرفا در یکى از ابعاد آن (تلفات و فرسودگى 
ما  جنگ ھاى  اینکھ  از  مستقل  مى شود،  سنجیده  انسانى)،  نیروى 
است  واضح  نھ .  یا  کرده است  فراھم  را  نظر  مورد  سیاسى  شرایط 
مقابل  نظامى  نیروى  کوبیدن  در ھر جنگ ھدف درھم  نبرد  کھ ھر 
را در مقابل خود قرار مى دھد. این ھمانقدر تعریف ھر جنگ بطور 
کلى است کھ ھمان فرمول قبلى کھ این "جنگى است میان نیروھاى 
مسلح طرفین"، و لذا بعنوان خصلت عام ھر جنگ، ھیچ چیز راجع 

بھ تاکتیک و اھداف نظامى جنگ ما بھ ما نمى گوید.
۶ ۶
ارزیابى  سند  در  حتى  کھ  ما،  منطقھ اى  سیاست  سوم،  بند  ۳-  در 
اینجا،  بود،  شده  مرتبط  ما  ھمھ جانبھ  روتین  کار  ضرورت  بھ  ھم 
شاید چون مسالھ قرار است در سطح نظامى بررسى شود، تماما بھ 
ضرورت کار روتین نیروھاى نظامى مرتبط مى شود، و بدین صورت 
توجیھ مى شود کھ سیاست منطقھ اى سیاستى براى " کاھش ظرفیت 
نظامى حدکا و افزایش ظرفیت نظامى ما" است. سیاست منطقھ اى ما 
بھرحال حکمت خود را از یک جا مى گیرد، این سیاستى براى حفظ 
نوعى تعادل قوا در کردستان براى انجام مجموعھ فعالیتھاى سیاسى 
و نظامى روتین کومھ لھ است. بھ صرف اینکھ سند "مورد بحث" 
در باره نظام است، مجاز نیستیم حکمت سیاست منطقھ اى خود را 

نیز نظامى تفسیر کنیم.
۶ ۷
بھرحال گفتھ مى شود کھ "بنابراین اگرچھ از لحاظ تاکتیکى- عملیاتى، 
جنگ ما با حدکا جنگى بر سر سرزمین نیست "یعنى بر سر داغان 
کردن و فرسوده کردن نیروھاى مسلح اوست-  نادر" لیکن بھ لحاظ 
فعالیت  مناطق  تحدید  و  خودى  مناطق  توسعھ  و  حفظ  استراتژیک 
حدکا در افزایش و کاھش ظرفیت ھاى نظامى ما اثر تعیین کننده اى 

دارد"
۶ ۸
این یک دفاع یکجانبھ نگرانھ نظامى از سیاست منطقھ اى اى است کھ 
تمام فلسفھ وجودى یک سیاست منطقھ اى را بجز جنبھ نظامى کھ 

آنھم در قبال حزب دمکرات فراموش مى کند.
۶ ۹
بھ این ترتیب بحث سیاست منطقھ اى کھ در ادامھ (بند٤) این سند آمده 
است کاملا بھ مقدمات این بحث (بحث تلفات انسانى) نامربوط بنظر 
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مى رسد. گویى دو رگھ مستقل استدلال کنار ھم آمده اند. از بحث تلفات 
این مقدمات  تاکتیکى نشده است. در یک کلام  انسانى ھیچ استنتاج 
این  اصولا  کھ  چرا  نمى دھد.  توضیح  را  ما  منطقھ اى  سیاست  ابدا 
سیاست را تنھا با اتکا بھ "نظام" و آنھم با اشاره بھ رابطھ مناطق 
با تقویت و تضعیف "نیروھاى مسلح" طرفین نمى توان توضیح داد. 
بحث سیاست منطقھ اى نیاز بھ ھمان درک سیاسى از اھداف جنگ 
ما و دمکرات و شرایط پیروزى دوفاکتو ما دارد، کھ متاسفانھ نھ در 
سند ارزیابى و نھ در "دورنما و مراحل" بھ آن اشاره نشده  و تنھا 

در حد کلى در قطعنامھ علنى ک.م.ک منعکس شده است.

اما بحث آلترناتیو من:

نیروى  کردن  داغان  سر  بر  اما  نیست،  سرزمین  سر  بر  ما  جنگ 
مسلح طرف مقابل بھ خودى خود ھم نیست زیرا کوبیدن نیروى مسلح 

طرف مقابل شرط مسلم ھر نوع جنگ ما با حدکاست.
۷ ۲
ما  واقعى  نیروى  است.  منطقھ اى  سیاست  یک  ما،  جنگى  سیاست 
بر حزب  کل کردستان  در  تفوق ھمھ جانبھ و سراسرى  امکان یک 
تا  کنیم  تلاش  باید  و  مى توانیم  ما  اما  نمى دھد.  ما  بھ  را  دمکرات 
مثابھ تشکل  بھ  کومھ لھ،  فعالیت  و  براى موجودیت  کھ  مناطقى  در 
کمونیستى تمام کارگران کردستان و بھ مثابھ رھبر جنبش انقلابى 
خلق کرد، حیاتى و اساسى است بھ این تفوق دست یابیم. نوعى تقسیم 
منطقھ اى کردستان براى آنکھ جنگ با حزب دمکرات بھ یک معضل 
کار  براى  ما  نیروى  اعظم  لذا بخش  و  تبدیل شود  فرعى تشکیلات 
توده زحمتکشان آزاد شود ضرورى است.  با  انقلابى  و  کمونیستى 
واضح است کھ این سیاست منطقھ اى در عین حال در تناسب قواى 
موجود، روشى براى گسترش نیروى نظامى ما نیز ھست. بنابراین 
ملاک و شاخص موفقیت نظامى ما نھ صرفا تلفات بھ نیروھاى مسلح 

دشمن و فرسودگى او، بلکھ اساسا اینھا است:
در  (کھ  منطقھ اى  تفوق  سیاست  این  ۱) تحقق 
شده است) تشریح  مراحل"  و  "دورنما  سند 
۷ ۴
۲) کاھش تدریجى و گام بھ گام آن درصد معین از نیروھاى 
ما کھ براى حفظ این تعادل و تفوق منطقھ اى مشخصا وظیفھ 
انجام عملیات (درگیرى، مانور، دفاع) علیھ حزب دمکرات 

را دارند. (چیزى کھ در ھیچ سندى گفتھ نشده است)
توده  با  کار  سرگیرى  از  و  دوفاکتو  پیروزى  بھ  جدى  بطور  اگر 
کارگران و کار نظامى علیھ رژیم فکر مى کنیم مى بینیم کھ این شرط 
حفظ  ماست.  سیاست  از  جزئى  و  حیاتى  اولى  درجھ  ھمان  بھ  دوم 
درگیر  است  قرار  ما  نیروھاى  تمام  آن  در  کھ  منطقھ اى  تعادل  یک 
برقرارى این تعادل و عملیات بھ منظور حفظ آن باشند، را بھ سختى 
تمام  با  باید  بھرحال  باشیم  نامید (ھر چند مجبور  مى توان موفقیت 
نیرو از محدود شدن عرصھ حضور کومھ لھ فراتر از حد پیش بینى 
شده جلوگیرى کنیم). مسالھ اساسى اینجاست کھ پیروزى ما خود را 
در شکل فرعى شدن مسالھ جنگ ما و حزب دمکرات و تخصیص 
یافتن بخش بیشترى از تشکیلات بھ کار توده اى و انقلابى خود نشان 
مى دھد، مشروط بر اینکھ بخش قلیل ترى از نیروھاى ما با عملیات 
کنند.  حفظ  بتوانند  را  ما  منطقھ اى  تفوق  و  فعالیت  امنیت  مانور  و 
بنابراین این نیز، مانند خود سیاست منطقھ اى ما، باید آگاھانھ دنبال 
شود. موفقیت نظامى ما در ھر مقطع باید بھ اینصورت قضاوت شود 
بیاوریم،  آیا ما توانستھ ایم تفوق منطقھ اى مورد نظر را بدست  کھ 
توانستھ ایم در طول ھمین  آیا  اینکھ  و  بدھیم  یا بسط  و  کنیم،  حفظ 
پروسھ، بخش بیشترى از نیروى نظامى و انرژى سیاسى خود را 

آزاد کنیم و از قفل شدن با حزب دمکرات خارج کنیم.
۷ ۶
بنظر من امروز ھنوز آن تفوق و امنیت منطقھ اى را بدست نیاورده ایم 
و لذا حتى بطور دوفاکتو نمى توان گفت کھ ما پیروز شده ایم، ھر چند 
تاریخى  و  ارزنده  بسیار  نظامى  و  سیاسى  دستاوردھاى  ھمینجا  تا 
داشتھ ایم (گویا رفقاى دیگرى بھ شمردن اینھا موظف شده اند و من 
وارد اینھا نمى شوم). ھمانطور کھ رفقاى ک.م.ک نوشتھ اند، ما قطعا 
اینجا حزب دمکرات طرف زیانکار در  تا  پیروزى نسبى داشتھ ایم. 
این جنگ بوده است. آنچھ نیاز داریم نھ صرفا یک سلسلھ طرح ھاى 
نظامى براى پیشبرد این سیاست منطقھ اى و پشیمان کردن نظامى 
مجموعھ  ھمچنین  بلکھ  موثر،  و  کارى  ضربات  طریق  از  حدکا 
عملیاتھا  این  پوشش  تحت  تشکیلاتى  کار  آغاز  براى  طرح ھایى 
(کارى کھ قطعا باید اشکال ویژه بھ خود بگیرد) و بعلاوه طرح ھایى 
درآوردن"  درگیرى  "از  پروسھ  یک  مبناى  تعادل بر  براى حفظ 
مقابل  در  خودى  نیروھاى  از  موثرى   (disengagement)بخش 
حدکا است. در آن مرحلھ، ابتکار و خلاقیت زیادى لازم خواھد بود 
تا نیروھاى از پیش معین شده اى، با عملیاتھاى حساب شده تھاجمى 
و مانورھا، عملیات دفاعى و ایذائى، اساسا با ھدف کنترل حدکا و 
دور نگاھداشتن او از عرصھ ھاى اصلى فعالیت نیروھاى ما، تعادل 
منطقھ اى و نظامى بدست آمده را حراست کنند. پیروزى ما در جنگ 
با حدکا در شکل مطلوب تسلیم حدکا بھ خواستھاى ماست. اما ضربھ 
خوردن حدکا، فرعى شدن جنگ ما و حدکا در بخش اعظم کردستان 
و عادى شدن اوضاع برطبق یک تعادل منطقھ اى مطلوب نیز شکل 

دیگر و محتمل تر پیروزى است. نباید بھ این دومى چشم بست.
۷ ۷
نکتھ آخر من در باره بند ٥ سند "دورنما" است. اینجا بھ دورى 
اردوگاه  در  حدکا  نیروھاى  دائمى  تمرکز  و  مرز  از  ما  واحدھاى 
مرکزى شان صرفا از لحاظ پاریزگارى برخورد شده است، کھ قطعا 
سیاسى  و  نظامى  لحاظ  از  ما  براى  مرز  اما  دارد.  را  خود  اھمیت 
تعیین کننده است. ما باید کریدورھاى عبورى خود بھ مرز را داشتھ 
باشیم در غیر اینصورت تامین ھرنوع ادامھ کارى نظامى و سیاسى 
ما، ھر نوع استراحت، آموزش، تجدید قوا و ھر نوع امنیت درازمدت 
در سطح مرکزى، دشوار خواھد شد. استنباط من اینست کھ بھ نواحى 
مرزى و بھ سرعت و استحکام و امنیت نقل و انتقال واحدھاى ما 

میان مرز و داخل خاک ایران کم بھا داده شده است.
۷ ۸
ایران کمونیست  حزب  پیروزى  بھ  ایمان  و  موفقیت  آرزوى  با 

نادر ۲۷ مرداد ۱۳٦٤

 توضیحات سایت آرشیو عمومى آثار منصور حکمت:

حزب  و  ما  جنگ  ماه   5 ارزیابى  بحث  از   (*)" جمعبندى 
کمیته  توسط  زمان  آن  در  که  است  سندى  دمکرات "عنوان 
مرکزى کومه له ارائه شده بود و به همت رفیق ایرج فرزاد تایپ و 

در اختیار ما قرار داده شده است.
  - بحث " هژمونى و " بحران رهبرى"، در نوار سخنرانى برخى 
بطور  و  مى شود  مطرح  بیشترى  حرارت  و  شدت  با  پلنوم  رفقاى 
براین  نقدى  هیچ  است.  همگان  توافق  مورد  میرسد  بنظر  کلى 

فرمولاسیون در مباحثات نیست.
کپى  است .اوریژینال،  نشده  منتشر  هیچوقت  قبلا  نوشته  این 

نوشته دستخطى منصور حکمت و نزد رفیق ایرج فرزاد است.
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  جنگ حزب دمکرات با کومه له وجنگ حزب دمکرات با کومه له و 
اعلام آتش بس یکجانبهاعلام آتش بس یکجانبه

               بخشى از جلسھ ۲۶ دسامبر ۲۰۰۱ پالتاک
در اتاق: "با منصور حکمت"

خالد على پناه:

من یک سوال دارم. در شھر ما، یوتبورى، یک دفعھ عبدͿ مھتدى 
آمده بود و من شخصا ازش سؤال کردم. گفتم، نظرتان در رابطھ با 
جنگ کومھ لھ و حزب دمکرات چھ بود؟ گفت: این جنگ را منصور 
حکمت بھ ما تحمیل کرد. اگر در این مورد من اطلاع دارم، بالاخره 
در جلسات کمیتھ مرکزى بودى. میخواھم بدانم کھ این چقدر واقعیت 
داره و آیا نظر شما در آن موقع در رابطھ با جنگ کومھ لھ و حزب 

دمکرات چھ بود؟ و موضع عبدالله مھتدى چھ بود؟
خیلى ممنون.

منصور حکمت:

 جنگ را حزب دمکرات شروع کرد، در اورامان رفقاى ما را کشتند. 
کنار  ما  چشمان  جلوى  از  صورتشان  کھ  را  ما  کسان  عزیزترین 
نمیرود. آن موقع من در کردستان بودم. در مقر کومھ لھ، با رھبرى 
کومھ لھ نشستیم و درباره چھ باید کرد صحبت کردیم. بحث این بود 
کھ حزب دمکرات یک ضربھ اى زده است، اگر ما این حرکت را ندیده 
ما  از  نظامى  پاسخ  دمکرات  حزب  نظامى  حرکت  این  اگر  بگیریم، 
نگیره، حزب دمکرات حاکمیتش را در مناطق آزاد کردستان، تثبیت 
میکند، بھ این معنى کھ آدم اجازه نخواھد داشت تبلیغات کمونیستى 
کند. و این چیزى بود کھ کومھ لھ بھ آن گردن نمیگذاشت. در نتیجھ 
سیاست بر این شد کھ حزب دموکرات باید جواب نظامى بگیره. این 

تا اینجا.

در رابطھ با موضع عبدالله مھتدى، من فکر نمیکنم کسى بوده باشد 
در آن کوه و تپھ کھ مخالف این بوده باشد کھ حزب دمکرات باید 
بعدھا موجب  بگیرد  اینکھ چھ جوابى  منتھى  بگیرد.  نظامى  جواب 
بحثھاى وسیع ترى شد. اتفاقا من نویسنده و پیشنھاد دھنده آتش بس 
یکجانبھ بودم. بحث در مورد این کھ این جنگ کجا میخواھد برود، 
موضوع بحث ھاى بعدى شد. من یک نوشتھ اى دارم در مورد ماھیت 
جنگ کھ بعدا بھ سیاست رسمى تبدیل شد در مقابل سیاست «جنگ 
جنگ تا پیروزى» کھ عملا بطور ناخودآگاه بر این دوستان و کمیتھ 
مرکزى کومھ لھ حاکم بود، این سیاست بر این مبتنى بود کھ جنگ 
باید بھ شکست نیروھاى نظامى حزب دموکرات منجر بشود. من در 
آن نوشتھ گفتم چنین چیزى غیر ممکن است. گفتم کھ جنگ باید بھ 
فرعى شدن تقابل نظامى ما منجر بشود، بطورى کھ بتوانیم کارمان 
را بکنیم. من طرفدار فرعى کردن جنگ وقتى کھ پیروزى کافى را 
کردم.  نقد  را  پیروزى  تا  بودم. بحث جنگ جنگ  آوردیم،  بھ دست 
چپ روى نظامى را نقد کردم. این سندش ھست کھ بھ نظرم باید ھمین 
روزھا چاپش بکنیم (میگذارمش در سایت روزنھ ببینید). بعدا رفیق 
ابراھیم علیزاده این سیاست را بعنوان سیاست کومھ لھ اعلام کرد. 

قطعنامھ ھاى کومھ لھ و بحث ھایشان در جلسھ اى کھ داشتند (و من 
بعدا شنیدم) کاملا خط نظامى گرایانھ و چپ روانھ و تا نفر آخر باید 
جنگ کرد، داشت. در صورتى کھ بحث من این بود کھ اصلا این کار 
را نباید کرد. بحث من این بود کھ وقتى این تناسب قوا تضمین شد کھ 
حزب دمکرات نمیتواند جلوى فعالیت ما را بگیرد، ما باید جنگ را 
فرعى تلقى کنیم، یک نیروى معینى بھ آن اختصاص بدھیم کھ حزب 
دمکرات را کنترل کند و ما کارمان را پیش ببریم. این را پیروزى 
دوفاکتو تعریف کردیم. مقالھ اش ھست. ھمھ قبول کردند، ھمھ «بھ 
بھ» گفتند و بھ خط رسمى تبدیل شد. اگر عبدالله مھتدى گفتھ باشد 
بھ  تحمیل کرد،  ما  بھ  را منصور حکمت  جنگ کومھ لھ و دمکرات 
باور  باید در خیلى چیزھاش شک کرد. من ھنوز سختمھ  نظر من 
کنم این آدم بتواند، کسى بتواند چنین چیزى بگوید. کمیتھ مرکزى 
کومھ لھ در این مورد تصمیم گرفت. این جنگى بود کھ کومھ لھ در آن 

سربلند بود.

در مقطع کنگره ششم من براى کنگره بھ آنجا رفتھ بودم. ولى قبل 
بشویم  متفرق  ما  کھ  شد  باعث  اردوگاه  بمباران  بخاطر  کنگره  از 
جلسات  در  بگیریم.  اردوگاه  در  مقطع  آن  در  را  کنگره  نتوانیم  و 
انشعابى  اینکھ  بخاطر  من  کھ  بود  آنجا  در  کومھ لھ  مرکزى  کمیتھ 
در حزب دمکرات صورت گرفتھ بود، پیشنھاد آتش بس یکجانبھ بھ 
حزب دمکرات را مطرح کردم. عبدالله مھتدى، جواد مشکى و صلاح 
ابراھیم  دادند.  ممتنع  راى  یکجانبھ  آتش بس  پیشنھاد  بھ  مازوجى 
این نوشتھ را نوشتم. سند  علیزاده خوشبختانھ استقبال کرد و من 
اعلام آتش بس یکجانبھ بھ حزب دمکرات و ایده آتش بس یکجانبھ 
مال من است. و این آتش بس را اعلام کردیم. در صورتى کھ سیاست 
آتش بس  این  کھ  بود  این  مھتدى  عبدالله  سیاست  و  دیگر  دوستان 
زود رس است، و ما باید حزب دمکرات را بھ یک توافق استراتژیک تر 
و بھ یک ھمزیستى استراتژیک تر با خودمان بکشانیم. در نظر آنھا 
است.  توھّم  این  گفتم  بود. من  امتیاز ساده  دادن یک  آتش بس  این 
این توھّمى بود کھ عبدالله مھتدى ھمیشھ داشت: تقسیم استراتژیک 

کردستان بین دو حزب جنبش کھ الان ھم رفتھ دنبال آن.

بحث آتش بس یکجانبھ بحث من بود، بحث فرعى کردن جنگ بحث 
من بود. تحریک علیھ آدمى کھ مال کردستان نیست الان دیگر حرفھ 
اینھاست. اینھا میخواستند بھ بخش انشعابى حزب دمکرات آتش بس 
بدھند. بحث من این بود کھ چھ فرقى میکند؟ چرا بھ بخش انشعابیش 
آتش بس میدھید و بھ جناح قاسملو آتش بس نمیدھید؟ بجاى اینکھ 
با باصطلاح رھبرى انقلابى دوستى بکنیم و با جناح قاسملو جنگ، 
این آتش بس را باید بھ ھمھ داد. من گفتم کھ الان موقعیتى است کھ 
میتوانیم انشعاب شان را، تفرقھ شان را شاھدى بر ضعفشان بگیریم. 
اعلام کنیم پیروز شدیم و جنگ را فرعى اعلام کنیم و جنگ را تمام 
این  شده اعلام کنیم و فقط بگوییم از خودمان دفاع میکنیم. اسناد 
اکثرشان،  زنده اند،  ھمھ  دوره  آن  شخصیتھاى  خوشبختانھ  ھست، 
فکر میکنم ھمھ شان. آن جلسات کھ در زیر زمینى در سلیمانیھ گرفتھ 
شد شھود زیادى داشت، این شھود بعضى ھایشان ممکن است در این 
اطاق باشند. این مسائل را باید بگوییم. حقایق تاریخ کردستان صحھ 
میگذارد بھ اعتبار و حقانیت ما. این را ھمھ شان میدانند. براى ھمین 
چغلى  معلم  بھ  میروند  میکنیم،  چاپ  سند  میگوییم  وقتى  کھ  است 
میکنند کھ آقا آقا اینھا دارند سند چاپ میکنند. ما سند چاپ میکنیم 

چون این اسناد حقانیت ما را نشان میدھد.
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 جنگ حزب دمکرات علیه کومه له

                  حسین مرادبیگی (حمھ سور)

جنگھاى  از  یکى  کومھ لھ  علیھ  دمکرات  حزب  سراسرى  جنگ 
زودرس بورژوازى علیھ پرولتاریا است. بورژوازى کرد و حزب 
مربوطھ ھنوز مسالھ ی ملى خاتمھ نیافتھ تسویھ حساب با پرولتاریا 
را شروع میکنند. معمولا بورژوازى صبر میکرد تا "مبارزه ملى" 
بھ پیروزى برسد آن وقت بھ تسویھ حساب و قلع و قمع پرولتاریا و 
سازمان سیاسى آن دست میزد. در کردستان ایران مسالھ برعکس 
بود. بورژوازى کُرد و حزب مربوطھ ھنوز "مبارزه ملى" خاتمھ 
نیافتھ تضاد طبقاتى خود را با طبقھ کارگر و سازمان سیاسى او 
آن، کومھ لھ ی  پرولتاریا و سازمان  بھ  لذا  بینند،  تر مى  برجستھ 
آن دوره، در کردستان اعلان جنگ میدھند و تسویھ حساب با او 
میکنند.  تبدیل  بھ محور سیاست خود  ملى  ختم مسالھ  از  قبل  را 
حزب  جنگ  است،  بیھوده  واقعیت  این  پوشى  پرده  براى  تلاش 
دمکرات علیھ کومھ لھ چیزى جز بیان این سیاست بورژوازى و 
جنبش ملى کُرد در قبال طبقھ کارگر و سازمان سیاسى آن یعنى 
کومھ لھ ی آن دوره نبود. تکرار دھھا بار این گفتھ از زبان رھبرى 
میکنید،  بورژوازى  و  پرولتاریا  کھ  دمکرات،  حزب  کادرھاى  و 
بورژوازى  کھ  نبود  واقعیت  این  بیان  جز  چیزى  میشود،  جنگ 
کُرد و حزب مربوطھ از طریق تھدید و تحمیل جنگ میخواستند 
پرولتاریا و سازمان سیاسى او را مرعوب و در برابر خود وادار 
بھ تمکین کنند. میخواستند او را وادار کنند کھ از استقلال سیاسى، 
سازمانى و تبلیغ کمونیستى خودش دست بردارد و حزب دمکرات 

را در رسیدن بھ "خودمختارى" اش یارى دھد.

…..

حملھ بھ آزادیھاى سیاسى و تشدید زورگوئى حزب دمکرات علیھ 
کومھ لھ و مردم زحمتکش و دیگر سازمانھاى سیاسى در کردستان 
، آنجا کھ حزب دمکرات دست بالا را داشت بھ ویژه از پائیز سال 
۵۸ شروع میشود و ادامھ مییابد. اولین بار افراد حزب دمکرات 
از جملھ ملاى روستاى  آورى و تحریک ھواداران خود  با جمع 
"میرئاوى"(امیر آباد) در ناحیھ سردشت، روستائى کھ من و محمد 
حسین کریمى قبل از انقلاب ۵۷ در آن مخفى بودیم، میخواستند 
ھواداران حزب  تحریک  برچینند.  روستا  این  در  را  کومھ لھ  مقر 
فایده اى نداد و آنھا با دیدن آمادگى ما براى در ھم شکستس ھر 
نوع تعرضى بھ مقر کومھ لھ، پراکنده شدند. این روستا براى مدتى 

دمکرات  روزه ی حزب  ھر  تقابل  و  کشمکش  بھ عرصھ  طولانى 
قلدرى  با  میکرد  خیال  دمکرات  بود. حزب  تبدیل شده  کومھ لھ  و 
و زورگویى بقول کُردى در "کونھ چال"(منطقھ تحت نفوذ) خود 
میتواند ما را از آن منطقھ بیرون کند، لیکن ھر بار با مقاومت ما 

روبرو و ناچار از عقب نشینى میشد.

سال  اوآخر  در  کُرد"  خلق  نمایندگى  "ھیئت  خوردن  بھم  از  پس 
جداگانھ  مذاکره ی  براى  دمکرات  حزب  شدید  تمایل  اثر  در   ۵۸
 ،۵۹ سال  طول  در  ائتلاف،  این  از  خارج  اسلامى  جمھورى  با 
این جا و  زورگویى، تھدیدات، مزاحمتھاى مسلحانھ، خلع سلاح 
مقرھا  علیھ  مسلحانھ  تعرض  حتى  و  کومھ لھ،  پیشمرگان  آنجاى 
سیاسى  سازمانھاى  دیگر  و  دوره  آن  کومھ لھ ی  واحدھاى  و 
اپوزیسیون ایران در کردستان نیز شدت پبدا کرد و ادامھ یافت. 
در این دوره حزب دمکرات حتى حاضر نبود نامھ ھاى کومھ لھ را 
بھ طور رسمى پاسخ بگوید، از آوردن نام کومھ لھ و از نشست 
با نمایندگان کومھ لھ نیز خوددارى میکرد. تنھا در زمستان سال 
در  ھم  آن  نوشتند،  نامھ  کومھ لھ  بھ  رسمى  طور  بھ  کھ  بود   ۵۹
اولتیماتومى بدین مضمون : " چنانچھ شما(منظور رھبرى کومھ لھ 
بود) بھ انتشار اعلامیھ و مطالب تبلیغاتى در رابطھ با حزب دمکرات 
ادامھ دھید ما نمى توانیم جلوى خشم پیشمرگانمان را بگیریم". در 
این دوره کومھ لھ بارسنگین و اصلى نبرد علیھ جمھورى اسلامى 
پشتیبانى  صدر  بنى  جناح  از  دمکرات  حزب  داشت،  برعھده  را 
میکرد و فعالیت نظامى کمترى داشت. حزب دمکرات حتى کومھ لھ 
را بھ "جنگ افروزى" علیھ جمھورى اسلامى متھم و بھ نوعى 

جمھورى اسلامى را "تبرئھ میکرد!

یورش  اولین  دمکرات  این سیاست، سال ۵۹، حزب  ادامھ ی  در 
"بیتوش" در  خود را بھ یکى از مقرھاى نظامى ما در روستاى 
تعداد   ۵۹ ماه  مرداد  در  داد.  سازمان  سردشت،  "ئالان"  ناحیھ 
زیادى از افراد مسلح حزب دمکرات با سلاحھاى سبک و سنگین 
بھ مقر کومھ لھ در روستاى "بیتوش"(آلان سردشت) حملھ کرده و 
۱۷ نفر از پیشمرگان کومھ لھ را خلع سلاح و دستگیر کردند. آن 
زمان من فرمانده ی نظامى کومھ لھ بودم. تصمیم گرفتیم کھ براى 
کومھ لھ  پیشمرگان  آزادى  و  شده  مصادره  گرفتن سلاحھاى  پس 
با درگیرى نظامى ھم شده،  و عقب نشاندن حزب دمکرات حتی 
تحت  کومھ لھ  پیشمرگان  از  نفر   ۱۵۰ حدود  نیروئى  کنیم.  اقدام 
فرماندھى من از شھر بوکان راھى ناحیھ سردشت شد تا از آنجا 
پس  را  سلاحھا  دمکرات  حزب  اگر  و  رفتھ  سردشت  "آلان"  بھ 
نداد و مسئولین و پیشمرگان کومھ لھ را آزاد نکرد، با توسل بھ 
"آلان"  وارد  ما  نیروى  کنیم.  عملى  را  کار  این  نطامى  درگیرى 
سردشت شد و در روستاى "بیژوى" سردشت مستقر گردید. طى 
آن دوره ی حزب  دفتر سیاسى  دیدار من و حسن رستگار عضو 
دمکرات مسالھ حل شد و کار بھ درگیرى نکشید. رفقاى ما آزاد 
و سلاحھا نیز تحویل داده شدند. ما نیز بھ خاطر کاھش تنش با 
حزب دمکرات و جلوگیرى از درگیرى احتمالى از بازگشائى مقر 
خود در روستاى "بیتوش" صرفنظر کردیم. حزب دمکرات اما از 
تعرض بھ آزادیھاى سیاسى، بھ ھواداران کومھ لھ، بھ شوراھاى 
مردم زحمتکش و دیگر سازمانھاى سیاسى دست نکشید و در پى 
آن  اصطلاح  بھ  و خلع سلاح سازمانھاى سیاسى  تعرض  تدارک 
دوره "خط ۳" و غیره نیز بر آمد کھ من بھ مواردى از آنھا اشاره 

مى کنم:
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در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۵۹، افراد مسلح حزب دمکرات در روستاى 
"عزیز کند" بوکان مقر افراد مسلح راه کارگر را محاصره کرده و 

آنان را خلع سلاح میکنند.

در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۵۹ چھار تن از ھواداران کومھ لھ در نزدیکى 
مھاباد را دستگیر کرده و مورد اذیت و آزار قرار میدھند. در این 
رابطھ کومھ لھ اطلاعیھ اى میدھد کھ در خبر نامھ شماره ۱۰۲ بھ 
تاریخ دوم دی ماه ۵۹ چاپ شده است. در این اطلاعیھ کومھ لھ 
از مردم کردستان ایران میخواھد کھ بھ این اعمال حزب دمکرات 

اعتراض کنند.

افراد مسلح حزب دمکرات  از  اى  ماه /۵۹ عده  اسفند  روز ۱۷ 
مقر پیشمرگان سازمان پیکار در شھر بوکان را با آر پى جى و 
این  میدھند.  قرار  حملھ  مورد  سبک  و سلاحھاى  انداز  نارنجک 
حملھ بعد از ۴۰ دقیقھ بھ جان باختن ۳ نفر از پیشمرگان سازمان 
پیکار، طاھر ابراھیمیان، محمد ابلاغیان و باقى خیاطى و زخمى 
شدن ۳ نفر دیگر منجر میشود. بھ دنبال آن "سرکار رمضان"(یکى 
پیشمرگان مسلح  و  بوکان)  در شھر  از مسئولین حزب دمکرات 
حزب دمکرات بھ شکار دیگر اعضاء سازمان پیکار میپردازند، 
ھمھ ی آنان را در شھر بوکان دستگیر و زندانى کرده و اموال این 
سازمان را نیز غارت میکنند. کومھ لھ آن دوره طى اطلاعیھ اى 
در تاریخ ۸ اسفند ماه ۵۹ این اقدام جنایتکارانھ ی حزب دمکرات 
را محکوم میکند و از مردم کردستان میخواھد کھ از دمکراسى و 
آزادیھاى سیاسى در کردستان در برابر حزب دمکرات دفاع کنند. 
اھالى  از  اى  این جنایت رھبرى حزب دمکرات عده  از  بعد  روز 
روستاھاى اطراف بوکان را با وعده ی گرفتن قند و شکر و غیره 
و  کرده  تظاھرات  "خط ۳"  علیھ  کھ  میکند  بوکان جمع  در شھر 
شعار بدھند. اھالى این روستاھا نیز با تجمع در خیابانھاى شھر 
بوکان بى آنکھ واقعا بدانند "خط ۳" چیست علیھ "خط ۳" شعار 
میدادند. حزب دمکرات حتى شایع کرده بود کھ بھ مقر کومھ لھ در 
شھر بوکان نیز حملھ میکند. جالب این بود کھ خود رھبرى حزب 
دمکرات کھ فرمان حملھ بھ مقر سازمان پیکار را داده بود، این 
شوى مسخره و عوام فریبانھ را راه انداختھ بود. در مقابل، روز 
بوکان  شھر  مردم  از  نفر  ھزاران  شرکت  با   ۵۹ ماه  اسفند   ۱۹
تشییع  مراسم  شھر  این  در  موجود  سیاسى  سازمانھاى  دیگر  و 
کھ طى  برگزار شد  جنایتکارانھ  یورش  این  باختگان  جان  جنازه 
دمکرات  جنایت حزب  این  از  را  تنفر خود  بوکان  مردم شھر  آن 
ابراز داشتند. حملھ ی افراد مسلح حزب دمکرات بھ مقر سازمان 
پیکار در شھر بوکان بھ دنبال اطلاعیھ اى بود کھ سازمان پیکار 
در مورد مصاحبھ قاسملو دبیرکل سابق حزب دمکرات با روزنامھ 
مجاھد شماره ۱۰۷ انجام داده بود، در این نوشتھ سازمان پیکار، 
سازمان مجاھدین خلق را بھ سازشکارى! با حزب دمکرات متھم 
میکرد و بھ خیال خود داشت با نشان دادن ماھیت ارتجاعى حزب 
دمکرات، سازمان مجاھدین را نیز مورد انتقاد قرار میداد. حزب 
دمکرات طرح خلع سلاح اعضاء و ھواداران سازمان پیکار در 
شھر بوکان را قبلا ریختھ بود، بدون این موضع گیرى سازمان 
پیکار ھم آن را عملى میکرد. موضع گیرى سازمان پیکار آن را 
چند روز جلوتر انداخت. نھ بھ این خاطر کھ گویا سازمان پیکار 
یا با موضعگیرى نوع پیکارى  موى دماغ حزب دمکرات بود و 
خود، ورق را علیھ حزب دمکرات بر میگرداند، بلکھ بھ این خاطر 
اقتدار بورژوائى خود را مى  از خودمختارى،  کھ حزب دمکرات 

فھمید و بھ خیال خود داشت آن را "تمرین" میکرد. حزب دمکرات 
سیاسى  سازمانھاى  بھ  بود،  کرده  حملھ  پیکار  سازمان  مقر  بھ 
نکنند!(اطلاعیھ  دخالت  کردستان  اجرائیات  در  کھ  میداد  ھشدار 
نوشتھ ی  شد  معلوم  دمکرات).  اسفندماه ۵۹ حزب   ۹ و   ۸ ھاى 
سازمان پیکار صرفا بھانھ اى بود براى حملھ بھ آزادیھاى سیاسى 

و سازمانھاى سیاسى، بھ قول حزب دمکرات خط ۳

حزب دمکرات بھ عنوان حزب بورژوازى کُرد مخالف آزادیھاى 
سیاسى بود و با حملھ بھ آزادیھاى سیاسى و آزادى بیان و عقیده 
پیکار و خلع سلاح  بھ مقر سازمان  از جملھ حملھ  در کردستان 
سازمانھاى سیاسى دیگر در پى تمکین توده مردم زحمتکش بھ 
خود بود. این نھ تنھا شیوه ی حزب دمکرات کھ شیوه ی ھر نیروى 
مرتجع و کھنھ پرست دیگرى نیز براى بھ تمکین در آوردن توده 
کھ  ھرجا  دمکرات  حزب  است.  بوده  جامعھ  در  زحمتکش  مردم 
دست بالا را داشت و زورش میرسید این سیاست را اجرا میکرد. 
در آن دوره حزب دمکرات تعرض خود علیھ آزادیھاى سیاسى را 
عوام فریبانھ با عدم رعایت قواعد "بازى" در آگھى ھاى تجارتى! 
را  خود  "جنس"  از  تعریف  حق  کس  ھر  میگفت  میکرد.  توجیھ 
کند.  انتقاد  دیگرى  جنس  بودن  "نامرغوب"  از  ندارد  حق  دارد، 
بگذریم از اینکھ حتى در مورد آگھى ھاى تجارتى ھم اینطور نبود 
و نیست، اما ھمین نکتھ براى نشان دادن نگرش کھنھ پرستانھ و 
ضد دمکراتیک حزب دمکرات بھ مقولھ آزادیھاى سیاسى در آن 
دوره در کردستان ایران کافى است. اولا، مردم متمدن با موشک 
کاتیوشا سراغ کسى کھ بھ زعم حزب دمکرات قوانین "بازى" را 
در آگھى ھاى تجارتى رعایت نکند نمیروند، از او بھ نزدیکترین 
مسلح  احزاب  کردستان  در  ظاھرا  میکنند،  شکایت  محل  دادگاه 
کُرد میتوانند بھ این شیوه رفتار کنند، یعنى قانون  ناسیونالیست 
دولتھاى  و  اسلامى  جمھورى  حاکمیت  شبیھ  چیزى  یا  و  جنگل 
مسالھ  جامعھ  در  سیاسى  آزادیھاى  مقولھ  ثانیا،  منطقھ.  مرتجع 
سرنوشت سیاسى یک جامعھ و توده مردم ساکن در آن است و 
با آگھى تجارتى اصلا قابل مقایسھ نبوده و نیست. آزادى فعالیت 
سیاسى و بیان و اندیشھ یعنى تحمل زمخت ترین نظرات مخالف 
رنگارنگ  ناسیونالیستھاى  جامعھ.  در  سیاسى  ھاى  مخالفت  و 
بوده  "تند"  دوره  آن  در  پیکار  سازمان  موضع  کھ  میکنند  ادعا 
اگر  است.  برانگیختھ  را  دمکرات  حزب  پیشمرگان  خشم  است، 
موضع گیرى سازمان پیکار "خشم" پیشمرگان حزب دمکرات را 
برانگیخت، راه کارگر چھ گناھى داشت کھ حزب دمکرات افراد آن 
را در روستاى "عزیز کند" بوکان خلع سلاح کرد؟ افراد چریک 
"آرخا" چھ مشکلى براى حزب دمکرات ایجاد کرده بودند کھ آنان 
را خلع سلاح کرد؟ افراد سازمان توفان چى؟ چرا حزب دمکرات 
افراد  کرد؟  خلع سلاح  را  آنان  و  پرداخت  آنان  شتم  و  بھ ضرب 
بد نبود،  با حزب دمکرات  اتفاقا میانھ شان ھم  اقلیت کھ  سازمان 
چرا در روستاى "حھ وتاش" ناحیھ بانھ مورد ضرب و شتم قرار 
گرفتھ و خلع سلاح شدند؟ تیراندازى بھ صف تظاھرات زحمتکشان 
زحمتکشان  اعضاء شوراى  دستگیرى  چى؟  "تکانتپھ"  روستاى 
و  بوکان  اطراف  در  خانقاه  و  داربسر  "حمامیان"،  روستاى 
روستاھاى دیگر چى؟ آیا علیھ حزب دمکرات اطلاعیھ داده بودند، 
و  اینھا  بودند؟  برانگیختھ  را  دمکرات  حزب  پیشمرگان  "خشم" 
دھھا مورد دیگر از نقض آزادیھاى سیاسى و قلدرى و زورگویى 
حزب دمکرات ھرجا کھ این حزب دست بالا را داشت، تنھا ظرفیت 
ارتجاعى و ضد دمکراتیک و ضد آزادیھاى سیاسى حزب دمکرات 
را در آن دوره در کردستان نشان میدھند. حزب دمکرات حتى امر 
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دفاع از مرتجعین و مجرمین را نیز با تعرض بھ پیشمرگان کومھ لھ 
برعھده گرفتھ بود. در خرداد ماه سال ۵۹ حزب دمکرات چند تن 
از پیشمرگان کومھ لھ را در ناحیھ مھاباد بھ منظور بازپس گرفتن 
دستگیر  بودند،  کومھ لھ  زندان  در  کھ  سردشت  "نھ لین"  مالکان 
از  بعد  دوره   ۶۰.\۷\۲۱  ،۱۴۲ شماره  کومھ لھ  (خبرنامھ  کرد، 

کنگره دوم کومھ لھ)

بعد از کنگره دوم کومھ لھ و مصوبات آن کھ نشانھ چرخش آشکار 
بود،  کمونیستى  برنامھ ی  و  کمونیسم  بھ طرف  دوره  آن  کومھ لھ 
فعالیت  راه  بر سر  دمکرات  ھاى حزب  تراشى  اشکال  و  حملات 
سیاسى کومھ لھ نیز تشدید شد. در این مرحلھ حزب دمکرات علاوه 
نیروى  و  مقرھا  علیھ  را  موضعى  حملات  رادیوئى  تبلیغات  بر 
آزار  و  اذیت  و  داد  قرار  خود  کار  دستور  در  کومھ لھ  پیشمرگ 
ھواداران کومھ لھ را تشدید کرد. روز ۲۸ فروردین ماه سال ۶۰ 
حزب دمکرات در برنامھ ھاى رادیوئى خود تحت عنوان "کومھ لھ ی 
ضد انقلابى"، کومھ لھ را مورد حملھ ی شدید تبلیغى قرار داد و ادعا 
کرد کھ کومھ لھ دیگر در "جنبش مقاومت" نمانده است و مبارزه 
مسلحانھ را کنار گذاشتھ است. خودشیرینى حزب دمکرات قبل از 
ورود اشراقى بھ کردستان نیز مزیدى بر گرم کردن آتش تبلیغات 
بود. در فروردین ماه  عوام فریبانھ حزب دمکرات علیھ کومھ لھ 
۱۳۶۰ رادیوى جمھورى اسلامى اعلام کرد کھ " آیت الله اشراقى 
براى رسیدگى بھ وضع افراد و گروھھائى کھ از جمھورى اسلامى 
تامین میخواھند و قصد تسلیم شدن بھ نیروھاى دولتى را دارند 
مردم  عمومى  نفرت  با  کھ  اسلامى  جمھورى  میاید".  ارومیھ  بھ 
کردستان روبرو بود میخواست مسالھ ی تحویل دادن و تسلیم شدن 
توده ایھاى کردستان ایران و اعضاء و ھواداران چریکھاى فدائى 
خلق(اکثریت) و پیروان توده اى کنگره ی چھار حزب دمکرات را 
کھ از این حزب جدا شده بودند و خود را بھ رژیم و نیروھاى آن در 
کردستان تسلیم میکردند، بھانھ اى کند براى گرفتن "امان نامھ" 
کھ گویا افراد سازمانھاى سیاسى تقاضاى "امان نامھ" کرده اند و 
چند بار نیز آن را تمدید و اعلام کرد. اشراقى آمده بود کھ بھ کار 
این حضرات رسیدگى کند، دفتر سیاسى حزب دمکرات نیز فرصت 
را غنیمت شمرده و خود را بھ اشراقى میرساند تا شاید از "برکت" 
شیخ چیزى ھم نصیب آنان شود. خود عبدالھ حسن زاده در جلد 
آیت الله اشراقى  نویسد کھ  "۵۰ سال مبارزه"، مى  کتابش،  دوم 
آنھا میخواست کھ تفنگچى جمھورى اسلامى شوند،  از  صراحتا 
عبدالھ حسن زاده مى نویسد: "مرحوم قاسملو سکوت کرد من بھ 
حرف آمدم و گفتم این "جاشیھ تى"( لقبى براى نامیدن مزدوران 
محلى رژیم مرکزى در سنت ناسیونالیسم کرد) است و از نظر ما 
قابل قبول نیست". ھمان منبع. در تاریخ ۹ اردیبھشت ماه ۶۰ بھ 
دنبال حملھ نیروھاى حزب دمکرات علیھ کومھ لھ در منطقھ مھاباد 
و  دمکراتیک  آزادیھاى  رعایت  بر  مبنى  اى  توافقنامھ  بوکان،  و 
توسط  یکدیگر  بھ  کومھ لھ  و  دمکرات  حزب  نظامى  تعرض  عدم 
بھ تصویب رسید.  بوکان  در  نمایندگان حزب دمکرات و کومھ لھ 
جریان از این قرار بود، واحدى از نیروھاى پیشمرگ کومھ لھ در 
ناحیھ "شارویران" مھاباد در حال جولھ بودند، شب ھنگام در یکى 
از خانھ ھای در روستاى "قم قلعھ" کھ پیشمرگان در آن در حال 
حزب  مسلح  پیشمرگان  غافلگیرانھ  حملھ  مورد  بودند  استراحت 
دمکرات قرار میگیرند و آنان را خلع سلاح میکنند. روز بعد از 
این حادثھ بھ پیشمرگان کومھ لھ در روستاى "تکان لوجھ" ناحیھ ی 
از خود دفاع میکنند کھ  مھاباد حملھ میکنند. پیشمرگان کومھ لھ 
متاسفانھ در این درگیرى على حبیب پناه و على کلیجھ اى و یک 

نفر دیگر ھم از پیشمرگان کومھ لھ در ناحیھ ی مھاباد جان خود را 
از دست میدھند. ما نیز بھ نیروھاى خود دستور دادیم کھ مقر افراد 
حزب دمکرات در روستاى "آجیکند" را خلع سلاح کنند. درگیرى بھ 
ناحیھ مھاباد و بوکان کشیده شد، "ھیزی بھ رگرى"(نیروى مسلح 
محلى حزب دمکرات) بھ کمین نیروھاى ما افتاد و تعداد زیادى از 
آنان اسیر شدند. سپس اسراء طرفین، ۴۰ نفر حزب دمکرات و 
"کانى تومار" ناحیھ ی بوکان مبادلھ شدند.  از کومھ لھ در  ۸ نفر 
در مجموع در این اولین جنگ جدى حزب دمکرات علیھ کومھ لھ، 
کومھ لھ پیروز شد و زمینھ آتش بس را فراھم کرد. در جریان این 
در  کھ  کومھ لھ  پستچى  و  پیشمرگ  ھا یوسف حسنخالى  درگیرى 
بین روستاھاى مختلف و محل استقرار نیروھاى کومھ لھ با موتور 
سیکلت رفت و آمد میکرد، ھنگام عبور از روستاى "عیسى کند" 
مھاباد توسط افراد مسلح حزب دمکرات دستگیر و ھمانجا اعدام 
شد. تعدادى از افراد مسلح حزب دمکرات نیز در این درگیرى ھا 
کشتھ شدند. سرانجام آتش بس شد و توافق نامھ مذکور بین طرفین 
در شھر بوکان امضاء گردید. ھنوز جوھر این توافقنامھ خشک 
نشده بود کھ پیشمرگان مسلح حزب دمکرات در روزھاى ۱۴ و 
۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ اردیبھشت ماه ۶۰ با حملھ بھ ھواداران 
ما در نقاط مختلف و کمین گذاشتن بر سر راه پیشمرگان کومھ لھ 
در "واوان" سردشت و حملھ بھ "سیسر" از روستاھاى سردشت، 
راه  سردشت  "واوان"  در  کردند.  روشن  را  دیگرى  جنگ  آتش 
میکنند.  تیراندازى  آنان  بھ  و  بندند  کومھ لھ مى  پیشمرگان  بر  را 
"سیسر" ناحیھ سردشت نیز  بھ دنبال آن مقر ما را در روستاى 
مورد حملھ قرار میدھند کھ با مقاومت پیشمرگان کومھ لھ روبرو 
میشوند، در این درگیرى اسماعیل حمزه اى پیشمرگ کومھ لھ جان 
مى بازد و یکى دو نفر از افراد حزب دمکرات نیز کشتھ میشوند. 
سرانجام بھ دنبال مذاکراتى طولانى در اردبیھشت ماه سال ۶۰ بھ 
این درگیرى ھا نیز خاتمھ داده شد و طرفین طى موافقت نامھ اى 
بر رعایت دمکراسى و آزادیھاى سیاسى و بر روى حل اختلافات 
بین حزب دمکرات و کومھ لھ بھ شیوه سیاسى، تاکید میکنند. دفتر 
شیخ عزالدین حسینى نیز در این مورد پیامى داده و طرفین را بھ 

مذاکره و حل اختلاف بھ شیوه سیاسى دعوت میکند.

در  دمکرات  حزب  پیشمرگان  دوره،  این  درگیریھاى  با  ھمزمان 
ناحیھ ی مریوان بھ پیشمرگان کومھ لھ کھ از خلع سلاح مقر جمھورى 
اسلامى در روستاى "سرو آباد" بھ روستاى "گلیھ" بر میگشتند 
حملھ میکنند. در این درگیرى رفیق محمود نگلى جان میبازد یکى 
دو نفر نیز از افراد حزب دمکرات کشتھ میشوند. رفقاى ما صبح 
زود بعد از تصرف مقر مزدوران جمھورى اسلامى بھ روستاى 
"گلیھ" بر مى گردند، حزب دمکرات تمام نقاط و بلندیھاى اطراف 
روستاى "گلیھ" را میگیرد، در نقاط حساس روستا مستقر میشود 
و بھ پیشمرگان ما حملھ میکند. باز ھم در ھمین دوره، پیشمرگان 
حزب دمکرات در روستاى "دوزه غھ ره"(دوزخ دره) آموزشیھاى 
بدون اسلحھ ی کومھ لھ را کھ مشغول آموزش بودند بھ رگبار مى 

بندند کھ با مقاومت رفقاى ما روبرو شده و فرار میکنند.

درگیرى در کامیاران

بھ دنبال ملحق شدن عده اى از سران رزگارى بھ حزب دمکرت 
بھ  تنھا  نھ  کامیاران  در  دمکرات  حزب  تشکیلات  کامیاران،  در 
ھشدارھاى ما در مورد پیوستن افراد رزگارى توجھى نمیکنند بلکھ 
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بھ تحریکات و سپس تعرض مسلحانھ علیھ پیشمرگان کومھ لھ و 
سازمان پیکار مستقر در روستاى "طا" در ناحیھ کامیاران مبادرت 
ورزیده و جنگى جدید را در اوایل شھریور ماه ۶۰ بھ کومھ لھ در 
منطقھ کامیاران تحمیل میکنند. قضیھ از این قرار بود، در اواخر 
تیر ماه ۶۰ حزب دمکرات تمام نیروھاى خود را در اورامان بھ 
عنوان عقب نشینى در برابر یورش جمھورى اسلامى بھ "نودشھ" 
و "نوسود" وارد کامیاران کرده بود، بھ این نیرو نیروى خود در 
ناحیھ "لیلاخ" سنندج را اضافھ کرده و بعد از تجمع نیرو دست 
بھ جولھ در منطقھ میزند و بھ تھدید و ارعاب مردم و تبلیغات و 
تحریکات پردامنھ علیھ کومھ لھ مى پردازد. در این ھنگام جمعى 
از سران "رزگارى" از فرصت استفاده کرده و بھ حزب دمکرات 
"طا" کھ محل  آنان را در روستاى  پیوندند و حزب دمکرات  مى 
اسقرار نیروى کومھ لھ و در آن وقت سازمان پیکار بود، مستقر 
میسازد. کومھ لھ در مقابل پیوستن افراد رزگارى بھ حزب دمکرات 
از  طى اطلاعیھ ای ھشدار دھنده اى سلب حمایت حزب دمکرات 
این  جاى  بھ  دمکرات  میشود. حزب  خواستار  را  رزگارى  سران 
شتم  و  ضرب  و  دستگیرى  بھ  و  میبندد  را  منطقھ  راھھاى  کار 
ھواداران کومھ لھ مى پردازد و کومھ لھ را ناچار از عکس العمل 
میکند. درگیرى شروع میشود و سرانجام بعد از چند روز درگیرى 
و وارد آمدن تلفاتى بر طرفین، نمایندگان حزب دمکرات و کومھ لھ 

در نشستى در تاریخ ۱۶ شھریور ماه ۶۰ بھ توافق میرسند:

۱ - طرفین توافق دارند کھ بلافاصلھ و در اسرع وقت اجراى آتش 
بس فورى را بھ دو تشکیلات حزب و کومھ لھ در منطقھ کامیاران 

پیشنھاد نمایند.

۲ - اخیرا گروھى از سران رزگارى بھ حزب دمکرات کردستان 
کردستان  انقلابى زحمتکشان  کھ سازمان  اند  پناھنده شده  ایران 
ایران – کومھ لھ این عمل را توطئھ علیھ خود و جنبش مقاومت 
(ملى دمکراتیک) خلق کُرد میداند. مسائل فوق موجبات درگیریھاى 
اخیر کامیاران را فراھم کرده است. طرفین توافق کردند بھ جاى 

ادامھ درگیرى در کامیاران در این مورد بھ مذاکره بنشینند.

۳- ھر دو طرف آزادى فعالیت سیاسى و انقلابى و وجود دمکراسى 
در کردستان را پذیرفتھ و آن را حفظ مى نمایند.

حل  براى  بعد  بھ  تاریخ  این  از  کھ  پذیرند  مى  طرف  دو  ۴- ھر 
از  بھ شیوه حل سیاسى متوسل شده و  مابین خود  اختلافات فى 
دست زدن بھ اقدام نظامى جدا خوددارى نمایند. بدیھى است مبادلھ 
اسراى دو طرف و مسائل جنبى وابستھ بھ این درگیرى در محل 
با حسن نیت اقدام لازم و عملى بھ عمل خواھد آمد و … سرانجام 
پایان داده شد.  این درگیریھا  بھ  تاریخ ۲۱ شھریور ماه ۶۰  در 
این توافق نامھ ھا البتھ از جانب حزب دمکرات فورا زیر پا نھاده 
میشدند و امضاى دفتر سیاسى حزب دمکرات زیر این توافق نامھ 
زیر  بارھا  کھ خود  چیزى  بھ  دمکرات  کھ حزب  نمیشد  باعث  ھا 
آن را امضاء کرده بود، وفادار بماند. درگیرى کامیاران با توافق 
نامھ اى بھ پایان رسید ولى حزب دمکرات در تاریخ ۵ مھر ماه 
۶۰ ھنگامیکھ پیشمرگان کومھ لھ براى انجام مراسم یادبود رفیق 
کھ  این  وجود  با  میروند،  "بزوه ش"  روشتاى  بھ  مرادى  فرامرز 
قبلا در مورد برگزارى این مراسم باخبر شده بودند بھ پیشمرگان 
کومھ لھ تیراندازى میکنند کھ متاسفانھ یکى از پیشمرگان کومھ لھ 

بنام یدالھ خاطرى جان خود را از دست میدھد.

کامیاران،  در  درگیرى  کردن  خاموش  براى  ما  تلاش  با  ھمزمان 
باران کردن مردم مھاباد  از رادیوى خود خمپاره  حزب دمکرات 
توسط پادگان جمھورى اسلامى در این شھر را بھ عملیات نظامى 
چند روز قبل کومھ لھ در این شھر ربط میدھد و آن را تحت این 
جمھورى  گویا  میکند.  توجیھ  اسلامى  جمھورى  براى  عنوان 
اسلامى تا قبل از آن براى مردم شھر مھاباد "نقل و نبات" پخش 
میکرد. حزب دمکرات حتى از عملیات نظامى خود علیھ نیروھاى 
جمھورى اسلامى نیز بھ  ھدف تعرض بھ آزادیھاى سیاسى و ایجاد 
در  میکرد.  استفاده  دوره  آن  کومھ لھ ی  فعالیت  راه  مزاحمت سر 
اسفند ماه سال ۶۰ رھبرى حزب دمکرات ھم در مصاحبھ ھاى 
شروع  ایران  کردستان  در  خود  رادیوى  از  ھم  و  اروپا  در  خود 
خواندن"  "مسئول  و  کومھ لھ  خواندن  مسئول"  "غیر  بھ  میکند 
خود. از رادیوى خود رجز میخواند کھ کردستان "شھر بى دروازه 
بھ شیوه ی حزب  و  است  "حاکم"  دمکرات  آن حزب  در  نیست"، 
توده کومھ لھ ی را "آمریکائى" میخواند و علنا میخواھند زمینھ را 

براى درگیرى جدیدى فراھم کنند.

بیانیھ مشترک کومھ لھ و حزب دمکرات

علیھ  دمکرات  حزب  تبلیغى  حملات  گسترش  و  ادامھ  وجود  با 
کومھ لھ، ما، رھبرى کومھ لھ در آن دوره، تصمیم گرفتیم بھ منظور 
کاھش تنش موجود میان حزب دمکرات و کومھ لھ و جلوگیرى از 
درگیریھاى احتمالى با رھبرى حزب دمکرات نشستى داشتھ باشیم 
و حتى بر سر ھمکاریھاى معینى نیز با آنان بھ توافق برسیم. در 
بدین  را  نشستى  پیشنھاد  اى  نامھ  در  و  قدم شدیم  پیش  کار  این 
منظور بھ دفتر سیاسى حزب دمکرات اعلام کردیم. سرانجام در 
تاریخ ۲۷ تیرماه ۶۱ در نشستى بین اعضاء رھبرى کومھ لھ و 
رھبرى حزب دمکرات طرفین بر ھمکارى فى مابین تاکید کردند و 
ھر دو طرف تصمیم گرفتند کھ بھ منظور رسیدن بھ ھمکاریھاى 
بیشتر و محکمتر در زمینھ ھاى سیاسى، نظامى و اجتماعى این 
نشستھا و گفتگوھا را ادامھ دھند و اطلاعیھ اى نیز در ھمین مورد 
کردستان  زحمتکشان  انقلابى  سازمان  مرکزى  کمیتھ  امضاى  بھ 
ایران،  کردستان  دمکرات  مرکزى حزب  کمیتھ  و  کومھ لھ  ایران- 

۲۷ تیرماه ۶۱، علنا منتشر شد.

اما در تاریخ ۷ شھریور ماه ۶۱، یعنى دو ماه بعد از امضاى این 
توافق نامھ، در روستاى قره داغ افراد مسلح حزب دمکرات فرمانده 
"پل"(یکى از واحدھاى نظامى ما در آن دوره) در ناحیھ  نظامى 
مھاباد سلیمان رحیمى و مسئول سیاسى دستھ رحیم قادرى و حمید 
نعلى عضو و پیشمرگ کومھ لھ را با توطئھ قبلى بھ قتل رساندند. 
ما نیز دیدیم نرمش ھم حدى دارد و رھبرى حزب دمکرات نرمش 
ما را در حکم ضعف ما تلقى میکند و حملات موضعى خود را علیھ 
نیروھا و مقرھاى کومھ لھ یکى پس از دیگرى انجام میدھد و آن 
را پایانى نیست، تصمیم گرفتیم کھ از آن لحظھ بھ بعد براى دفاع 
از خود تعرض حزب دمکرات علیھ کومھ لھ را بى جواب نگذاریم. 
مقرھاى  و  پیشمرگان  بھ  دمکرات  حزب  ھرجا  گرفتیم  تصمیم 
پیشمرگان حزب  و  بھ مقرھا  متقابلا  ما ھم  کرد،  تعرض  کومھ لھ 
مھاباد  ناحیھ  در  نیروھاى خود  بھ  نیز  ما  کنیم.  تعرض  دمکرات 
مھاباد  ناحیھ  در  دمکرات  حزب  "درمان"  مقر  کھ  دادیم  دستور 
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را تصرف کنند. رھبرى حزب دمکرات راه دیگرى جز این براى 
کومھ لھ در آن دوره باقى نگذاشتھ بود. پیشمرگان ما سریعا مقر 
"درمان" حزب دمکرات را تصرف کردند و افراد آن را خلع سلاح 
و بھ اسارت در آوردند. جنگ با حملھ پیشمرگان حزب دمکرات بھ 
مقرھاى کومھ لھ در ناحیھ مھاباد گسترش یافت، بھ "حاجى ئالى 
مھاباد  نواحى  در  کومھ لھ  مقرھاى  "وه تھ میش"  اطراف  و  کند" 
کند"  ئالى  "حاجى  اطراف  درگیرى  در  شد.  کشیده  نیز  بوکان  و 
نیز دو نفر از رفقاى پیشمرگ ما عطا میرى و اصغر جودى(اھل 
تبریز) جان باختند، تعدادى از افراد مسلح حزب دمکرات نیز در 
این درگیرى ھا کشتھ شدند. سرانجام آتش بس برقرار شد. طى 
نشستى کھ عبدالھ مھتدى و جعفر شفیعى و من تا آنجا کھ بخاطر 
دارم در روستایى پایین تر از "خورخوره ی گھ ورک" بھ طرف جاده 
سردشت با قاسملو دبیرکل وقت حزب دمکرات و عبدالھ حسن زاده 
دبیرکل سابق این حزب داشتیم، مجددا توافق نامھ اى بین طرفین 
عدم  و  سیاسى  آزادیھاى  رعایت  بر  آن  در  کھ  رسید  امضاء  بھ 
مابین حزب دمکرات  فى  براى حل مسائل  اسلحھ  بھ  بردن  دست 
ھا  درگیرى  این  بھ  و  شد  اعلام  بس  آتش  شد.  تاکید  کومھ لھ  و 
نیز موقتا خاتمھ داده شد. تبلیغات و تھدیدات حزب دمکرات علیھ 
کومھ لھ ھمچنان ادامھ داشت و کمشکشھائى ھم گاه و بیگاه روى 
میداد. تا سال ۶۲ کھ رھبرى کومھ لھ و حزب دمکرات بھ "ئالان" 
سردشت نقل مکان کردند. مدتى از وارد شدن حزب دمکرات بھ 
"شوراى ملى مقاومت" مجاھدین خلق نگذشتھ بود کھ ناگھان بھ 
ما خبر دادند کھ پیشمرگان حزب دمکرات در ناحیھ سردشت بھ 
مقر ما در "بھ رده سوور" حملھ کرده اند. مسئولین و پیشمرگان 
کومھ لھ در این مقر مقاومت میکنند و بعد از جان باختن سھ نفر 
از رفقاى ما عزیز بایزیدى، حسین عبدالى و عطا سلیمانى(محمد) 
مقر کومھ لھ در "برده سوور" بھ تصرف نیروھاى حزب دمکرات 
– ناحیھ سردشت در میاید. این بار ما(رھبرى کومھ لھ ی آن دوره) 
و  دوره  آن  حاد  بھ خاطر شرایط سیاسى  مثل  بھ  مقابلھ  بھ جاى 
اجتناب از گسترش درگیرى علیرغم از دست دادن سھ تن از رفقاى 
عزیز کومھ لھ تصمیم گرفتیم راه گفتگو و مذاکره را در پیش گیریم 
و از اقدام متقابل نظامى کھ براى ما کاملا مقدور بود خوددارى 
کردیم. گفتیم شاید رھبرى حزب دمکرات سرعقل بیاید و این بار 
حل  براى  را  زمینھ  علنى  و  آشکار  تجاوز  این  کردن  محکوم  با 
کند.  فراھم  راه حل سیاسى  و  گفتگو  از طریق  مابین  فى  مسائل 
لذا بھ دفتر سیاسى وقت حزب دمکرات پیشنھاد کردیم کھ تعرض 
و  سردشت  ناحیھ  در  کومھ لھ  مقر  بھ  را  خود  نیروھاى  نظامى 
کشتن مسئولین و پیشمرگان کومھ لھ در آن مقر را کھ یک جنایت 
و  دادگاھى  را  جنایت  این  مسببین  و  محکوم  بود،  آشکار  کاملا 
مجازات کند. دفتر سیاسى وقت حزب دمکرات وانمود میکرد کھ 
ھنوز مقصر این حادثھ معلوم نشده است! تا حزب دمکرات آن را 
بھ مقر کومھ لھ و  نبود حملھ  کند. حزب دمکرات حاضر  محکوم 
کشتار رفقاى ما را محکوم کند، چھ رسد بھ دادگاھى و مجازات 
مسببین این رویداد. مقر کومھ لھ محاصره و تصرف شده بود، سھ 
از رفقاى ما کشتھ شده بودند، ھنوز رھبرى حزب دمکرات  نفر 
قبول نمیکرد کھ مسبب این جنایت افراد حزب دمکرات بوده اند! 
ھیئت  قرار شد  دادیم.  را  مورد  این  در  تحقیق  پیشنھاد  ما  ناچار 
تحقیق  ھیئت  نتیجھ  و  کند  تحقیق  مورد  این  در  بیطرفى  تحقیق 
را ھر دو طرف، ھم حزب دمکرات و ھم کومھ لھ، بپذیرند. دفتر 
نتیجھ  بعدا  کرد.  قبول  را  مسئولیت  این  حسینى  عزالدین  شیخ 
تحقیقات ھیئت تحقیق نیز نشان داد کھ افراد حزب دمکرات مقصر                                                 
بوده اند و بدون ھیچ دلیل و عذر و بھانھ اى بھ مقر کومھ لھ در 

ناحیھ سردشت حملھ کرده و رفقاى ما را بھ قتل رسانده اند. دفتر 
سیاسى وقت حزب دمکرات زیر بار نتیجھ ھیئت تحقیق نرفت کھ 
نرفت، حتى حاضر نشد این جنایت را محکوم کند تا تشنج فى مابین 
کاھش یابد. بعد از رفت و آمدھاى ھیئت تحقیق معلوم شد کھ دفتر 
کھ  را  کارى  و  بوده  این حملھ  در جریان  سیاسى حزب دمکرات 
خود از آن مطلع بوده است حاضر نبود محکوم کند. ما ھم در آن 
دوره بھ علت حساس بودن وضعیت و اجتناب از درگیرى دیگرى 
با حزب دمکرات علیرغم از دست دادن رفقاى خود، پیگیرى در 
این مورد را متوقف کردیم و قضیھ را مسکوت گذاشتیم. سالھا بعد 
از این واقعھ "سعید کویستانى" کھ در زمان حملھ پیشمرگان حزب 
سردشت  ناحیھ  کمیتھ  اعضاى  از  یکى  کومھ لھ  مقر  بھ  دمکرات 
نزدیک  از  خود  و  بود  دمکرات  حزب  سردشت  ناحیھ  مسئول  یا 
شاھد این ماجرا بوده است، اعتراف میکند کھ دبیرکل وقت و دفتر 
سیاسى حزب دمکرات از این کھ پیشمرگان حزب دمکرات بدون 
ھیچ دلیلى بھ مقر کومھ لھ حملھ میکنند و مرتکب جنایت میشوند، 
بھ کتاب خاطرات  ادعا  این  بود. براى صحت و سقم  کاملا مطلع 
سعید کویستانى مراجعھ شود. نتیجھ ھیئت تحقیق ھم این را نشان 
میداد، با وجود این دفتر سیاسى حزب دمکرات حتى براى اجتناب 
از درگیرى و یا تخفیف تنش میان حزب دمکرات و کومھ لھ  حاضر 
بھ محکوم کردن این جنایت توسط مسئولین و پیشمرگان خود در 

ناحیھ سردشت نشد.

در تیرماه ۶۲ ھرچند ھنوز زخم از دست دادن رفقایمان در ناحیھ 
توجھ  با  کومھ لھ  دوره  آن  رھبرى  ما  بود،  نیافتھ  التیام  سردشت 
بھ حساس بودن شرایط آن دوره و حملھ قریب الوقوع جمھورى 
اسلامى بھ آخرین پایگاه ما در "ئالان" سردشت، تصمیم گرفتیم 
کھ رھبرى حزب دمکرات را ملاقات کرده و براى رسیدن بھ تفاھم 
بھ  آنان  با  "ئالان" سردشت  از  دفاع  بھ ویژه  و ھمکارى نظامى 
از جانب  قبلى و قبول آن  با پیشنھاد  بدین منظور  توافق برسیم. 
با  دفتر سیاسى حزب دمکرات، عبدالھ مھتدى و من در نشستى 
دبیر کل وقت حزب دمکرات و صادق شرفکندى معاون  قاسملو 
دبیرکل کھ آن موقع در روستاى "اشکان" ناحیھ سردشت اقامت 
داشتند، روى خطوط ھمکارى فى مابین بھ ویژه دفاع مشترک از 
"ئالان" سردشت توافق کردیم و ظاھرا فضا را بھ حال "عادى" 

بازگرداندیم.

ایران در شھریور ماه سال ۶۲،  از تشکیل حزب کمونیست  بعد 
موضع حزب دمکرات نسبت بھ کومھ لھ سازمان کردستان این حزب 
تھاجمى تر شد. حزب دمکرات مخالف تشکیل حزب کمونیست ایران 
بود، ھرچند ابتدا با تمسخر آن را حزب "میش کھ پھ" میخواند(میش 
کھ پھ محلى است در آلان سردشت کھ در شھریور ماه سال ۶۲ در 
ایران برگزار شد). بھ تدریج  آن کنگره موسس حزب کمونیست 
و  دوره روشنتر  آن  کومھ لھ  کمونیستى  پراتیک  و  فعالیت  ھرچھ 
شفافتر میشد، حزب دمکرات نیز چھره واقعى و ضد کمونیستى 
را  دوره  آن  کومھ  لھ  علیھ  خوانى  رجز  و  آشکار  بیشتر  را  خود 
تشدید میکرد. تا وقتى کھ تبلیغات و پراتیک کومھ لھ ی آن دوره در 
محدوده ی"جنبش مقاومت"، در محدوده ی جنبش ملى و مطالبات 
آن، خودمختارى، و تا حدى فراتر از آن بود، ظاھرا حزب دمکرات 
تحدید  و  کومھ لھ  علیھ  بیگاه  و  گاه  موضعى  جنگھاى  تحمیل  بھ 
فعالیت او رضایت داده بود. با گسترش تبلیغ و پراتیک کمونیستى 
کومھ لھ، بالا رفتن مطالبات سوسیالیستى و کارگرى در جامعھ و 
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متقابلا منتسب شدن مبارزه و اعتراض توده ی کارگر و زحمتکش 
نمایندگى  را  آن  دوره  آن  کومھ لھ ی  کھ  کمونیسمى  بھ  کردستان 
تھاجمى  کمونیسم  با  تقابل  در  ھم  دمکرات  میکرد، موضع حزب 
تر و خصمانھ تر میشد. کاملا آشکار بود با جلو آمدن مبازره ی 
توده کارگر و زحمتکش در صحنھ سیاسى کردستان ایران، افق 
کُرد و حزب دمکرات کورتر و مطالبھ خودمختارى  ناسیونالیسم 
و جنبش ملى کُرد نیز با آن بیشتر بھ حاشیھ جامعھ رانده میشد.

با  ایران  کردستان  جامعھ   ۶۳ سال  اوایل  و   ۶۲ سال  اواخر  در 
بود. یکى عقب  پیشروى و عقب نشینى ظاھرا متناقضى روبرو 
و  رھبرى  ارگانھاى  آن  طى  کھ  نظامى،  عرصھ ی  در  نشینى 
بخشھائى از نیروى پیشمرگ کومھ لھ و حزب دمکرات بھ کردستان 
جمھورى  توسط  آزاد  مناطق  عمده  تقریبا  و  یافتند  انتقال  عراق 
جنبش  و  کارگرى  جنبش  پیشروى  دیگرى  شد،  تصرف  اسلامى 
اعتراضى توده اى شھرى علیھ جمھورى اسلامى کھ بر فشار خود 
بر جمھورى اسلامى میافزود و جامعھ را رادیکالیزه میکرد. پا بھ 
پاى آن کمونیسم نیز در کردستان ایران کھ کومھ لھ آن دوره آن 
را نمایندگى میکرد در حال گسترش بود و تدریجا بھ یک واقعیت 
کومھ لھ  برخلاف  دمکرات  حزب  مورد  در  میشد.  تبدیل  اجتماعى 
قضیھ کاملا برعکس بود. فعالیت مسلحانھ کھ کل افق و استراتژى 
کُرد و حزب دمکرات را تشکیل میداد درحال رکود  ناسیونالیسم 
بود و با میلیتاریزه کردن کامل کردستان توسط جمھورى اسلامى، 
میدان عمل آن نیز ھر روز تنگتر میشد. براى سازمانى کمونیستى 
در  رکود  باشد،  زحمتکش  توده  مبارزه  و  طبقھ  بھ  اتکایش  کھ 
عرصھ ی نظامى میتواند موقتا رکود در بخشى از فعالیتش باشد نھ 
کل فعالیتش. در مورد حزب دمکرات کھ مبارزه نظامى کل افقش 
را تشکیل میداد، قضیھ کاملا برعکس بود. ملاک پیش روى و پس 
روى او وجود یا عدم وجود منطقھ تحت کنترل نیروى پییشمرگ 
بود. عقب نشینى در عرصھ ی نظامى و در عین حال بى ربطى 
و  کارگر  توده ی  اجتماعى  و  اقتصادى  مبارزه  بھ  دمکرات  حزب 
ناسیونالیسم  افق  بود،  گسترش  حال  در  کھ  کردستان  زحمتکش 
کُرد و حزب مربوطھ را بیش از پیش تاریک تر میکرد. در نتیجھ 
استیصال عملى و نیاز بھ سازش با بورژوازى مرکزى(جمھورى 
اسلامى) بھ عنوان عامل دیگرى حزب دمکرات را بھ نشان دادن 
ضرب شست بھ کمونیسم و تشکیلات کمونیستى طبقھ ی کارگر کھ 
کومھ لھ ی آن دوره آن را نمایندگى میکرد، کشاند. حزب دمکرات 
در آن دوره با توسل بھ نیروى نظامى خود میخواست یک تناسب 
از این طریق  تا  قواى جدید را بھ کومھ لھ ی آن دوره تحمیل کند 
کردستان  زحمتکش  مردم  و  کارگر  توده ی  آن  تبع  بھ  و  کومھ لھ 
ایران را بھ تمکین وادارد. بھ این ھدف در کنگره ششم خود(سال 
۶۳) بى آن کھ مسالھ خاصى میان کومھ لھ و حزب دمکرات پیش 
آمده باشد، پروژه جنگ سراسرى خود را با کومھ لھ مطرح کرد، 
در پلنوم بعد از آن کنگره آن را تصویب کرد و بعدا نیز آن را رو 
با  آبانماه سال ۶۳  بھ جامعھ علنا اعلام کرد و سرانجام در ۲۵ 
حملھ ی از قبل سازمانیافتھ ی خود بھ پیشمرگان و مقرھاى کومھ لھ 
اورامان  ناحیھ  "شویشمھ" در  "نوسود" و  آن دوره در شھر  ی 
"ضرب شست" خود را نشان داد و شیپور جنگ سراسرى خود 

علیھ کومھ لھ را بھ صدا در آورد.

روز ۲۵ آبان ماه ۶۳ تشکیلات حزب دمکرات در اورامان حملھ 
بھ پیشمرگان و مقرھاى کومھ لھ در (نوسود و شویشمھ) را آغاز 
کرد و جنایت آفرید. حزب دمکرات براى این حملھ از قبل تدارک 

نیروى مقاومت محلى  آماده کرده و  را  نیروھاى خود  بود،  دیده 
آماده  بھ حال  نیز فراخوانده و  "نوسود و شویشمھ" را  خود در 
از  تن  سھ  جنایتکارانھ  حملھ ی  این  اثر  بر  بود.  آورده  در  باش 
مسئولان و پیشمرگان کومھ لھ در اورامان جان خود را از دست 
رحمانھ  بى  بودند  شده  اسیر  زنده  کھ  نیز  دیگر  تن   ۱۰ دادند، 
تیرباران میشوند، مقرھاى کومھ لھ را با سلاحھاى سنگین درھم 
نیز بھ آتش میکشند. در  مى کوبند و چادر درمانگاه کومھ لھ را 
این مورد دو جلد کتاب بھ نام "فاجعھ اورامان" ، جلد یک و دو، 
توسط کومھ لھ آن دوره در سال ۶۳ بھ زبان کُردى منتشر شد کھ 
این دو جلد چگونگى  نیز ترجمھ شدند. در  بھ زبان فارسى  بعدا 
این فاجعھ و نتایج کار ھیئت تحقیقى کھ بدین منظور تشکیل شده 
بود بھ تقصیل بیان شده است، کسانى کھ مایل باشند از جزئیات 
کتاب  این دو جلد  بھ  باشند میتوانند  این رویداد مطلع  بھ  مربوط 
مراجعھ کنند. باوجود ابعاد بھ غایت ھولناکى کھ این فاجعھ داشت، 
بھ خاطر اجتناب از درگیرى، ما، رھبرى کومھ لھ ی آن دوره، دست 
بھ اقدام متقابل نزدیم با وجود این کھ قادر بھ انجام آن بودیم، بلکھ 
از رھبرى حزب دمکرات خواستیم کھ این جنایت کاملا آشکار را 
محکوم کند و مسببین آن را نیز مجازات کند تا از جنگ دیگرى 
اجتناب شود و ضایعات و خسارات دیگرى دامن این دو تشکیلات 
و  جلال  ابراھیم  از  مرکب  تحقیقى  ھیئت  منظور  بدین  نگیرد.  را 
جمیل ھھ ورامى از اتحادیھ میھنى کردستان و مصطفى شلماشى و 
ماموستا گوران(حسن ایوب زاده) از حزب دمکرات و فاتح شیخ 
الاسلامى و فاروق بابامیرى از کومھ لھ براى بررسى این جنایت 
تشکیل گردید. نتیجھ کار این ھیئت تحقیق ھمان طور کھ پیشتر 
"فاجعھ اورامان" یک و دو، چاپ شده است.  گفتم در دو مجلد، 
براى شروع  را  این جنگ  خود طرح  کھ  دمکرات  رھبرى حزب 
جنگ سراسرى خود با کومھ لھ از قبل  ریختھ بود، در جریان لحظھ 
بھ لحظھ ی آن قرار داشت. حکیم رضائى عضو کمیتھ مرکزى حزب 
بھ  در جواب  این حزب  اورامان  ناحیھ  کمیتھ  و مسئول  دمکرات 
سوالات ھیئت تحقیق میگوید کھ دفتر سیاسى حزب دمکرات لحظھ 
بھ  مورد  این  در   ) داشت،  قرار  جنگ  این  جریان  در  لحظھ  بھ 
فاجعھ ی اورامان جلد دوم، نوار پیاده شده اظھارات حکیم رضائى 
مراجعھ کنید). حزب دمکرات حتى خود را براى گسترش آن در 
دیگر نقاط کردستان ایران نیز آماده کرده بود. حزب دمکرات با 
وجود نتایج گزارش ھیئت تحقیق از این واقعھ حاضر بھ محکوم 
کردن این جنایت کھ در آن پیشمرگان حزب دمکرات ۱۰ انسان 
اسیر را تیرباران کرده بودند، نشد. دفتر سیاسى حزب دمکرات بھ 
جاى محکوم کردن این جنایت آشکار با پرده پوشى آن بھ شیوه ی 
حزب دمکرات، صدور فرمان آن را از جانب خود ثابت کرد. حزب 
دمکرات از سویى با راه انداختن ماشین دروغ و جعل خود در باره 
حوادث اورامانات و از سویى دیگر با ایجاد فضاى رعب و وحشت 
پوشى  پرده  براى  را  خود  کوشش  تمام  اورامان  مردم  میان  در 
این جنایت ھولناک و جلوگیرى از رسیدن حقایق بھ ھیئت تحقیق 
اورامان  در  دمکرات  برد. سناریو سازى مسئولان حزب  کار  بھ 
قانع نمیکرد چھ  نیز  آنان را  بھ قدرى ناشیانھ بود کھ حتى خود 
رسد بھ اعضاى ھیئت تحقیق. با خوددارى رھبرى حزب دمکرات 
براى  راھى  دمکرات  آشکار، حزب  جنایت  این  کردن  از محکوم 
حزب  نگذاشت.  باقى  متقابل  اقدام  بھ  زدن  دست  جز  کومھ لھ 
دمکرات ماشین جنگى خود را علیھ کمونیسم در کردستان ایران 
کھ کومھ لھ ی آن دوره آن را نمایندگى میکرد بھ حرکت درآورده 
بود، زدن ضربھ ی  کرده  وارد  اورامان  در  را  اول  بود، ضربھ ی 
دوم حزب دمکرات ھم قطعى بود، در صورت سکوت کومھ لھ و 
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زیانبارتر  بسیار  بعدى  متقابل ضربات  تعرض  از  کومھ لھ  امتناع 
براى کومھ لھ تمام میشد. رھبرى اى کھ حاضر نبود اعدام آشکار 
اسراى کومھ لھ را محکوم کند، خود را براى دست زدن بھ جنایات 
ھولناک ترى آماده کرده بود. نیروھاى حزب دمکرات در اورامان 
حتى بھ شیوه ی جمھورى اسلامى از دفن کردن پیشمرگان کومھ لھ 
نباید در  این عنوان کھ کمونیستھا را  قبرستان عمومى تحت  در 
قبرستان عمومى دفن کرد جلوگیرى میکنند کھ با اعتراض مردم 
روبرو میشوند. بنابراین سوالى کھ در مقابل ما قرار داشت این 
بود کھ چھ باید کرد و رھبرى کومھ لھ باید چھ عکس العملى را از 
خود نشان دھد ، اکنون کھ رھبرى حزب دمکرات از محکومیت 
این جنایت کاملا آشکار خوددارى میکرد؟ ما بھ ھیچ وجھ خواھان 
تلافى و درگیرى نبودیم، آن ھم نھ از سر ضعف و عدم توانائى 
در دست زدن بھ تعرض متقابل، بلکھ از سر احساس مسئولیت 
اسلامى،  جمھورى  علیھ  ایران  کردستان  مردم  مبارزه  مقابل  در 
گسترش درگیرى جدیدى میان حزب دمکرات و کومھ لھ را بھ ضرر 
این مبارزه و بھ نفع جمھورى اسلامى میدانستیم. ما نھ تنھا این 
بلکھ تحمیل ھر نوع درگیرى حزب دمکرات بھ نیروھاى کومھ لھ 
مبارزه  تضعیف  و  اسلامى  جمھورى  منافع  جھت  در  اقدامى  را 
مردم کردستان علیھ رژیم اسلامى میدانستیم و جواب متقابل ما ھم 
کھ حزب دمکرات ما را ناچار بھ آن میکرد در حدى بود کھ حزب 
دمکرات را سر جاى خود بنشاند. آنچھ کھ روشن بود، این بود کھ 
پیشمرگان حزب دمکرات بھ نیروھاى کومھ لھ در "اورامان" حملھ 
کرده بودند، مقرھاى ما را بھ آر پى جى بستھ و چادر بیمارستان ما 
را آتش زده بودند، سھ تن از رفقاى ما را کشتھ و ۱۰ نفر از رفقاى 
ما را اسیر و تیرباران کرده بودند. مردم محل کھ جرات میکردند 
این جنایت آشکار را افشاء میکردند، گزارش ھیئت تحقیق ھم این 
را مدلل میکرد. باوجود این ما گفتیم اگر رھبرى حزب دمکرات 
واقعا حاضر شود این فاجعھ را محکوم کند و مسببین این جنایت را 
دادگاھى و مجازات کند، ما از حق خود، یعنی دست زدن بھ تعرض 
متقابل، صرفنظر مى کنیم و تفوق سیاسى خود را در جامعھ بر 
حزب دمکرات ثابت مى کنیم. اما خوددارى رھبرى حزب دمکرات 
رھبرى  کھ  داد  نشان  دقیقا  ھولناک  جنایت  این  کردن  از محکوم 
رفع  بلکھ حتى خیال  آشتى و صلح  تنھا خیال  نھ  دمکرات  حزب 
تشنج با کومھ لھ ی آن دوره را نیز نداشت. ھدف حزب دمکرات بھ 
تمکین واداشتن و تحدید فعالیت کمونیستى کومھ لھ بود، بھ زعم 
خود آن را شروع و براى ادامھ آن نیز خود را آماده کرده بود. در 
نتیجھ امتناع ما از دست زدن بھ تعرض متقابل نھ تنھا کمکى بھ 
کاھش جنگ افروزى حزب دمکرات علیھ کومھ لھ نمیکرد، بلکھ 
رھبرى این حزب را کھ حتى حاضر نبود این فاجعھ را محکوم کند 
در ادامھ ی تحمیل فجایع بیشترى بھ کومھ لھ ی آن دوره جرى تر 
میکرد. رھبرى حزب دمکرات راھى جز تعرض متقابل براى ما، 
رھبرى کومھ لھ در آن دوره، باقى نگذاشتھ بود. ما ھمھ ی تلاش 
رھبرى  درگیرى شویم،  این  مانع  کھ  بستیم  کار  بھ  خود  سیاسى 
حزب دمکرات کھ آن را شروع کرده بود، حاضر بھ متوقف کردن 
آن نبود. ناچار راه تعرض متقابل را در پیش گرفتیم. پاسخ متقابل 
ما در ۶ بھمن ماه سال ۶۳ بھ جنگى کھ حزب دمکرات علیھ ما 
حزب  نیروھاى  کھ  جایى  یعنى  "اورامان"  در  بود،  کرده  شروع 
دمکرات حملھ خود را شروع کرده بودند، داده شد. ھمانطور کھ 
پیش بینى میکردیم، حزب دمکرات بھ جاى مذاکره و آتش بس، 
نیروھاى  بھ  خود  نیروھاى  حملھ  با  کھ  را  خود  جنگ سراسرى 
کومھ لھ در ۲۵ آبانماه سال ۶۳ شروع کرده بود، با بسیج نیرو 
جنگ  داد.  ادامھ  دمکرات  حزب  رھبرى  معمول  کشى  عربده  و 

تا سال  از سال ۶۳  سراسرى حزب دمکرات علیھ کومھ لھ عملا 
۶۷ طول کشید، و بھ قیمت از دست دادن جان عده ی زیادى از 
رفقاى فداکار و رزمنده و کمونیست کومھ لھ ی آن دوره کھ در راه 
آزادى و سوسیالیسم جنگیدند، تمام شد. عده زیادى از نیروھاى 
حزب دمکرات نیز قربانى سیاست ضد کمونیستى و ضد کارگرى 
و خشک مغزى رھبرى حزب دمکرات شدند. این جنگ در سال 
۶۷ با اعلام آتش بس یک جانبھ از جانب کومھ لھ عملا بھ پایان 
رسید، ھرچند تا مدتى بعد از آن نیز حالت جنگى بھ علت خوددارى 
رھبرى حزب دمکرات از اعلام آتش بس، برقرار بود و رھبرى 
نمیکرد. بى  تلقى  یافتھ  پایان  آن را  بھ خیال خود  حزب دمکرات 
ناکامى حزب دمکرات در  این دوره و  کُرد در  ناسیونالیسم  افقى 
جنگ علیھ کومھ لھ ی آن دوره بھ اختلافات درونى آن دامن زد و 
سرانجام آن را منشعب کرد. جالب این بود کھ دفتر سیاسى وقت 
ایران  اپوزیسیون  سیاسى  سازمانھاى  تلاشھاى  دمکرات  حزب 
در کردستان عراق حتى دوستان خود حزب دمکرات از قبیل راه 
آتش  اعلام  و  جنگ  این  کردن  خاموش  براى  را  اقلیت  و  کارگر 
ھمچنان  و  میگذاشت  بدون جواب  دمکرات،  جانب حزب  از  بس 
ادامھ  کومھ لھ  علیھ  خود  طلبانھ ی  جنگ  سیاست  بھ  سرسختانھ 
شیخ  دفتر  سیاسى،  جریان  شش   ۶۶ سال  ماه  خرداد  در  میداد، 
فدائى  چریکھاى  ایران،  خلق  فدائى  چریکھاى  حسینى،  عزالدین 
خلق ایران(ارتش رھائیبخش خلقھاى ایران)، سازمان چریکھاى 
فدائى خلق ایران، دفتر سیاسى سازمان کارگران انقلابى ایران(راه 
کارگر) و کومھ لھ یکسانى در قطع نامھ ی مشترکى اعلام آمادگى 
کردند کھ براى برقرارى آتش بس میان حزب دمکرات و کومھ لھ 
فعالانھ شرکت میکنند. در این قطع نامھ آمده بود .. کھ ما نیروھاى 
سیاسى امضاء کننده زیر(شش جریان نام برده) از دو طرف درگیر 

موکدا میخواھیم:

۱- جنگ را فورا قطع نمایند.

۲- اختلافات خود را بھ طریق سیاسى حل و فصل کنند.

۳- بھ آزادى تبلیغ و ترویج و حق فعالیت سیاسى- نظامى متعھد 
شوند.

است)                آمده  آن  زیر  در  نامبرده  سیاسى  جریان  شش  (امضاء 
منبع: (شش جریان سیاسى و درگیرھاى کومھ لھ با حزب دمکرات، 

انتشارات و تبلیغات حزب دمکرات، سال ۶۶، اوت ۱۹۸۷)

از:  مرکب  منتخبى  کمیسیون  سیاسى  جریان  شش  این  میان  از 
چریکھاى فدائى خلق ایران، سازمان چریکھاى فدائى خلق ایران 
این  شد.  انتخاب  کارگر)  (راه  ایران  انقلابى  کارگران  سازمان  و 
کمیسیون در نامھ اى در بھ تاریخ ۲۴ تیرماه ۶۶ براى رھبرى 
حزب دمکرات و کومھ لھ از آنان میخواھند کھ براى بحث حول قطع 
نامھ پیشنھادى این شش جریان سیاسى با کمیسیون منتخب ملاقات 
کنند. کومھ لھ در ۳۰ خرداد ماه سال ۶۶ بھ پیشنھاد این کمیسیون 
بھ                                                                                                      دمکرات  حزب  میکند.  آمادگى  اعلام  و  میدھد  مثبت  جواب 
بھانھ ی مشغلھ زیاد از آن سر باز میزند. حزب دمکرات در نوشتھ 
شرط،  سھ  این  میگوید  است  شده  چاپ  جزوه  ھمین  در  کھ  اى 
سیاسى  دفتر  ندارد.  قبول  را  آن  وى  و  است  کومھ لھ  شرطھاى 
حزب دمکرات در نامھ اى شرطھاى خود را براى قبول آتش بس 
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کمیسیون  این  براى  بود،  داده  تخفیف  را  آن  گویا  کھ  کومھ لھ  با 
را  خود  پیشنھادات!  خود،  نامھ ی  در  دمکرات  حزب  میفرستد. 
براى پایان دادن بھ درگیریھاى مسلحانھ با کومھ لھ چنین مطرح 

میکند:

حزب دمکرات و کومھ لھ میپذیرند کھ:

حزب  و  است  انقلابى  اصیل  جنبش  یک  کردستان  ۱- جنبش   
نیروى خود در آن شرکت  تناسب  بھ  دمکرات و کومھ لھ ھرکدام 

دارند. 

اکثریت  اراده  بیانگر  باید  کردستان  در  اجرائیات  و  حاکمیت   -۲
مردم کردستان باشد. حزب دمکرات مطابق معیارھاى پیشنھادى 
گذشتھ،  انتخابات  بھ  مراجعھ  پیشمرگان،  تعداد  شھدا،  (تعداد 
وضعیت مناطق تحت نفوذ) نماینده اکثریت مردم کردستان است و 
بھ ھمین جھت تا ھنگامی کھ مردم کردستان در آینده آزادانھ طور 
دیگر تصمیم نگیرند حاکمیت و اجرائیات بھ عھده ی حزب دمکرات 

کردستان ایران خواھد بود.

اعمال حاکمیت شامل موارد زیر میگردد:

الف- رسیدگى بھ کلیھ اختلافاتى کھ در میان ھموطنان بروز میکند 
و براى حل آن بھ نیروى پیشمرگ و ارگانھاى انقلابى کردستان 
عادى  شرایط  در  کھ  مسائلى  ھمھ  فصل  و  حل  میشود.  مراجعھ 

رسیدگى بھ آن در صلاحیت ارگانھاى دولتى است.

ب- تعقیب و محاکمھ و مجازات مجرمین قضائى، جنائى و سیاسى 
بھ استثناى اسراى جنگ.

مناطق  امور  اداره ی  منظور  بھ  قوانین  اجراى  و  وضع  ج- 
کردستان.

از  کھ  وجوھی  کلیھ ی  و  مالیات  و  عوارض  و  گمرکات  اخذ  د- 
اعضاى  عضویت  حق  جز  بھ  میشود  وصول  مردم  دارائیھاى 
سازمانھاى سیاسى و کمکھاى داوطلبانھ ھموطنان بھ ھریک از 

سازمانھاى سیاسى

۳- پس از حصول توافق در مورد نحوه ی اداره ی اجرائى و قوانین 
جارى و ھمچنین در مورد نسبت نیروھا، مى توان کومھ لھ را ھم 
در حاکمیت شرکت داد و ھم از درآمد حاصلھ از کمرگ و عوارض 

و مالیات و غیره متناسب با حجم این شرکت برخوردار نمود.

مذاکره  جریان  در  بس  آتش  مورد  در  توافق  از حصول  پس   -۴
بھ  نظامى حزب دمکرات و کومھ لھ  مبانى ھماھنگى و ھمکارى 
با موافقت طرفین  نیروھاى مسلح رژیم خمینى  با  منظور مقابلھ 

تنظیم میگردد. ھمان منبع

حزب  شروط  بودن  زیادى  متوجھ  کھ  اى  نامھ  در  کمیسیون 
در  اى  نامھ  طى  میشود،  دوره  آن  کومھ لھ ی  بھ  دمکرات 
دمکرات  حزب  سیاسى  دفتر  بھ   ۶۶ ماه  مرداد   ۳ تاریخ 

جھت  صرفا  را  دمکرات  حزب  پیشنھادات  کھ  مینویسد 
منبع. ھمان  میفرستد.  دوره  آن  کومھ لھ  رھبرى  براى  اطلاع 
حزب دمکرات اینجا البتھ "شروط"(پیشنھادات!) خود را نسبت بھ 
شروط قبلى حزب دمکرات در گرماگرم جنگ آن موقع کھ حزب 
خود  رادیوى  از  و  میدید  را  کومھ لھ  بر  پیروزى  خواب  دمکرات 
ده زانى  "شھ ق  کھ  میکشید  عربده  خود  مابانھ ی  لمپن  شیوه  بھ 
قوناخ لھ کوى یھ"(زور مسیر را تعیین خواھد کرد) و میخواست 
با زور چماق سند "انقلابى" بودن خود را از کومھ لھ ی آن دوره 
تا حدودى  قوا  تناسب  از  اى  با آشکار شدن درجھ  بگیرد ظاھرا 
پرده  بى  شعار  پیروزى  تا  جنگ  جنگ  اوایل،  بود.  داده  تخفیف 
حزب دمکرات بود. وقتى در میدان نبرد کارى از پیش نبرد، شروط 
خود را پشنھاد کرد تا بتواند سیاست جنگ طلبانھ خود را ھم چنان 
ادامھ دھد. چکیده ی شروط اولیھ ی حزب دمکرات براى آتش بس 

از این قرار بودند: 

حزب  یک  بعنوان  را  دمکرات  حزب  کھ  کند  اعلام  کومھ لھ   -۱
اصیل انقلابى بھ رسمیت میشناسد. ۲- کومھ لھ در نزد سازمانھاى 
سیاسى موجود در کردستان تعھد بسپارد کھ رودیداد ۶ بھمن را 
در ھیچ جائى تکرار نخواھد کرد. ۳- کومھ لھ بپذیرد کھ خودش 
نماینده اقلیت کوچکى است و باید از اراده اکثریت – یعنى حزب 

دمکرات – تبعیت کند. کردستان شماره .۱۰۳

اینھا  بس  آتش  براى  دوره  آن  کومھ لھ ی  پیشنھادات  مقابل،  در 
بودند:

بھ رسیمت  کامل  بھ طور  را  فعالیت سیاسى  آزادى  الف- طرفین 
بشناسند و در عمل مراعات کنند. ب- طرفین متعھد شوند کھ در 
قبال اختلافات سیاسى فى مابین بھ اسلحھ متوسل نمیشوند و بھ 
این ترتیب از درگیرى مسلحانھ با یکدیگر خوددارى میورزند. ج- 
طرفین حق توده ھاى مردم و آحاد جامعھ را براى این کھ آزادنھ و 
بنا بھ اراده ی خود راه سیاسى و حزب سیاسى خود را انتخاب کنند 
بھ رسمیت بشناسند و تعھد کنند کھ در این رابطھ بزور متوسل 

نخواھند شد. 

نھ تنھا اینھا کھ شروط جدید رھبرى حزب دمکرات نیز بھ اندازه ی 
این جنگ علیھ  از  بود کھ ھدف حزب دمکرات  این  کافى گویاى 
فعالیت کومھ لھ، سلب استقلال سیاسى از طبقھ کارگر کردستان، 
بھ تمکین واداشتن کومھ لھ و از این طریق تبدیل کردن کومھ لھ بھ 
تشکیلاتى زیر دست حزب دمکرات آن طور کھ حزب دمکرات دلش 
میخواست، بود. رھبرى حزب دمکرات آن قدر کوتھ بین و در عین 
حال از خود راضى بود کھ حاضر نبود تناسب قواى واقعى موجود 
رھبرى  بشناسد.  رسمیت  بھ  را  کومھ لھ  و  دمکرات  حزب  میان 
کومھ لھ ی آن دوره خواھان اعلام آتش بس فورى و قطع جنگ و 
گفتگو با رھبرى حزب دمکرات بود. ما براى حصول آن ھم اقدام 
کردیم و بارھا آمادگى خود را براى قطع فورى جنگ و مذاکره با 
رھبرى حزب دمکرات اعلام کردیم. حتى مردمى را کھ از شھرھا 
ایران طومار جمع کرده و خواھان  و روستاى مختلف کردستان 
قطع فورى این جنگ بودند بھ ادامھ کار خود تشویق میکردیم، نھ 
بھ این خاطر کھ توانائى ادامھ جنگ را نداشتیم، بلکھ بھ این خاطر 
کھ ادامھ آن را بھ نفع جمھورى اسلامى و بھ قیمت تحمیل تلفات 
و ضایعات بیشترى براى طرفین درگیر میدانستیم. رھبرى حزب 
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را  آن  نبود کھ  این جنگ حاضر  ناکامى در  اما علیرغم  دمکرات 
پایان دھد. آنتى کمونیسم شدید رھبرى حزب دمکرات باعث شده 
بود کھ رھبرى حزب دمکرات نھ تنھا واقعیتھاى جامعھ کردستان 
ایران را قبول نکند و سرسختانھ در مقابل آن بایستد، بلکھ ھر 
نوع تلاش ما، رھبرى کومھ لھ ی آن دوره، را نیز حمل بر ضعف 
ما میکرد و غرور احمقانھ خود را با آن باد میزد. ھمان طور کھ 
از  نیز  بودن  سیاسى  آن  در  کھ  دمکرات  "شروط" حزب  میدانید 
دوره روى  آن  تنھا  نھ  میشد،  دمکرات جرم محسوب  نظر حزب 
کاغذ ماند بلکھ اکنون روى کاغذ نیز لکھ ننگى است بر پیشانى 
حزب دمکرات. در این رویدادھا بقایاى چپ سنتى از راه کارگر 
گرفتھ تا اقلیت عملا در کنار حزب دمکرات بودند، در مواردى حتى 
روز  مثل  میشدند.  دار  عھده  را  کُرد  بورژوازى  سخنگوى  نقش 
روشن بود کھ حمایت چپ سنتى از حزب دمکرات و بھ ویژه انکار 
سرمایھ دارى بودن جامعھ ی کردستان ایران از طرف چپ لیبرال، 
وحدت کمونیستى کھ در آن دوره موجود بود، و از طرف حزب 
دمکرات، نعل وارونھ تئوریکى بود براى دربردن حزب دمکرات و 

ناسیونالیسم کُرد از زیر تیغ انتقاد کارگرى و کمونیستى.

در مورد جنگ سراسرى حزب دمکرات علیھ  در درون کومھ لھ 
کومھ لھ مباحث متعددى صورت گرفت و اسنادى نیز در ھمین رابطھ 
نوشتھ شدند. در مجموع کومھ لھ سیاست انقلابى و مسئولانھ اى 
داشت، در عین حال در برخورد بھ این جنگ نظرات مختلف ھم 
سند  یکى  داشت  وجود  سند  دو  زمان،  آن  جملھ  از  گرفت  شکل 
ارزیابى کمیتھ مرکزى کومھ لھ و دیگرى قطعنامھ ی کمیتھ مرکزى 
کومھ لھ ی آن دوره در مورد جنگ حزب دمکرات علیھ کومھ لھ. 
آن موقع مشخصا عبدالھ مھتدى و عموما اعضاى کمیتھ مرکزى 
کومھ لھ ی آن دوره مطابق سند ارزیابى فکر میکردند و معتقد بودند 
کھ جنگ سراسرى حزب دمکرات علیھ کومھ لھ جنگى بود بر سر 
ھژمونى و تامین رھبرى خود در "جنبش کردستان". تبینى تماما 
ناسیونالیستى بھ عنوان مبناى این جنگ. در این تبیین کردستان 
ایران بھ طور استراتژیک بین دو حزب یک جنبش تقسیم میشد 
کھ مبارزه براى تامین ھژمونى و رھبرى بر این جنبش بین این 
دو حزب الزامى و حال بھ درگیرى نظامى بر سر آن کشیده شده 
بود. این تز بھ درست مورد نقد منصور حکمت قرار گرفت و بھ 
تز دو حزب در یک جنبش در میان ما پایان داد و ماھیت جنگ 
بھ درست و سرجاى  را  آن دوره  حزب دمکرات علیھ کومھ لھ ی 
آن  کومھ لھ ی  با  دمکرات  حزب  درگیرى  علت  داد.  توضیح  خود 
دوره، در واقع جدال بر سر کسب ھژمونى در یک جنبش واحد 
ملى نبود، بلکھ تقابل طبقات و جنبشھاى مختلف طبقاتى بود. یکى 
مربوطھ،  حزب  و  بورژوازى  با  آن  رھبرى  کھ  کُرد  ملى  جنبش 
حزب دمکرات، با صندلى و سنت خود، دیگرى جنبش کمونیستى 
طبقھ کارگر با سازمان سیاسى آن کومھ لھ و اھداف و آرمانھاى 
طبقاتى خود. جنگ حزب دمکرات علیھ کومھ لھ بھ خاطر تسویھ 
حساب با این نیرو و سازمان سیاسى این طبقھ و این جنبش بود، 
نھ تامین ھژمونى خود بر جنبش ملى کُرد، کھ ھمیشھ و فى الحال 

براى او تامین بوده و ھست.

با توجھ بھ این کھ سازمان زحمتکشان این اواخر رسما در باره ی 
ماھیت جنگ حزب دمکرات با کومھ لھ، دست بھ جعل میزند ، و 
با منتسب کردن شروع جنگ بھ کمونیستھاى "فارس" و شخص 
منصور حکمت، آغاز جنگ توسط این حزب و جنگ و جنایت آن 

دوره ی حزب دمکرات علیھ کومھ لھ ی وقت را پرده پوشى میکند، 
بھ این ھدف کھ نفرت علیھ کمونیسم را دامن بزند و در ضمن بھ 
دریوزگى در محضر و بارگاه حزب دمکرات برود، و متاسفانھ این 
وارونھ کردن رذیلانھ ی حقایق توسط امثال عبدالله مھتدى با سکوت 
سازمان کومھ لھ روبرو میشود، من خوانند را بھ گوشھ ھائى از 
کنم:  مى  جلب  مورد  این  در  دوره  آن  در  مھتدى  عبدالھ  نظرات 
عبدالھ مھتدى در کمونیست شماره ۱۵، مورخ ۳۰ آذر ماه ۶۳ 
در مورد مضمون و محتوایى کھ جنبش ملى در کردستان بھ زعم 
او باید بھ خود بگیرد چنین مى نویسد:" ..حزب دمکرات خواھان 
جنبش، ھرس  این  کردن  بریده  دم  و  کردن  محدود  بیشتر  ھرچھ 
کردن جنبھ ھاى انقلابى و دمکراتیک آن و تبدیل آن بھ جنبشى 
واقعى  تغییر  گونھ  ھیچ  متضمن  کھ  جنبشى  لیبرالى،  محتواى  با 
در زندگى توده ھا و مناسبات اجتماعى موجود نیست بلکھ وضع 
موجود را با حداکثر تغییرات جزئى حفظ میکند…" ھمانجا. عبدالھ 
مھتدى شرط پیشروى "جنبش ملى" را در سوار کردن سیاستھا 
و رھبرى کمونیستھا بر آن میداند. بھ این دلیل بارھا بھ مواردى 
جنبش  راه  سر  بر  ترمزى  خود  دمکرات  حزب  کھ  دست  این  از 
کردستان(جنبش ملى کُرد) است اشاره میکند. مى نویسد: " .. حزب 
دمکرات تکیھ گاه و نقطھ قوت جنبش کردستان نیست، بلکھ نقطھ 
ضعف آن است، حزب دمکرات نقطھ امید جنبش نیست، بلکھ محل 
تولید خطر براى آن است.." ھمانجا. یا در جاى دیگرى در ادامھ ی 
.. حزب   " مینویسد:  و  میکند  آلیزه  ایده  را  ملى  جنبش  این خط 
دمکرات نھ حزب جنبش ملى بلکھ حزب بورژوازى در جنبش ملى 
است، مدتھاست کھ دیگر جنبش انقلابى بر حزب دمکرات سنگینى 
میکند….." از نظر عبدالھ مھتدى جنگ ما و حزب دمکرات بر 
سر تامین ھژمونى در "جنبش کردستان" بود کھ در این صورت و 
با این تحلیل مى بایست تا از میدان بھ درکردن یکى توسط دیگرى 
بھ روشنى در سرتاسر نوشتھ ھای  این را میتوان  ادامھ مییافت. 
عبدالھ مھتدى در نشریھ ھای کمونیست شماره ھاى ۱۹ و ۲۰، 
سال ۶۴ مشاھده کرد. مى نویسد: "جنگ حزب دمکرات علیھ ما 
ادامھ ی ناگزیر سازشکارى و خیانت پیشگى وى در قبال انقلاب در 
کردستان است، … در مقابل، جنگ ما سازمان کردستان حزب در 
مقابل این نیروى بورژوائى لجام گسیختھ، جنگى است بھ منظور 
حفظ و بسط جنبش انقلابى کردستان … یا " .. امروزه دفاع از 
جنبش کردستان … فقط یک معنى میتواند داشتھ باشد و آن ھم 
حمایت از رھبرى پرولترى این جنبش و موضعگیرى علیھ رھبرى 
و  توان  صلاحیت،  بورژوازى(کُرد)  میباشد.  تواما  آن  بورژوائى 
تمایل خود را بھ پیروزى انقلاب رھائیبخش کردستان نھ فقط در 
وجھ تاریخى آن بلکھ بھ معناى سیاسى، عملى ومبرم آن نیز از 
دست داده است، رھبرى حزب دمکرات بر این جنبش تنھا میتواند 
انفعال و دلسردى توده ھا، زائل شدن مضمون دمکراتیک و  بھ 
و سرانجام شکست  کشیده شدن  بھ سازش  و  آن، مسخ  انقلابى 
آن  جدالھاى  و  بحثھا  واقعیت  منجر شود .اینھا  کردستان  جنبش 
دوره در مورد جنگ حزب دمکرات علیھ کومھ لھ را درون رھبرى 
کومھ لھ ی آن دوره منعکس میکند. خوشبختانھ اسناد و ھمان طور 
کھ در بالا مثالھا و حتى روز شمار آن را نیز آورده ام، جعل و 
قلب آن واقعیات نیز فقط باعث بى آبرویى اینھا و تنفر و انزجار 
مردم و کسانى کھ از نزدیک شاھد آن رویدادھا بوده اند، از آنان 
میگردد. در مقابل، منصور حکمت با سند ارزیابى و بویژه نگرش 
آن  کومھ لھ ی  مرکزى  کمیتھ  اعضاء  از  بعضى  و  مھتدى  عبدالھ 
را جنگى  کومھ لھ  علیھ  دمکرات  کھ جنگ سراسرى حزب  دوره 
بر سر رھبرى و ھژمونى بر "جنبش کردستان" میدانستند کاملا 
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مخالف بود. منصور حکمت معتقد بود کھ جا دادن کومھ لھ و حزب 
دمکرات در "جنبش کردستان" راست روى و امتیاز دادن بھ حزب 
دمکرات  کھ حزب  میشد  ھمان شروطى  قبول ضمنى  و  دمکرات 
بھ زور اسلحھ آن را از کومھ لھ میخواست و در عمل چپ روى 
نظامى بھ دنبال میاورد. در واقع ھم بھ دلیل اشغال نظامى کردستان 
توسط جمھورى اسلامى نھ جائى براى حاکمیت و بھ قول حزب 
آن  اعتراضى  جنبش  نھ  و  بود  مانده  باقى  "اجرائیات"  دمکرات 
چنان رو بھ اعتلائى بود کھ مسالھ ی انتخاب این یا آن آلترناتیو 
بر  جنگ  کھ  باشد  کرده  تبدیل  روز  فورى  مسالھ ی  بھ  را  معین 
قرار  کار  دستور  در  یا  و  ناپذیر  اجتناب  را  آن  بر  ھژمونى  سر 
داده باشد. منصور حکمت میگفت اگر جنگ حزب دمکرات علیھ 
کومھ لھ بر سر رھبرى و ھژمونى در "جنبش کردستان" مى بود، 
در این صورت این جنگ مى بایست تا پیروزى و یا شکست یکى 
در مقابل دیگرى ادامھ پیدا میکرد و این افقى براى پایان دادن بھ 
جنگ پیش پاى پیشمرگ و تشکیلات کومھ لھ نمیگذاشت. او معتقد 
بود این نگرش شرایط ختم جنگ را نمى شناسد و شرایط پیروزى 
را تشخیص نمى دھد. میگفت جنگ حزب دمکرات علیھ فعالیت 
و پراتیک کمونیستی است کھ کومھ لھ ی آن دوره آن را نمایندگى 
میکرد و بھ ھر درجھ کھ ما مزاحمت حزب دمکرات را کم کرده 
باشیم بھ ھمان درجھ بھ تناسب قواى معینى براى خاتمھ دادن بھ 
این جنگ از جانب خود نزدیک تر شده ایم. بھ این دلیل در پلنوم 
قبل از کنگره ششم کومھ لھ در سال ۶۷، منصور حکمت پیشنھاد 
با  پیشنھاد  این  کند.  بس  آتش  اعلام  جانبھ  یک  کومھ لھ  کھ  کرد 
مخالفت و شک و تردید و این کھ اگر کومھ لھ اعلام آتش بس کند 
کند چھ  ما حملھ  نیروھاى  بھ  دمکرات  پیشمرگ حزب  نیروى  و 
پیش خواھد آمد، روبرو شد؟ عبدالھ مھتدى، جواد مشکى و صلاح 
مازوجى ممتنع بودند، ابراھیم علیزاده، شعیب زکریائى و من و 
یکى دو نفر دیگر از کمیتھ مرکزى کومھ لھ موافق بودیم. منصور 
حکمت استدلال میکرد کھ جنگ حزب دمکرات علیھ کومھ لھ جنگى 
بود علیھ ممانعت از تبلیغ کمونیسم، حال کھ آن چنان تناسب قوائى 
نظامى حزب  نیروى  کھ  بود  ایجاد شده  دمکرات  ما و حزب  بین 
دمکرات دیگر نمى توانست مانع فعالیت کمونیستى ما شود، دلیلى 
نداشت کھ ما از اعلام آتش یک جانبھ و پایان این جنگ از جانب 
خود تردید نشان دھیم. میگفت اعلام آتش بس یک جانبھ از جانب 
از  آن  در  کھ  "دوفاکتوئى" است  پیروزى  اعلام  واقع  در  کومھ لھ 
نظر ما دیگر توان نظامى حزب دمکرات قدرت این کھ جنگ علیھ 
کومھ لھ را بھ محور فعالیت ما تبدیل کند، ندارد و اعلام آتش بس 
یک جانبھ بر اعتبار کومھ لھ و اعتماد بنفس آن در جامعھ و در 
میان مردم میافزاید و در عین حال فعالیت بخشھایی از تشکیلات 
در  کرد.  خواھد  روتین  و  آورده  در  جنگى  حالت  از  را  کومھ لھ 
کنگره ششم قطع نامھ مربوط بھ اعلام آتش بس یک جانبھ کومھ لھ 
رادیو  از  کنگره  اتمام  از  بعد  و  تصویب  حکمت  منصور  نوشتھ 

اعلام شد.

رھبرى حزب دمکرات بھ جاى پیروى از کومھ لھ و اعلام آتش بس 
بازھم بر طبل جنگ کوبید کھ غیر از آبروریزى سیاسى نتیجھ اى 
برایش ببار نیاورد. ھم زمان جنگ دیگرى را با جناح دیگرى کھ 
از حزب دمکرات منشعب شده بود، آغاز کرد. حزب دمکرات با 
یکى دو حملھ ی دیگر بھ پیشمرگان کومھ لھ تلاش کرد کھ نشان 
دھد آتش بس یک جانبھ کومھ لھ را بى اعتبار خواھد کرد، لیکن 
معلوم بود دیگر آخرین نفسھا را میکشد و رمق ادامھ ی جنگ را 

بھ ویژه با بحران سیاسى اى کھ آن را فراگرفتھ بود، ندارد. معنى 
پیروزى از نظر ما ھم تاکید مجددى بود بر این کھ کمونیسم در 
نمى  و کسى  است  آزاد  آن  فعالیت  است،  ایران مستقل  کردستان 
ما  نظر  از  این  کند.  جلوگیرى  آن  سازمانیابى  و  تشکل  از  تواند 
تامین شده بود. مزاحمتھای حزب دمکرات نیز رفع شده بود، در 
نتیجھ بھ پیشنھاد منصور حکمت یک جانبھ بھ جنگ پایان دادیم 

و آن را اعلام کردیم.

سند آتش بس کومھ لھ  با حزب دمکرات توسط منصور 
حکمت نوشتھ شد و بھ تصویب کمیتھ مرکزى کومھ لھ 

رسید کھ در زیر توجھ تان را بھ آن جلب مى کنم:

کنونى  موقعیت  باره  در  کومھ لھ  مرکزى  کمیتھ  اطلاعیھ 
کردستان در  داخلى  جنگ  درگیرى  ختم  و  دمکرات  حزب 

کارگران و زحمتکشان!

مردم مبارز کردستان!

بحران سیاسى و بن بست عملى حزب دموکرات آن را بھ انشعاب 
اینک سردرگمى و پریشانى تمام پیکر بخشھاى مختلف  کشانید. 
این جریان را در بر گرفتھ است. مناقشات و افشاگریھاى متقابل 
جناحھا و گروھبندیھاى حزب با صراحت تکان دھنده اى موقعیت 
و سیماى سیاسى امروز حزب دموکرات را در برابر مردم تصویر 
میکند. اکنون دیگر عمق انحطاط، بى افقى و ناتوانى سیاسى حزب 

دمکرات بیش از ھر زمان آشکار شده است.

اما بر خلاف آنچھ طرفین این منازعھ ادعا میکنند، وضعیت کنونى 
نیست  ساکن  بھ  ابتدا  رویدادى  دمکرات  حزب  عمیق  بحران  و 
و  یکى  مقام طلبى  نتیجھ  در  و صرفا  حزب  کنگره  آخرین  در  کھ 
و  دیگرى  بى اصولى  و  یکى  منشى  استبداد  دیگرى،  بازى  باند 
نیروھاى  و  احزاب  سرنوشت  باشد.  پیوستھ  وقوع  بھ  آن  نظایر 
در صحنھ  آنان  عینى  موقعیت  از  تابعى  چیز  ھر  از  قبل  سیاسى 
مبارزه طبقات در جامعھ است. بحران و بن بست حزب دموکرات 
اساسا انعکاسى از این واقعیت است کھ کارگر و زحمتکش کُرد، 
و حزب  سازمان  با  خود،  پرچم  با  خود،  مطالبات  و  خواستھا  با 
خود پا بھ میدان گذاشتھ و بھ نیروى محرکھ جنبش در کردستان 
واقعیت  این  انعکاس  دموکرات  حزب  بحران  است.  شده  تبدیل 
چنان  آن  کارگر  طبقھ  سرمایھ دارى  مناسبات  متن  در  کھ  است 
وزن اجتماعى و سیاسى یافتھ است کھ دیگر میتواند محور ھمھ 
تحولات اجتماعى قرار بگیرد. عقب ماندگیھاى سنتى و خرافات و 
تعصبات ارتجاعى در برابر ظھور و رشد این طبقھ پیشرو رنگ 
بھ  را  خود  موجودیت  کھ  جریاناتى  و  احزاب  آن  تمام  و  میبازند 
چنین عقب ماندگیھایى متکى کرده اند بھ اضمحلال و انزوا کشیده 
میشوند. سیر رشد آگاھى سیاسى توده ھاى کارگر و زحمتکش و 
مطرح شدن شعارھا و مطالبات دموکراتیک و سوسیالیستى طبقھ 
این حزب  انزواى  کارگر در کردستان در عین حال سیر نزول و 
بوده است. حزب دموکرات بھ عنوان جریانى کھ دیگر بھ گذشتھ ی 
بھ  قادر  نھ  کھ  جریانى  عنوان  بھ  دارد،  تعلق  کردستان  جامعھ ی 
و  پاسخ  ارائھ  یاراى  نھ  و  بود  جامعھ  و  جنبش  نو  مسائل  درک 
راه حلى در قبال این مسائل داشت بھ انزوا و بحران کشیده شد.
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انکار  یافتھ ی جامعھ ی کردستان را  تغییر  حزب دمکرات واقعیت 
کرد و در برابر آن قد علم کرد. حزب دمکرات نپذیرفت کھ کردستان 
جنبش  امروز  جنبش  و  زحمتکشان  و  کارگران  کردستان  امروز 
طبقھ  وجود  حتى  دمکرات  حزب  است.  زحمتکشان  و  کارگران 
کارگر و زحمتکش  برابر  در  را منکر شد و  در کردستان  کارگر 
کُرد، خواستھا و آرمانھاى او و نھایتا حزب سیاسى او ایستاد و 

امروز تاوان این کوتھ نظرى و خشک مغزى خود را میپردازد.

کھ حزب  بود  اى  انزواى سیاسى  و  بست  بن  چنین  بھ  پاسخ  در 
سازمان  مسلحانھ ی  تعرض   ۶۳ سال  آبانماه   ۲۵ در  دمکرات 
کرد.  آغاز  پیشمرگان کومھ لھ  و مقرھاى  بھ واحدھا  را  اى  یافتھ 
نداشت،  تازگى  کومھ لھ  علیھ  دمکرات  مسلحانھ ی حزب  توطئھ ی 
اما آنچھ کھ دوره ی اخیر را متمایز میساخت این بود کھ این بار 
حزب دمکرات بھ یک جنگ سراسرى و تمام عیار با کومھ لھ پاى 
بھ  میتواند  کھ  پنداشت  مى  دمکرات  حزب  رھبرى  بود.  گذاشتھ 
نیروى اسلحھ روند پیشروى حزب و طبقھ پیشرو در کردستان و 
سیر اضمحلال و انزواى سیاسى خود را کند کند. حزب دمکرات با 
ھدف محدود ساختن دامنھ ی فعالیت آزادنھ ی کمونیستى و مرعوب 
ساختن کارگران و زحمتکشان کردستان بھ جنگ با کومھ لھ دست 
یازید و طى این مدت علاوه بر بکارگیرى ھمھ ظرفیت نظامى اش 
مذھب،  چون  ابزارھائى  دادن  قرار  آویز  دست  با  کومھ لھ،  علیھ 
و  زنان  بھ  نسبت  مانده  عقب  اخلاقیات  نظر،  تنگ  ناسیونالیسم 
تا بلکھ براى تعرضش بھ کومھ لھ پشتوانھ ی مادى  غیره کوشید 
در میان ارتجاع کردستان بھ وجود بیاورد. اما واقعیات سرسخت 
تغییر یافتھ ی جامعھ کردستان و اتکاى کومھ لھ بھ نیروى کارگر 
و زحمتکش بیدار شده کُرد، ھر روز بیشتر بى نتیجھ بودن این 
تلاشھا را بھ رھبران این حزب فھماند. این جنگ و پریشان گوئى 
و سردرگمى سیاسى و تبلیغى حزب دمکرات در پى آن، این حزب 
را بیش از پیش در یک تجربھ ی زنده سیاسى بھ مردم و بویژه 

زحمتکشان کردستان شناساند.

ما طى این دوره بارھا از حزب دمکرات خواستیم کھ از خصومت 
با  مسلحانھ  جویى  ستیزه  و  کُرد  زحمتکش  و  کارگر  با  قھرآمیز 
نیرویى کھ پرچم آرمانھاى کارگرى در کردستان را برافراشتھ است 
و در دل زحمتکشان کردستان جاى گرفتھ است، دست بردارد. ما 
و  کردستان  در  دمکراسى  کھ  خواستیم  دمکرات  حزب  از  بارھا 
شرایط فعالیت آزادنھ زحمتکشان و نیروھا و احزاب سیاسى در 
آن را محترم بشمارد. ما بھ حزب دمکرات ھشدار دادیم کھ نمیتوان 
و  سیاستھا  سر  بر  سازش  بھ  وادار  را  کومھ لھ  اسلحھ  زور  بھ 
اھداف خود نمود و این تقلا جز لطمھ زدن بھ جنبش خلق کُرد در 
مقابلھ اش با جمھورى اسلامى و رسوایى و انزواى سیاسى براى 
حزب دمکرات حاصلى نخواھد داشت. ناکامى ھاى نظامى پى در 
پى حزب دمکرات در جنگ با کومھ لھ و امروز انشعاب و بحران 
ثبوت رسانده  بھ  را  ما  بینى ھا و ھشدارھاى  پیشن  آن، حقانیت 

است.

دمکرات  حزب  ارتجاعى  و  جنگى  سیاست  برابر  در  کومھ لھ 
سیاست  این  حاصلى  بى  کھ  بود  این  ما  ھدف  ایستاد.  قاطعیت  با 
آن  در  کھ  گردد  فراھم  شرایطى  و  شود  اثبات  دمکرات  حزب  بھ 
ھدف  بھ  دمکرات،  حزب  مزاحمت  از  فارغ  بتوانند  ما  نیروھاى 
اسلامى  جمھورى  ارتجاعى  رژیم  با  نبرد  یعنى  خود،  اساسى 

توانائیھاى عملى  لحاظ  از  امروز حزب دمکرات  معطوف گردند. 
بھ  قادر  دیگر  کھ  است  کرده  پیدا  سوق  موقعیتى  چنان  بھ  خود 
ایجاد مزاحمت جدى بر سر راه فعالیت کومھ لھ نیست. لذا از آنجا 
بھ  رسیدن  بلکھ  دمکرات  حزب  از  جویى  انتقام  نھ  ما  ھدف  کھ 
آگاھگرى  براى  آن دمکراسى در کردستان  شرایطى است کھ در 
مردم  اولیھ  حقوق  و  بماند  قرار  بر  کارگر  طبقھ  سازمانیابى  و 
زحمتکش و فعالیت آزادانھ احزاب و نیروھاى سیاسى مورد تعرض 
قرار نگیرد، و نیز بنا بھ مصالح جنبش انقلابى مردم کردستان در 
مقابلھ با جمھورى اسلامى، از تاریخ صدور این اطلاعیھ از جانب 
نام حزب دمکرات کردستان  بھ  کھ  دو بخش جریانى  با ھر  خود 
میکنیم. اعلام  جنگ  ختم  و  بس  آتس  میکنند،  فعالیت  ایران 
اضافھ میکینم کھ حزب دمکرات کردستان ایران – رھبرى انقلابى 
طى اعلامیھ اى بھ سھم خود ختم جنگ با کومھ لھ را اعلام کرده 
است. ما این حرکت را گامى مثبت ارزیابى میکنیم. اعلام ختم جنگ 
از ھر دو طرف این امکان را فراھم میکند تا طرفین مناسبات خود 
را بھ طور مسالمت آمیز و در یک فضاى تفاھم و براساس موازین 

دمکراتیک تنظیم کنند.

سیاست ما مبنى بر اعلام یک جانبھ ی آتش بس بر مبناى مسئولیت 
نظرگرفتن  در  و  کردستان  مردم  انقلابى  جنبش  قبال  در  کومھ لھ 
گردیده  اتخاذ  اسلامى  جمھورى  علیھ  سراسرى  مبازره  مصالح 
است. ما اعلام میکنیم مادام کھ ھر جریانى از حزب دمکرات علیھ 
کومھ لھ دست بھ اقدام مسلحانھ نزند و بھ زور اسلحھ مانعى بر سر 
راه سازمانیابى و فعالیت سیاسى کارگران و زحمتکشان کردستان 
ایجاد نکند، کومھ لھ علیھ آن دست بھ اسلحھ نخواھد برد. در عین 
حال از آن بخش حزب دمکرات کھ تحت نام کنگره ھشتم فعالیت 
نگذاشتھ  کنار  را  کومھ لھ  با  جنگ  تداوم  سیاست  ھنوز  و  میکند 
است مى خواھیم کھ بیش از این در مقابل خواست توده ھاى مردم 

نایستد و ختم جنگ و اصل احترام بھ دمکراسى را بپذیرد.

کمیتھ مرکزى سازمان کردستان حزب کمونیست ایران – کومھ لھ   
۱۳۶۷\۲\۳

لینک به کتاب "تاریخ زنده"، نوشته: 
حسین مرادبیگى(حمه سور)

http://azadi-b.com/F-Album/tarix_zendeh.pdf
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 سوال چهارم:

stephen hawking 
پاسخ هاى کوتاه به پاسخ هاى کوتاه به 1010 پرسش بزرگ پرسش بزرگ

ااستیفن هاوکینگستیفن هاوکینگ

آیا می توانیم آینده را پیش بینی کنیم؟
در زمان ھای قدیم، جھان باید کاملاً تصادفی بھ نظر می رسید. 
بھ نظر می رسد بلایایی مانند سیل، طاعون، زلزلھ یا آتشفشان 
افتاده باشد. انسان  اتفاق  بدون ھشدار قبلی و یا دلایل روشن، 
ھای بدوی چنین پدیده ھای طبیعی را بھ مجموعھ ای از خدایان و 
الھھ ھا نسبت می دادند کھ رفتاری دمدمی مزاج و عجیب وغریب 
داشتند. ھیچ راھی برای پیش بینی آنچھ آنھا انجام میدادند وجود 
انجام برخی  یا  با قربانی ھا و  این بود کھ  امید  نداشت، و تنھا 
مردم  از  بسیاری  کنند.  جذب  را  آنان  مرحمت  و  لطف  مناسک 
ھنوز تا حدی این باور را می پذیرند و سعی می کنند با سرنوشت 
بھتر  کھ  میدھند  قول  آن ھا  ببندند.  پیمان  و  قرارداد  نوعی  خود 
رفتار کنند یا مھربان تر باشند، فقط اگر بتوانند برای یک رشتھ 

تحصیلی نمره A بگیرند یا در امتحان رانندگی قبول شوند.

با این حال، بھ تدریج، مردم باید متوجھ شده باشند کھ قوانین 
خاصی بر رفتار طبیعت حاکم است. این نظم و مقررات در حرکت 
نجوم  بنابراین  بود.  آشکارتر  آسمان  در سراسر  آسمانی  اجرام 
اولین علمی بود کھ میبایست توسعھ یابد. بیش از ۳۰۰ سال پیش 
نیوتن آن قواعد را بر مبنای محاسبات دقیق ریاضی قرار داد کھ 
ما کماکان از نظریھ گرانش و جاذبھ او برای پیش بینی حرکت 
تقریباً ھمھ اجرام آسمانی استفاده می کنیم. با تعقیب  علم نجوم، 
مشخص شد کھ سایر پدیده ھای طبیعی نیز از قوانین مشخص 
بھ  کھ  ایده جبر علمی شد  بھ  منجر  این  کنند.  تبعیت می  علمی 
سیمون  پیر  فرانسوی  دانشمند  توسط  بار  اولین  رسد  می  نظر 
بیان شده  علنی  بھ طور   (  Pierre-Simon Laplace)لاپلاس
است. من می خواھم سخنان واقعی لاپلاس را برای شما نقل کنم، 
اما لاپلاس بیشتر شبیھ پروستa بود کھ جملاتی طولانی و بسیار 
پیچیده می نوشت. بنابراین تصمیم گرفتم نقل قول را بازنویسی 
کنم. در واقع آنچھ او گفت این بود کھ اگر در یک زمان موقعیت 

a  مارسل پروست با نام کامل والانتَن لویى ژرژ اوژن مارسل 
 -  ،(Valentin Louis Georges Eugène Marcel Proust)پروست

متولد 10 ژوئیه 1871 – درگذشتهٴ ۱8 نوامبر 1922- نویسنده و مقاله نویس فرانسوى 
بود. او به دلیل نگارش اثر عظیمش با عنوان در جستجوى زمان ازدست رفته، یکى از 

بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات جهان قلمداد مى شود. م

و سرعت ھمھ ذرات جھان را بدانیم، آنگاه می توانیم رفتار آنھا 
را در ھر زمان دیگری در گذشتھ یا آینده محاسبھ کنیم. احتمالاً 
داستانی غیرواقعی اما بسیار شایع وجود دارد کھ وقتی ناپلئون 
از لاپلاس پرسید کھ خدا چگونھ در این سیستم قرار گرفتھ است، 
او پاسخ داده بود: «قربان، من بھ این فرضیھ نیازی نداشتم.» 
من فکر نمی کنم کھ لاپلاس ادعا می کرد کھ خدا وجود ندارد. 
منظور او این بوده است کھ خدا برای زیر پا گذاشتن قوانین علم، 
دخالت نمی کند. این باید موضع ھر دانشمندی باشد. یک قانون 
علمی نمیتواند قانون علمی باشد اگر فقط زمانی برقرار باشد کھ 
یک موجود ماوراء طبیعی تصمیم بگیرد کھ اجازه دھد ھمھ چیز 

اجرا شود و مداخلھ نکند.

این ایده کھ وضعیت جھان در یک زمان معین، وضعیت را در 
زمان ھای دیگر تعیین می کند، از زمان لاپلاس یک اصل اصلی 
علم بوده است. این نشان می دھد کھ حداقل در اصل می توانیم 
آینده را پیش بینی کنیم. با این حال، در عمل، توانایی ما برای 
پیش بینی آینده بھ دلیل پیچیدگی معادلات و این واقعیت کھ آن 
محدود  شدت  بھ  ھستند،  آشفتھ  خاصیتی  دارای  اغلب  معادلات 
شده است. ھمانطور کھ کسانی کھ پارک ژوراسیکb را دیده اند 
می دانند، این بدان معناست کھ یک اختلال کوچک در یک مکان 
می تواند باعث تغییر عمده در مکان دیگر شود. بال زدن پروانھ 
نیویورک  مرکزی  پارک  در  باران  باعث  تواند  می  استرالیا  در 
شود. مشکل اینجاست کھ این پروسھ قابل تکرار نیست. دفعھ بعد 
کھ پروانھ بال ھایش را تکان می دھد مجموعھ ای از چیزھای 
دیگر متفاوت خواھد بود کھ بر آب و ھوا نیز تأثیر می گذارد. این 
عامل ھرج و مرج است کھ پیش بینی ھای وضعیت آب و ھوا می 

توانند تا این حد غیر قابل اعتماد باشند.

با وجود این مشکلات عملی، جبر علمی در سراسر قرن نوزدھم 
بیستم  قرن  در  حال،  این  با  ماند.  باقی  رسمی  دگم  یک  چون 
یعنی  دیدگاه لاپلاس،  آمد کھ کھ نشان می دھد  دو تحول بوجود 
پیش بینی کامل آینده، قابل تحقق نیست. اولین مورد از این تحول 
چیزی بود کھ مکانیک کوانتومی نامیده می شود. این در سال 
 (Max Planck)آلمانی ماکس پلانک فیزیکدان  توسط   ۱۹۰۰
مھم  پارادوکس  یک  حل  برای  موردی  فرضیھ  یک  عنوان  بھ 
ایده ھای کلاسیک قرن نوزدھم کھ قدمت  بر اساس  مطرح شد. 
آن بھ لاپلاس برمی گردد، یک بدن داغ، مانند یک تکھ فلز داغ، 
رادیویی،  امواج  در  را  انرژی  تشعشع،  این  کند.  تشعشع  باید 
مادون قرمز، نور مرئی، ماوراءبنفش، اشعھ ایکس و پرتو گاما 
با سرعت یکسان از دست می دھد. این بدان معناست کھ نھ تنھا 
ھمھ ما بر اثر سرطان پوست می میریم، بلکھ بھ این معنی است 
کھ ھمھ چیز در جھان در یک درجھ حرارت قرار می گیرد، کھ 

واضح است کھ اینطور نیست.

اجتناب  فاجعھ  این  از  میتوان  کھ  داد  نشان  پلانک  حال،  این  با 
کرد اگر از این ایده کھ مقدار تشعشع می تواند ھر مقداری داشتھ 
باشد، دست بکشد و در عوض بگوید کھ تابش و تشعشع فقط 
در بستھ ھا یا کوانتوم ھایی با اندازه معین صورت میگیرد. کمی 

b   فیلمى که در آن یک شرکت موفق به تولید دایناسورهاى منقرض شده 
از DNA باستانى در جزیره اى به نام Isla Nublar شده است و  پارکى به نام 

پارك ژوراسیک(Jurassic Park) در این جزیره افتتاح شود. م
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شبیھ این است کھ بگوییم نمی توان شکر را در سوپرمارکت  در 
فرم غیر بستھ بندی شده خریداری کرد، بلکھ باید در کیسھ ھای 
برای  ھا  کوانتوم  یا  ھا  بستھ  در  موجود  انرژی  باشد.  کیلویی 
از نور مادون قرمز  اشعھ ماوراء بنفش و اشعھ ایکس بیشتر 
یا مرئی است. این بدان معناست کھ اگر جسمی مانند خورشید 
کوانتوم  یک  حتی  انتشار  برای  کافی  انرژی  نباشد،  داغ  بسیار 
اشعھ ماوراءابنفش یا اشعھ ایکس را نخواھد داشت. بھ ھمین 
دلیل است کھ ما با یک فنجان قھوه دچار آفتاب سوختگی نمی 

شویم.

و  می دانست،  ریاضی  ترفند  یک  صرفاً  را  کوانتوم  ایده  پلانک 
این  با  آن.  معنی  ھر  در  فیزیکی،  واقعیت وجودی  بھ عنوان  نھ 
حال، فیزیکدانان شروع بھ یافتن خصوصیات دیگری کردند کھ 
می توان آن را فقط بر حسب مقادیری کھ دارای مقادیر گسستھ 
یا کمی ھستند و نھ مقادیر متغیر پیوستھ توضیح داد. بھ عنوان 
مثال، مشخص شد کھ ذرات بنیادی بیشتر شبیھ بھ یک سر و کلھّ 
کوچک رفتار می کنند کھ حول یک محور می چرخند. اما مقدار 
چرخش نمی تواند ھیچ ارزشی داشتھ باشد. این چرخش باید چند 
برابر یک واحد پایھ باشد. از آنجایی کھ این واحد بسیار کوچک 
است، متوجھ نمی شوید کھ یک سر و کلھ معمولی ذرات بنیادی، 
کند می شود،  از مراحل گسستھ  توالی سریع  در یک  نھ  واقعاً  
بلکھ بھ عنوان یک فرآیند پیوستھ. اما برای کلھ ھائی بھ کوچکی 

اتم ھا، ماھیت گسستھ چرخش بسیار مھم است.

خصوصیت  این  پیامدھای  بھ  مردم  کھ  کشید  طول  مدتی 
ورنر  کھ  بود   ۱۹۲۷ سال  در  بردند.  پی  کوانتومی  جبرر 
دیگر،  آلمانی  فیزیکدان   ،(  Werner Heisenberg)ھایزنبرگ
بھ این نکتھ اشاره کرد کھ شما نمی توانید ھمزمان موقعیت و 
اینکھ  دیدن  برای  کنید.  گیری  اندازه  دقیقاً  را  ذره  یک  سرعت 
پلانک  شیوه  با  اما  بتاباند.  نور  آن  بھ  باید  کجاست،  ذره  یک 
یک  از  حداقل  باید  کرد.  استفاده  نور  کمی  مقدار  از  نمی توان 
کوانتوم استفاده شود. این ذره را مختل می کند و سرعت آن را 
بھ گونھ ای تغییر می دھد کھ قابل پیش بینی نباشد. برای اندازه 
گیری دقیق موقعیت ذره، باید از نور با طول موج کوتاه مانند 
اشعھ ماوراء بنفش، اشعھ ایکس یا اشعھ گاما استفاده کنید. اما 
انرژی  این اشکال نور،  باز ھم طبق کار پلانک، کوانتوم ھای 
ذره  سرعت  آنھا  بنابراین  دارند.  مرئی  نور  بھ  نسبت  بالاتری 
را بیشتر مختل خواھند کرد. این یک وضعیت بدون برد است: 
ھرچھ دقیقتر سعی کنید موقعیت ذره را اندازه گیری کنید، با دقت 
کمتری می توانید سرعت را بدانید و بالعکس. این در اصل عدم 
کرد  فرمولھ  ھایزنبرگ  کھ   (Uncertainty Principle)قطعیت
نشان داده می شود. عدم قطعیت در موقعیت یک ذره ضربدر عدم 
قطعیت در سرعت آن ھمیشھ از کمیتی بھ نام ثابت پلانک بیشتر 

است. ثابت پلانک کھ بر دو برابر جرم ذره تقسیم می شود.

در  ذرات  سرعت  و  موقعیت  علمی  جبر  از  لاپلاس  دیدگاه 
جھان(یونیورس)، در یک لحظھ از زمان بود. بنابراین بھ طور 
بھ چالش کشیده شد.  ھایزنبرگ  قطعیت  توسط اصل عدم  جدی 
چگونھ می توان آینده را پیش بینی کرد، در حالی کھ نمی توان 
موقعیت و سرعت ذرات را در زمان حال بھ دقت اندازه گیری 

کرد؟ مھم نیست کھ چقدر کامپیوتر قدرتمندی دارید، اگر داده ھای 
بدی را در آن قرار دھید، پیش بینی ھای بدی خواھید داشت.

انیشتین از این حالت تصادفی آشکار در طبیعت بسیار ناراضی 
بود. دیدگاه ھای او در عبارت معروفش خلاصھ می شد: «خدا 
تاس بازی نمی کند». بھ نظر می رسید کھ او احساس می کرد کھ  
زیربنایی  واقعیت  یک  و  است  موقتی  فقط  قطعیت،  عدم  نظریھ 
کاملاً  سرعت ھای  و  موقعیت ھا  ذرات  آن  در  کھ  دارد،  وجود 
مشخصی دارند و طبق قوانین جبری مورد نظر لاپلاس تکامل 
اما  شود،  شناختھ  خدا  برای  است  ممکن  واقعیت  این  می یابند. 
ماھیت کوانتومی نور مانع از دیدن آن می شود، مگر از طریق 

یک شیشھ تاریک.

دیدگاه انیشتین چیزی بود کھ اکنون می توان آن را نظریھ متغیر 
پنھان نامید. بھ نظر می رسد کھ نظریھ ھای متغیر پنھان بدیھی 
ترین راه برای ادغام اصل عدم قطعیت در فیزیک باشد. دیدگاه 
انیشتین اساس تصویر ذھنی جھان را تشکیل می دھند کھ مورد 
توافق( بسیاری از دانشمندان و تقریباً ھمھ فیلسوفان علم است. 
 John)بل اشتباه ھستند. جان  پنھان  این نظریھ ھای متغیر  اما 
Bell)، فیزیکدان بریتانیایی، آزمایشی ابداع کرد کھ می توانست 
نظریھ ھای متغیرھای پنھان را جعل کند. وقتی آزمایش با دقت 
انجام شد، نتایج با نظریھ متغیرھای پنھان ناسازگار بود. بنابراین 
بھ نظر می رسد کھ حتی خدا نیز مقید بھ اصل عدم قطعیت است و 
نمی تواند ھم موقعیت و ھم سرعت یک ذره را بداند. ھمھ شواھد 
حاکی از آن است کھ خدا قماربازی است کھ در ھر موقعیت ممکن 

تاس می اندازد.

دانشمندان دیگر بسیار آماده تر از اینشتین بودند تا دیدگاه کلاسیک 
قرن نوزدھم  در مورد جبرگرایی را اصلاح کنند. نظریھ جدیدی بھ 
نام مکانیک کوانتومی توسط ھایزنبرگ(Heisenberg)، اروین 
فیزیکدان  و  اتریش  از   (  Erwin Schrödinger)شرودینگر
انگلیسی پل دیراک(Paul Dirac ) ارائھ شد. دیراک قبل از من 
بود اما بھ عنوان پروفسور لوکاسیc در کمبریج. اگرچھ مکانیک 
کوانتومی نزدیک بھ ھفتاد سال است کھ وجود داشتھ است، اما 
ھنوز، حتی توسط کسانی کھ از آن برای انجام محاسبات استفاده 
نشده  شناختھ  آن  قدر  یا  و  نشده  درک  کلی  طور  بھ  کنند،  می 
است. با این حال، این باید ھمھ ما را نگران کند، زیرا با تصویر 
کلاسیک جھان فیزیکی و خود واقعیت کاملاً متفاوت است. در 
ندارند.  ذرات موقعیت و سرعت مشخصی  کوانتومی،  مکانیک 
در مقابل، آنھا با چیزی کھ کارکرد موج نامیده می شود نشان 
داده می شوند.  و این، یک عدد در ھر نقطھ از فضا است. اندازه 
کارکرد موج، این احتمال را می دھد کھ ذره در آن موقعیت پیدا 
شود. سرعتی کھ کارکرد موج از نقطھ ای بھ نقطھ دیگر تغییر 
می کند، سرعت ذره را نشان می دھد. می توان کارکرد موجی 
داشتھ باشد کھ در یک منطقھ کوچک، بھ شدت اوج دارد. این 
بدان معنی است کھ عدم اطمینان در مورد موقعیت ذره، کم است. 
اما کارکرد موج بھ سرعت در نزدیکی قلھ تغییر می کند، از یک 
طرف بالا و از طرف دیگر پایین میرود. بنابراین عدم قطعیت در 

c  مربوط بھ ھنری لوکاس (حدود ۱٦۱۰-۱٦٦۳)، عضو پارلمان 
دانشگاه کمبریج و بنیانگذار کرسی ریاضیات لوکاسی. م
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سرعت ذره، زیاد خواھد بود. بھ طور مشابھ، می توان کارکر 
عدم  اما  کم،  ذره  سرعت  در  قطعیت  عدم  کھ  داشت  را  موجی 

قطعیت در موقعیت ذره زیاد است.

کارکرد موج، ھمھ چیزھایی کھ برای شناخت ذره لازم است را 
در برمیگیرد، ھم موقعیت و ھم سرعت آن. اگر کارکرد موج را 
معادلھ  با  دیگر  ھای  زمان  در  آن  مقادیر  بدانید،  زمان  یک  در 
شرودینگر قابل محاسبھ اند. بنابراین ھنوز ھم نوعی جبرگرایی 
وجود دارد، اما آن گونھ ای نیست کھ لاپلاس تصور می کرد. بھ 
جای اینکھ بتوانیم موقعیت و سرعت ذرات را پیش بینی کنیم، 
کارکرد و کنش موج  کنیم  بینی  پیش  توانیم  کھ می  تنھا چیزی 
قرن  کلاسیک  دیدگاه  اساس  بر  ما  کھ  معناست  بدان  این  است. 
نوزدھم، میتوانستیم فقط نیمی از آنچھ را کھ میخواستیم، پیش 

بینی کنیم.

ھم  و  موقعیت  ھم  می خواھیم  وقتی  کوانتومی  مکانیک  اگرچھ 
سرعت ذره را پیش بینی کنیم، منجر بھ عدم قطعیت می شود، اما 
ھمچنان بھ ما اجازه می دھد تا با قطعیت، ترکیبی از موقعیت و 
سرعت را پیش بینی کنیم. با این حال، حتی این درجھ از اطمینان 
بھ نظر می رسد کھ با تحولات اخیر با چالشھای بزرگ مواجھ 
شده است. مشکل بھ این دلیل بھ وجود می آید کھ گرانش و جاذبھ 
می تواند فضا - زمان را بھ قدری منحرف کند کھ ممکن است 
مناطقی از فضا وجود داشتھ باشد کھ ما نتوانیم آنھا را مشاھده 

کنیم.

بدان  این  ھستند.  ھا  سیاھچالھ  داخلی  فضای  مناطقی  چنین 
توانیم ذرات داخل سیاھچالھ  معناست کھ ما حتی در اصل نمی 
را مشاھده کنیم. بنابراین ما اصلا نمی توانیم موقعیت یا شتاب و 
سرعت آنھا را اندازه گیری کنیم. سپس این مسئلھ وجود دارد کھ 
آیا این امر تصورغیرقابل پیش بینی بیشتری را فراتر از آنچھ در 

مکانیک کوانتومی یافت می شود بھ ما نشان نمیدھد؟

بھ طور خلاصھ، دیدگاه کلاسیک ارائھ شده توسط لاپلاس، این 
بود کھ حرکت آینده ذرات، اگر کسی موقعیت و سرعت آنھا را در 
یک زمان بداند، بھ طورقطع تعیین می شود. زمانی کھ ھایزنبرگ 
اصلاح  باید  دیدگاه  این  کرد،  مطرح  را  خود  قطعیت  عدم  اصل 
دقیقاً  را  و ھم سرعت  موقعیت  ھم  نمی توان  کھ می گفت  می شد 
شناخت. با این حال، ھنوز امکان پیش بینی ترکیبی از موقعیت 
و سرعت وجود داشت. اما شاید اگر سیاھچالھ ھا در نظر گرفتھ 
شوند، حتی این قابلیت پیش بینی محدود نیز ممکن است ناپدید 

شود.

آیا قوانین حاکم بر جھان بھ ما این امکان را می دھند کھ دقیقاً 
آنچھ در آینده برای ما اتفاق می افتد را پیش بینی کنیم؟

پاسخ کوتاه ھم نھ است و ھم آری. اصولاً قوانین بھ ما اجازه می 
دھند کھ آینده را پیش بینی کنیم. اما در عمل محاسبات اغلب فوق 

العاده دشوار است.

سوال پنجم

داخل سیاه چالھ چیست؟
گفتھ می شود کھ واقعیت گاھی عجیب تر از داستان ھا و افسانھ 
صادق  سیاه چالھ ھا  اندازه  بھ  ھیچ جا  این  و  است  خیالی  ھای 
نیست. سیاھچالھ ھا عجیب تر از ھر چیزی است کھ نویسندگان 
داستان ھای علمی تخیلی در رویاھای خود می بینند، اما آنھا بھ 

طور قطعی حقایق علمی ھستند.

اولین بحث در مورد سیاھچالھ ھا در سال ۱۷۸۳ توسط مردی از 
کمبریج بھ نام جان میشل(John Michell) انجام شد. استدلال 
او بھ شرح زیر بود: اگر فردی چیزی شبیھ بھ یک گلولھ توپ 
را بھ صورت عمودی بھ سمت بالا پرتاب کند، سرعت آن  بھ 
نھایت، شئی مورد نظر  یابد. در  نیروی جاذبھ کاھش می  دلیل 
از حرکت بھ سمت بالا متوقف می شود و سقوط میکند. با این 
حال، اگر شتاب اولیھ  جسمی کھ بھ سمت بالا پرتاب شده است 
جاذبھ  نیروی  باشد،  فرار  شتاب  نام  بھ  معینی  مقدار  از  یشتر 
ھرگز آنقدر قوی نخواھد بود کھ جسم مورد نظر را متوقف کند 
و جسم مذکور «فرار» میکند. شتاب فرار برای زمین کمی بیش 
از ۱۱ کیلومتر در ثانیھ و برای خورشید حدود ۶۱۷ کیلومتر در 
ثانیھ است. ھر دوی این ھا بسیار بالاتر از سرعت گلولھ توپ 
ھای واقعی ھستند. اما در مقایسھ با سرعت نور کھ سیصدھزار 
کیلومتر در ثانیھ است کم ھستند. بنابراین نور می تواند بدون 
مشکل از زمین یا خورشید دور شود. با این حال، بحث میشل این 
بود کھ ستارگانی با جرم بسیار بیشتر از خورشید وجود دارند 
کھ سرعت فرار آنھا بیشتر از سرعت نور است. ما قادر بھ دیدن 
آنھا نخواھیم بود، زیرا ھر نوری کھ آنھا ارسال می کردند توسط 
شدند.  می  کشیده  عقب  مذکور  ھای  ستاره  خود  جاذبھ  نیروی 
بنابراین آنھا ھمان چیزی خواھند بود کھ میشل آن را ستارگان 

تاریک می نامد، چیزی کھ ما اکنون سیاھچالھ می نامیم.

برای درک آنھا، باید با جاذبھ شروع کنیم. گرانش طبق نظریھ 
نسبیت عام انیشتین نظریھ ای از فضا و زمان و ھمچنین جاذبھ 
است. بر رفتار فضا و زمان مجموعھ ای از معادلات بھ نام معادلات 
کرد.  مطرح   ۱۹۱۵ سال  در  اینشتین  کھ  است  حاکم  اینشتین 
شناختھ شده  نیروھای  ضعیف ترین  زیادی  حد  تا  گرانش  اگرچھ 
دیگر  نیروھای  بھ  نسبت  برجستھ  مزیت  دو  اما  است،  طبیعت 
دارد. اول، در یک محدوده طولانی عمل می کند. زمین در نود 
و سھ میلیون مایل دورتر توسط خورشید در مدار قرار می گیرد 
 ۱۰ حدود  فاصلھ  بھ  کھکشان  مرکز  مدار  در  خورشید  خود  و 
ھزار سال نوری از آن قرار دارد. مزیت دوم این است کھ گرانش 
ھمیشھ جاذب است، بر خلاف نیروھای الکتریکی کھ می توانند 
معنی  این  بھ  ویژگی  دو  این  باشند.  دافعھ  یا  یا  و  کننده  جذب 
است کھ برای یک ستاره بھ اندازه کافی بزرگ، جاذبھ گرانشی 
بین ذرات می تواند بر تمام نیروھای دیگر تسلط داشتھ باشد و 
حقایق،  این  علیرغم  بشود.  گرانشی  نیروی  فروپاشی  بھ  منجر 
جامعھ علمی بھ کندی متوجھ شد کھ ستارگان عظیم می توانند 
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تحت گرانش خود بر روی خود فرو بریزند تا متوجھ شوند جسم 
در  حتی  انیشتین  آلبرت  کرد.  خواھد  رفتار  چگونھ  مانده  باقی 
سال ۱۹۳۹مقالھ ای نوشت و ادعا کرد کھ ستارگان نمی توانند 
تواند  نمی  ماده  زیرا  بریزند،  فرو  گرانش  و  جاذبھ  تاثیر  تحت 
فراتر از یک نقطھ خاص فشرده شود. بسیاری از دانشمندان با 
احساس درونی انیشتین مشترک بودند. استثنای اصلی دانشمند 
آمریکایی جان ویلر(John Wheeler) بود کھ از بسیاری جھات 
دھھ ھای  در  خود  کار  در  او  است.  سیاھچالھ  داستان  قھرمان 
۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، تأکید کرد کھ بسیاری از ستارگان در نھایت 
فرو خواھند ریخت و مشکلاتی را کھ این امر برای فیزیک نظری 
ویژگی ھای  از  بسیاری  ھمچنین  او  کرد.  بررسی  می کند،  ایجاد 
اجرامی را کھ ستاره ھای در حال فروپاشی تبدیل می شوند، یعنی 

سیاه چالھ ھا، پیش بینی کرد.

در طول بیشتر عمر یک ستاره معمولی، یعنی طی چندین میلیارد 
سال، در برابر گرانش خود توسط فشار حرارتی ناشی از پروسھ 
را  تبدیل می کند، خود  ھلیوم  بھ  را  ھیدروژن  کھ  ھای ھستھ ای 
ای  ھستھ  سوخت  ستاره  نھایت،  در  حال،  این  با  میکند.  حفظ 
برخی  در  منقبض خواھد شد.  کرد. ستاره  تمام خواھد  را  خود 
موارد، ممکن است بتواند خود را بھ عنوان یک ستاره کوتولھ 
با  کند.  محفوظ  ستاره،  ھستھ  یک  متراکم  بقایای  یعنی  سفید، 
سال  در   Subrahmanyan Chandrasekhar حال،  این 
۱۹۳۰ نشان داد کھ حداکثر جرم یک ستاره کوتولھ سفید حدود 
۱.۴ برابر خورشید است. حداکثر جرم مشابھی توسط فیزیکدان 
از  روسی لو لاندو (Lev Landau) برای ستاره ای کھ تماماً 

نوترون ساختھ شده است محاسبھ شد.

سرنوشت آن ستارگان بی شماری با جرم بیشتر از حداکثر جرم 
یک کوتولھ سفید یا ستاره نوترونی پس از اتمام سوخت ھستھ ای 
 Robert)اوپنھایمر رابرت  توسط  مشکل  این  بود؟  خواھد  چھ 
بررسی  داشت،  اتمی  بمب  شھرت  بعداً  کھ   (Oppenheimer
 George)شد. در چند مقالھ در سال ۱۹۳۹، با جورج ولکوف
نشان  او   ،(Hartland Snyder)اسنایدر ھارتلند  و   (Volkoff
داد کھ چنین       ستاره ای را نمی توان تحت فشار قرار داد. 
نادیده بگیریم، یک ستاره متقارن کروی  اینکھ اگر فشار را  و 
سیستماتیک یکنواخت در یک نقطھ معین با چگالی بی نھایت، 
می  یگانگی  و  وحدانیت  ای  نقطھ  چنین  بھ  شود.  می  منقبض 
فرض  این  بر   (space) فضا  درباره  ما  نظریھ ھای  ھمھ  گویند. 
فرمول بندی می شوند کھ فضا - زمان صاف و تقریباً مسطح است، 
بنابراین در تکینگی و وحدانیت و یگانگی، جایی کھ انحنای فضا 
خود  پایان  واقع  در  می شوند.  است، شکستھ  بی نھایت  زمان   -
مکان و زمان را نشان می دھد. این چیزی است کھ انیشتین آن 

را بسیار غیرمعقول می دانست.

از جملھ  دانشمندان،  بیشتر  داد.  دوم روی  سپس جنگ جھانی 
معطوف  ای  فیزیک ھستھ  بھ  را  توجھ خود  اوپنھایمر،  رابرت 
کردند و موضوع فروپاشی گرانشی تا حد زیادی فراموش شد. 
علاقھ بھ موضوع با کشف اجسام دوردست بھ نام شبھ ستاره 
دوباره زنده شد. اولین شبھ ستاره و اختروش، ۳C۲۷۳، در 
ھای  اختروش  از  بسیاری  آن،  پی  در  شد.  کشف   ۱۹۶۳ سال 

دیگر بھ زودی کشف شدند. آنھا با وجود اینکھ در فواصل زیادی 
ای  ھستھ  ھای  پروسھ  بودند.  درخشان  داشتند،  قرار  زمین  از 
نمی توانند انرژی خروجی خود را توضیح دھند، زیرا آنھا تنھا 
بخش کوچکی از جرم باقیمانده  خود را بھ عنوان انرژی خالص 
آزاد می کنند. تنھا آلترناتیوی کھ این وضعیت را توضیح میداد، 
انرژی گرانشی  و جاذبھ ای بود کھ از فروپاشی گرانشی آزاد 

می شد.

این  کھ  ھنگامی  دوباره کشف شد.  ستارگان  گرانشی  فروپاشی 
خود  اطراف  مواد  تمام  جسم،  جاذبھ  و  گرانش  افتد،  می  اتفاق 
را بھ داخل می کشد. واضح بود کھ یک ستاره کروی یکنواخت 
در نقطھ ای با چگالی بی نھایت منقبض می شود، یک یگانگی 
اتفاقی  نباشد چھ  اگر ستاره یکنواخت و کروی  اما  و وحدانیت 
باعث  تواند  می  ستاره  ماده  نابرابر  توزیع  این  آیا  می افتد؟ 
در  کند؟  جلوگیری  یگانگی  از  و  یکنواخت شود  فروپاشی غیر 
مقالھ ای قابل توجھ در سال ۱۹۵۶، راجر پنروز نشان داد کھ 
ھنوز یک وحدانیت و یگانگی وجود خواھد داشت، اگر فقط بھ 
این حقیقت توجھ شود کھ نیروی جاذبھ، جذب کننده و نھ دافعی 

است.

معادلات اینشتین را نمی توان با یگانگی تعریف کرد. این بدان 
معنی است کھ در این نقطھ از چگالی نامحدود نمی توان آینده 
را پیش بینی کرد. این بدان معناست کھ ھر زمان کھ یک ستاره 
سقوط می کند، ممکن است اتفاق عجیبی رخ دھد. اگر یگانگی 
ھا برھنھ نباشند – یعنی از بیرون محافظت نشده باشند،  شکست 
پیش بینی  ھا  اثری بر ما نخواھند داشت. پنروز حدس زد کھ 
ممکن است «سانسور کیھانی» مطرح باشد: تمام یگانگی ھائی 
.کھ از فروپاشی ستارگان یا اجرام دیگر تشکیل شده اند با  دید  
از درون سیاھچالھ ھا پنھان ھستند. سیاھچالھ منطقھ ای است کھ 
گرانش آنقدر قوی است کھ نور نمی تواند از آن فرار کند. حدس 
سانسور کیھانی تقریباً بھ طور قطع درست است، زیراشماری از 

تلاش ھا برای رد آن شکست خورده است.

ھنگامی کھ جان ویلر در سال ۱۹۶۷ اصطلاح «سیاه چالھ» را 
معرفی کرد، جایگزین نام قبلی «ستاره منجمد» شد. ابداع ویلر 
این واقعیت را تایید کرد کھ بقایای ستارگان فروپاشیده مستقل از 
نحوه شکل گیری آنھا بھ تنھایی قابل توجھ است. نام جدید، یعنی 

سیاھچالھ، بھ سرعت جا افتاد.

از بیرون، نمی توانید تشخیص دھید کھ در داخل سیاھچالھ چھ 
چیزی وجود دارد. ھرچھ را کھ در آن پرتاب کنید، یا ھر فرمی 
بخود بگیرد، سیاھچالھ ھا یکسان بھ نظر می رسند. جان ویلر 
برای بیان این اصل کھ «یک سیاھچالھ بدون مو است» شناختھ 

می شود.

افق رویداد است. جایی کھ  نام  بھ  دارای مرزی  یک سیاھچالھ 
گرانش و جاذبھ آنقدر قوی است کھ نور را بھ عقب بکشد و از 
فرار آن جلوگیری کند. از آنجا کھ ھیچ چیز نمی تواند سریعتر از 
نور حرکت کند، ھمھ چیزھای دیگر نیز بھ نمیتوانند از سیاھچالھ 
عبور کنند. سقوط در افق رویداد، کمی شبیھ بھ قایق رانی بر 
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فراز آبشار نیاگارا است. اگر بالای آبشار ھستید، اگر بھ اندازه 
کافی سریع پارو بزنید می توانید فرار کنید، اما وقتی از لبھ عبور 
با نزدیک تر شدن بھ  کردید گم خواھید شد. راه برگشتی نیست 
آبشار، جریان سریع تر می شود. این بدان معنی است کھ جلوی 
قایق بیشتر از پعقب قایق کشیده میشود. این خطر وجود دارد کھ 
قایق شکستھ بشود. در مورد سیاھچالھ ھا ھم ھمینطور است. اگر 
ابتدا بھ سمت پاھای سیاھچالھ بیفتید، گرانش و جاذبھ بیشتر از 
سرتان، پاھای شما را می کشند، زیرا آنھا بھ سیاھچالھ نزدیکتر 
می  کشیده  قدتان  راستای  در  شما  کھ  است  این  نتیجھ  ھستند. 
شوید و بھ سمت کناره ھا تکھ تکھ میشوید. اگر جرم سیاھچالھ 
برسید  افق  بھ  اینکھ شما  از  قبل  باشد،  ما  برابر خورشید  چند 
اندام بدن رشتھ رشتھ میشوند و تبدیل بھ اسپاگتی می شوید. با 
این حال، اگر در سیاھچالھ ای بسیار بزرگتر با جرمی بیش از 
یک میلیون برابر خورشید بیفتید، کشش گرانشی در کل بدن شما 
افق خواھید رسید.  بھ  بدون مشکل  و شما  بود  یکسان خواھد 
بنابراین، اگر می خواھید درون یک سیاھچالھ را کاوش کنید، 
مطمئن شوید کھ یک سیاھچالھ بزرگ را انتخاب کرده اید. یک 
مرکز  در  برابر خورشید  میلیون  با جرم حدود چھار  سیاھچالھ 

کھکشان راه شیری ما وجود دارد.

اگرچھ ھنگام سقوط در سیاھچالھ متوجھ چیز خاصی نمی شوید، 
اما کسی کھ شما را از دور تماشا می کند ھرگز نمی بیند کھ از 
کھ  نظر می رسد  بھ  در عوض،  اید.  کرده  رویداد» عبور  «افق 
بیرون شناور ھستید. تصویر شما  کم شده و درست  سرعتتان 
کم رنگ تر و تاریک تر و قرمزتر و قرمزتر می شود تا زمانی کھ 
عملاً از دید گم می شوید. تا آنجا کھ بھ دنیای بیرون مربوط می 

شود، شما برای ھمیشھ گم خواھید شد.

اوریکا  لحظھ  یک  من  لوسی  دخترم  تولد  از  پس  کوتاھی  مدت 
را  مساحت  قضیھ  من  داشتم.  ارشمیدس)  معروف  یافتم  (یافتم 
کشف کردم. اگر نسبیت عام درست باشد و چگالی انرژی ماده 
آن صورت  در  اتفاق می افتد،  کھ معمولاً  باشد، ھمانطور  مثبت 
سطح «افق رویداد»، یعنی مرز سیاه چالھ، این ویژگی را دارد 
کھ ھمیشھ ھنگام سقوط ماده یا تشعشع اضافی افزایش می یابد. 
علاوه بر این، اگر دو سیاه چالھ با ھم برخورد کنند و یک سیاھچالھ 
سیاھچالھ   اطراف  در  رویداد»  «افق  مساحت  دھند،  تشکیل  را 
دو سیاه چالھ  اطراف   در  ھا  افق رویداد  از حاصل جمع  جدید، 
اصلی بیشتر است. قضیھ مساحت را می توان بھ صورت تجربی 
 (LIGO) لیزری تداخل سنج  گرانشی  امواج  توسط رصدخانھ 
امواج گرانشی   LIGO ،۲۰۱۵ آزمایش کرد. در ۱۴سپتامبر
از  کرد.  شناسایی  را  سیاھچالھ  دو  ادغام  و  برخورد  از  ناشی 
شکل موج، می توان جرم و گشتاور و نیروی حرکتی زاویھ ای            
(angular momenta) سیاھچالھ ھا و با استفاده از قضیھ بدون 

مو (جان ویلر)، مساحت افق را تخمین زد.

«افق  مساحت  بین  شباھتی  کھ  دھد  می  نشان  ھا  ویژگی  این 
ویژه  بھ  معمولی،  کلاسیک  فیزیک  و  سیاھچالھ  یک  رویداد» 
می  را  آنتروپی  دارد.  وجود  ترمودینامیک  در  آنتروپی  مفھوم 
توان بھ عنوان معیاری برای بی نظمی یک سیستم، یا شاخصی 
قانون  گرفت.  نظر  در  آن  دقیق  از وضعیت  آشناخت  برای عدم 

دوم معروف ترمودینامیک می گوید کھ آنتروپی ھمیشھ با زمان 
افزایش می یابد. این کشف  من اولین ادلیل بھ درستی این ارتباط 

حیاتی بود.

قیاس بین خواص سیاھچالھ ھا و قوانین ترمودینامیک را می 
یک  کھ  گوید  می  ترمودینامیک  اول  قانون  داد.  گسترش  توان 
تغییر کوچک در آنتروپی یک سیستم با تغییر متناسب در انرژی 
کارتر(Brandon Carter)، جیم  براندون  است.  سیستم ھمراه 
باردین                   (Bardeen Jim)  و من قانون مشابھی را 
یافتیم کھ تغییر جرم سیاھچالھ را با تغییر در ناحیھ «افق رویداد 
گرانش  نام  بھ  کمیتی  تناسب  اینجا ضریب  در  کند.  «مرتبط می 
سطحی است کھ معیاری برای قدرت میدان گرانشی  و جاذبھ در 
افق رویداد است. اگر کسی بپذیرد کھ مساحت افق رویداد قابل 
با  بھ نظر می رسد کھ گرانش سطحی  آنتروپی است،  با  قیاس 
حرارت قابل مقایسھ باشد. این قابلیت قیاس با این واقعیت تقویت 
یکسان  رویداد  افق  نقاط  تمام  در  سطحی  گرانش  کھ  شود  می 
در  رویداد  افق  جای جسم  ھمھ  در  حرارت  کھ  ھمانطور  است، 

حالت تعادل حرارتی، یکسان است.

رویداد  افق  و مساحت  آنتروپی  بین  بھ وضوح شباھتی  اگرچھ 
این  می توان  چگونھ  کھ  نبود  روشن  ما  برای  اما  دارد،  وجود 
گرفت.  نظر  در  سیاھچالھ  خود  آنتروپی  عنوان  بھ  را  مساحت 
در سال  مھم  ای  فرضیھ  آنتروپی سیاھچالھ چیست؟  از  منظور 
۱۹۷۲ توسط جیکوب بکنشتاین(Jacob Bekenstein)، کھ 
ارائھ  بود،  پرینستون  دانشگاه  در  ارشد  کارشناسی  دانشجوی 
شد. طبق آن فرضیھ جریان از این قرار است: ھنگامی کھ یک 
سیاھچالھ در اثر فروپاشی گرانشی و جاذبھ ای ایجاد می شود، بھ 
سرعت در حالت ساکن قرار می گیرد کھ با سھ پارامتر مشخص 
 (angular momentum)d می شود: جرم، سرعت زاویھ ای

و بار الکتریکی.

این باعث می شود کھ حالت نھایی سیاه چالھ مستقل از این باشد 
تشکیل  یا ضدماده  ماده  از  است  ریختھ  فرو  کھ  جسمی  آیا  کھ 
شده است، کروی است یا شکل بسیار نامنظمی دارد. بھ عبارت 
دیگر، سیاھچالھ ای با جرم معین، تسرعت زاویھ ای معین و بار 
الکتریکی  معین می تواند از فروپاشی یکی از تعداد زیادی از 
ساختارھای مختلف ماده تشکیل شده باشد. بنابراین، چیزی کھ 
بھ نظر می رسد ھمان سیاه چالھ است، می تواند از فروپاشی تعداد 
زیادی از انواع مختلف ستاره تشکیل شود. در واقع، اگر اثرات 
کوانتومی نادیده گرفتھ شود، تعداد ساختارھا بی نھایت خواھد 
بود، زیرا سیاه چالھ می توانست از فروپاشی ابری در برگیرنده 
تعداد نامحدود زیادی از ذرات با جرم کم تشکیل شده باشد. اما آیا 

واقعاً تعداد ساختارھا ھا می تواند بی نھایت باشد؟

عدم  «اصل  است،  شده  معروف  کھ  آنطور  کوانتومی  مکانیک 
اندازه  کوانتومی  مکانیک  طبق  یعنی  میبرد.  بکار  را  قطعیت» 
گیری  موقعیت و سرعت ھر جسم  در آن واحد،غیرممکن است. 
اگر کسی دقیقاً مکان چیزی را اندازه بگیرد، سرعت آن مشخص 

d  کمّیت چرخش یک جسم کھ حاصل ضرب اینرسی و 
سرعت زاویھ ای آن است. م
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آن  موقعیت  بگیرد،  اندازه  را  چیزی  سرعت  کسی  اگر  نیست. 
توان   نمی  کھ  است  معنی  بدان  این  عمل،  در  نیست.  مشخص 
اندازه  خواھید  می  کنید  فرض  کرد.  مشخص  را  چیزی  موقیت 
چیزی را حساب کنید، سپس باید تشخیص بدھید کھ انتھای حرکت 
این جسم کجاست. شما ھرگز نمی توانید این کار را بھ طور دقیق 
انجام دھید، زیرا این کار شامل اندازه گیری موقعیت یک چیزی 
و سرعت آن بھ طور ھمزمان است. بھ نوبھ خود، تعیین اندازه 
یک جسم غیرممکن است. تمام کاری کھ می توانید انجام دھید 
بگوییم  دقیقاً  اینکھ   کھ اصل عدم قطعیت  بگویید  کھ  این است 
اندازه یک چیزی واقعاً چقدر است، را غیر ممکن کرده است. بھ 
نظر می رسد کھ اصل عدم قطعیت محدودیتی را بر اندازه چیزی 
تحمیل می کند. پس از کمی محاسبھ، متوجھ می شوید کھ برای 
جرم معینی از یک جسم، یک حداقل اندازه وجود دارد. این حداقل 
بھ  نگاه کردن  با  اما  اجسام سنگین کوچک است،  برای  اندازه 
اجسام سبکتر و سبکتر، حداقل اندازه بزرگتر و بزرگتر می شود. 
این حداقل اندازه را می توان بھ عنوان نتیجھ این واقعیت در نظر 
گرفت کھ در مکانیک کوانتومی اجسام را می توان بھ صورت 
موج یا ذره در نظر گرفت. ھر چھ جسم سبکتر باشد، طول موج 
آن بیشتر است و در نتیجھ بیشتر پخش می شود. ھر چھ جسم 
سنگین تر باشد، طول موج آن کوتاه تر است و در نتیجھ فشرده تر 
بھ نظر می رسد. وقتی این ایده ھا با ایده ھای نسبیت عام ترکیب 
می شوند، بھ این معنی است کھ فقط اجرام سنگین تر از یک وزن 
تقریباً   وزن  این  دھند.  تشکیل  را  سیاھچالھ ھا  می توانند  معین، 
شبیھ بھ اندازه وزن یک دانھ نمک است. استنتاج دیگر این ایده 
ھا این است کھ تعداد ساختارھائی کھ می توانند سیاھچالھ ای با 
جرم، سرعت زاویھ ای و بار الکتریکی معین را تشکیل دھند، 
بکنشتاین  یاکوب  باشد.  معین  میتواند  است،  زیاد  بسیار  اگرچھ 
مطرح کرد کھ از این عدد معین، می توان آنتروپی یک سیاھچالھ 
را تفسیر کرد. این می تواند اندازه مقدار اطلاعاتی باشد کھ، در 
ھنگام فروپاشی ھا و تشکیل یک سیاھچالھ بطور جبران ناپذیر 

از دست رفتھ باشند.

نقص مرگبار فرضیھ بکنشتاین این بود کھ اگر سیاھچالھ دارای 
متناسب  رویدادش  افق  مساحت  با  کھ  باشد  محدودی  آنتروپی 
کھ  باشد  داشتھ  نیز  صفر   - غیر  حرارت  و  دمای  باید  است، 
کھ یک  بدان معناست  این  باشد.  آن  با گرانش سطحی  متناسب 
سیاھچالھ می تواند در دمایی غیر از صفر با تابش گرمایی در 
تعادل باشد. با این حال، بر اساس مفاھیم کلاسیک، چنین تعادلی 
امکان پذیر نیست، زیرا سیاھچالھ ھر تشعشع حرارتی را کھ بر 
روی آن فرود می آید جذب می کند، اما طبق تعریف نمی تواند در 
ازای آن چیزی ساطع کند. نمی تواند چیزی از خود ساطع کند، 

نمی تواند گرما را ساطع کند.

این یک تناقض در مورد ماھیت سیاھچالھ ھا ایجاد کرد: اجرام با 
چگالی  فوق العاده کھ در اثر فروپاشی ستارگان ایجاد می شوند. 
یک نظریھ میگوید کھ سیاھچالھ ھایی با کیفیت ھای یکسان می 
توانند از تعداد بی نھایتی از انواع مختلف ستاره تشکیل شوند. 
دیگری میگوید کھ این تعداد می تواند محدود  و معین باشد. این 
یک مشکل اطلاعاتی است - این ایده کھ ھر ذره و ھر نیرویی در 

جھان(یونیورس) حاوی اطلاعات است.

از آنجایی کھ سیاھچالھ ھا، ھمانطور کھ جان ویلر دانشمند می 
درون  کھ  داد  تشخیص  بیرون  از  توان  نمی  ندارند،  مو  گوید، 
سیاھچالھ چھ چیزی جز جرم، بار الکتریکی و چرخش آن وجود 
دارد،. این بدان معنی است کھ یک سیاھچالھ باید حاوی اطلاعات 
زیادی باشد کھ از دنیای بیرون پنھان است. اما مقدار اطلاعاتی 
کھ کسی می تواند در یک منطقھ از فضا طبقھ بندی و ذخیره کند، 
محدود است. اطلاعات بھ انرژی نیاز دارد و انرژی طبق معادلھ 
معروف انیشتین، E = mc۲ ، جرم و وزن دارد. بنابراین، اگر 
اطلاعات بیش از حد در منطقھ ای از فضا وجود داشتھ باشد، در 
یک یسیاھچالھ سقوط میکنند و بلعیده میشوند، اندازه سیاھچالھ 
میزان اطلاعات را منعکس می کند. مثل انباشتن کتاب ھای بیشتر 
انباشتن بیش از  با  و بیشتر در یک کتابخانھ است. در نھایت، 
اندازه کتاب ھا، قفسھ ھا فر میریزند و کتابخانھ بھ یک سیاھچالھ 

فرو می ریزد.

اگر مقدار اطلاعات پنھان در داخل سیاھچالھ بھ اندازه آن بستگی 
و  باشد  داشتھ  دمایی  باید  الاصول سیاھچالھ  باشد، علی  داشتھ 
مانند یک تکھ فلز گداختھ، بدرخشد. اما این غیرممکن بود، زیرا 
ھمانطور کھ ھمھ می دانستند، یا چنین تصور میشد، ھیچ چیز 

نمی تواند از یک سیاھچالھ خارج شود. 

بر  کھ من   ماند، زمانی  باقی  اوایل سال ۱۹۷۴  تا  این مشکل 
کھ  بودم  مسالھ  این  بررسی  کوانتومی مشغول  مکانیک  اساس 
بود.  خواھد  چگونھ  سیاھچالھ  یک  مجاورت  در  .ماده  تغییرات 
در کمال تعجب متوجھ شدم کھ بھ نظر می رسید سیاھچالھ ذرات 
را با سرعت ثابت ساطع می کند. در آن زمان، من ھم مثل بقیھ 
این حکم را پذیرفتم کھ سیاھچالھ نمی تواند چیزی از خود ساطع 
کند. بنابراین تلاش زیادی کردم تا از شر تاثیر بازدارنده آن حکم 
برخود، خلاص شوم. اما ھر چھ بیشتر بھ آن فکر می کردم، آثار 
آن حکم بیشتر از رفتن امتناع می کرد، بھ طوری کھ در نھایت 
مجبور شدم آن را بپذیرم. چیزی کھ در نھایت من را متقاعد کرد 
کھ این یک فرآیند فیزیکی واقعی است این بود کھ ذرات خروجی 
پیش بینی  من  محاسبات  ھستند.  حرارتی  دقیقاً  کھ  دارند  طیفی 
خود  از  و  ایجاد  را  تشعشع  و  ذرات  سیاه چالھ  یک  کھ  می کرد 
است،  معمولی  داغ  اینکھ یک جسم  مثل  درست  می کند،  ساطع 
نسبت عکس  و  جاذبھ سطحی  و  گرانش   با  متناسب  دمایی  با 
یاکوب بکنشتاین  ترتیب، محاسبات من فرضیھ  این  بھ  با جرم. 
را کھ معروف بود کھ مشکل ساز است، تایید کردند و درستی 
آن را نشان داد. چرا کھ  طبق فرضیھ بکنشتاین یک سیاھچالھ 
دارای آنتروپی معین و محدودی است کھ بھ این معنی است کھ 
یک سیاھچالھ می تواند در دمای معینی غیر از صفر، در تعادل 

گرمایی باشد.

سیاھچالھ  اینکھ  بر  مبنی  ریاضی  دلایل  بعد،  بھ  زمان  آن  از 
دیگر  تعدادی  توسط  کنند  می  ساطع  حرارتی  تشعشعات  ھا 
درک  برای  راه  یک  است.  شده  تایید  مختلف  رویکردھای  با 
کوانتومی  مکانیک  است.  زیر  شرح  بھ  سیاھچالھ  تشعشعات 
این حکم را بکار میبرد:  کل فضا پر از جفت ذرات مجازی و 
جفت»ضد ذرات» یا پاد ذرات مجازی است کھ دائماً بھ صورت 
جفت در حال مادی شدن ھستند، از ھم جدا می شوند و دوباره 
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بھ ھمدیگر می آپیوندند و یکدیگر را خنثی و از بین میبرند. این 
ذرات مجازی نامیده می شوند، زیرا بر خلاف ذرات واقعی، نمی 
توان آنھا را مستقیماً با دستگاه رد یاب ذرات واقعی، مشاھده 
کرد. با این وجود می توان اثرات غیرمستقیم آنھا را اندازه گیری 
کرد و وجود آنھا با کشف معروف eLamb shift تأیید شده است 
برانگیختھ  ھیدروژن  ھای  اتم  از  نور  طیف  انرژی  در  آنھا  کھ 
از  نزدیکی یک سیاھچالھ، یکی  در  اگر،  تولید می شوند. حالا 
اعضای یک جفت ذره مجازی ممکن است بھ داخل چالھ بیفتد، 
عضو دیگر بدون شریک باقی میماند تا در پیوند بعدی بھ خنثی 
شده  رھا  ذره  پاد  یا  ذره  بدھد.  ادامھ  متقابل  نابودی  و  سازی 
ممکن است پس از شریک خود بھ سیاھچالھ بیفتد، اما ممکن 
ھم ھست تا بی نھایت، جائی در تشعشع ساطع شده از سیاھچالھ 

نیز فرار کند. 

این است کھ عضو جفت ذراتی  برای درک مسالھ  روش دیگر 
را کھ بھ سیاھچالھ می افتند، برای مثال پادذره، بھ عنوان ذره ای 
است.  حرکت  در  عقب  بھ  زمان  در  کھ  بگیریم  نظر  در  واقعی 
بھ  توان  می  را  افتد  می  سیاھچالھ  در  کھ  ای  پادذره  بنابراین 
عنوان ذره ای واقعی در نظر گرفت کھ از سیاھچالھ خارج می 
اما در زمان بھ عقب حرکت می کند. ھنگامی کھ ذره بھ  شود 
نقطھ ای می رسد کھ در ابتدا جفت ذره- پاد ذره بھ وجود آمده 
است، توسط میدان گرانشی پراکنده می شود، بھ طوری کھ در 
زمان بھ جلو حرکت می کند. یک سیاھچالھ بھ جرم خورشید، 
آن  کند کھ تشخیص  پایینی نشت می  با چنان سرعت  ذرات  در 
غیرممکن است. با این حال،  سیاھچالھ ھای کوچک تری با جرم 
مثلاً یک کوه میتواند وجود داشتھ باشد. اگر جھان(یونیورس) 
در ھمان آغاز آشفتھ و نامنظم بود، ممکن بود چنین سیاھچالھ 
ھائی شکل گرفتھ باشند. یک سیاھچالھ بھ اندازه یک کوه، اشعھ 
ایکس و گاما را با سرعتی در حدود ده میلیون مگاوات ساطع 
می کند کھ برای تامین برق  تمام جھان  ما کافی است. با این 
حال، مھار یک سیاھچالھ کوچک آسان نخواھد بود. شما نمی 
از کف زمین می  توانید آن را در یک نیروگاه نگھ دارید زیرا 
افتد و در مرکز زمین قرار می گیرد. اگر ما چنین سیاھچالھ ای 
داشتیم، تقریباً تنھا راه حفظ آن این بود کھ آن را در مداری بھ 

دور زمین قرار دھیم.

مردم بھ دنبال سیاھچالھ ھای کوچکی از این جرم بوده اند، اما 
تاکنون ھیچ کدام را پیدا نکرده اند. این حیف است زیرا اگر آنھا 
دیگر  احتمال  حال،  این  با  گرفتم.  می  نوبل  جایزه  من  داشتند، 
را  میکرو  ھای  سیاھچالھ  بتوانیم  است  ممکن  ما  کھ  است  این 
نظریھ  برخی  اساس  بر  کنیم.  ایجاد  اضافی فضا-زمان  ابعاد  در 
بعدی  چھار  سطح  یک  فقط  کنیم  می  تجربھ  ما  کھ  جھانی  ھا، 
تا   Interstellar فیلم  است.  بعدی  یازده  یا  ده  فضای  یک  در 
ابعاد  این  ما  ارائھ می دھد.  این موضوع  ایده ای درباره  حدودی 
اضافی را نخواھیم دید، زیرا نور از طریق آنھا منتشر نمی شود، 
بلکھ فقط از طریق چھار بعد جھان ما منتشر می شود. با این 

e   در سال ۱۹۷۴ توسط Willis E. Lamb و R. C. Retherford با 
استفاده از تکنیک میکرو ویو انشقاق در دو حالت ھیدروژن را محاسبھ کردند. 

Lamb shiŌ بھ نام یکی از آن محقق ھا ثبت شده و در فیزیک در واقع یک 
واحد اندازه گیری بھ ھمین نام است. طول موج محاسبھ شده ۳۰ سانتی متر و با 

فرکانس ۸۶۴. ۱۰۵۷ مگاھرتز است. م

تر  تأثیر می گذارد و بسیار قوی  ابعاد اضافی  بر  حال، گرانش 
از جھان ما خواھد بود. این امر تشکیل یک سیاھچالھ کوچک 
بتوان  کند. ممکن است  تر می  ابعاد اضافی را بسیار آسان  در 
این موضوع را در LHC، برخورد دھنده بزرگ ھادرونی، در 
سرن در سوئیس مشاھده کرد. کھ شامل یک تونل مدور بھ طول 
بیست و ھفت کیلومتر است. دو پرتو از ذرات، دور این تونل در 
جھت مخالف حرکت می کنند و بھ ھم برخورد می کنند. برخی از 
برخوردھا ممکن است سیاھچالھ ھای کوچک ایجاد کنند. اینھا 
ذراتی را در الگویی ساطع می کنند کھ بھ راحتی قابل تشخیص 
را  نوبل  جوایز  باشد. پس من ممکن است جایزه نوبل بگیرم!( 
نمى توان پس از مرگ اعطا کرد، بنابراین متأسفانه این آرزو 

اکنون هرگز محقق نخواهد شد. ناشر)

ھمانطور کھ ذرات از سیاھچالھ فرار می کنند، چالھ جرم خود را 
از دست داده و منقبض می شود. این امر باعث افزایش سرعت 
خود  جرم  تمام  سیاھچالھ  نھایت  در  شد.  خواھد  ذرات  انتشار 
را از دست می دھد و ناپدید می شود. پس برای ھمھ ذرات و 
فضانوردان بدشانس کھ در سیاھچالھ افتادند چھ می شود؟ وقتی 
سیاھچالھ ناپدید می شود، آنھا نمی توانند دوباره ظاھر شوند. 
بھ نظر می رسد ذراتی کھ از یک سیاھچالھ بیرون می آیند کاملا 
تصادفی ھستند و ھیچ ارتباطی با آنچھ در آن افتاده است ندارند. 
بھ نظر می رسد کھ اطلاعات مربوط بھ آنچھ در آن افتاده است، 
جدا از مقدار کل جرم و مقدار چرخش، از بین رفتھ است. اما اگر 
ایجاد می کند کھ بھ قلب  اطلاعات از دست برود، مشکلی جدی 
درک ما از علم ضربھ می زند. برای بیش از ۲۰۰ سال، ما بھ 
جبر علمی اعتقاد داشتیم - یعنی قوانین علم تعیین کننده تکامل 

جھان است.

اگر واقعاً اطلاعات در سیاھچالھ ھا گم می شد، ما نمی توانستیم 
آینده را پیش بینی کنیم، زیرا یک سیاھچالھ می تواند ھر مجموعھ 
ای از ذرات را ساطع کند. می تواند یک دستگاه تلویزیون فعال 
یا یک حجم چرمی از آثار کامل شکسپیر را ساطع کند، اگرچھ 
احتمال چنین انتشارات عجیب و غریب بسیار کم است. بھ احتمال 
زیاد تشعشعات حرارتی مانند درخشش فلز داغ از خود ساطع می 
کند. شاید بھ نظر برسد کھ اگر نتوانیم آنچھ از سیاھچالھ ھا بیرون 
می آید را پیش بینی کنیم خیلی مھم نیست. ھیچ سیاھچالھ ای در 
نزدیکی ما وجود ندارد. اما این یک اصل است. اگر جبرگرایی، 
از بین برود، می  با سیاھچالھ ھا  بینی بودن جھان،  قابل پیش 
تواند در موقعیت ھای دیگر از بین برود. ممکن است سیاھچالھ 
ھای مجازی وجود داشتھ باشند کھ بھ صورت نوسانات خارج از 
خلاء ظاھر شوند، مجموعھ ای از ذرات را جذب کنند، دیگری 
ساطع کند و دوباره در خلاء ناپدید شوند. حتی بدتر از آن، اگر 
جبرگرایی از بین برود، ما نمی توانیم از تاریخ گذشتھ خود نیز 
توانند  می  فقط  ما  خاطرات  و  تاریخ  ھای  کتاب  باشیم.  مطمئن 
توھم باشند. این گذشتھ است کھ بھ ما می گوید ما کی ھستیم. 

بدون آن، ما ھویت خود را از دست می دھیم.

بنابراین تعیین اینکھ آیا اطلاعات واقعاً در سیاھچالھ ھا گم شده 
از  بسیاری  بود.  مھم  بسیار  ھستند  بازیابی  قابل  اصولاً  یا  اند 
دانشمندان احساس می کردند کھ اطلاعات نباید از دست برود، 
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اما برای سال ھا ھیچ کس مکانیسمی را برای حفظ آن پیشنھاد 
پارادوکس  بھ  کھ  اطلاعات  ظاھری  دادن  دست  از  این  نکرد. 
با  گذشتھ  سال  چھل  در  را  دانشمندان  است،  معروف  اطلاعات 
مشکل مواجھ کرده است و ھنوز ھم یکی از بزرگترین مشکلات 

حل نشده در فیزیک نظری است.

اخیراً با اکتشافات جدید در مورد یکسان سازی گرانش و مکانیک 
پارادوکس  برای  ممکن  حل   راه  یافتن  بھ   علاقھ  کوانتومی، 
پیشرفت ھای  این  اصلی  تمرکز  نقطھ  است.  شده  احیا  اطلاعات 

اخیر، درک تقارن ھای فضا-زمان است.

فرض کنید گرانش وجود نداشت و فضا-زمان کاملاً مسطح بود. 
چنین  باشد.  خاصیت  بی  کاملاً  بیابان  یک  مانند  تواند  می  این 
نامیده  ترجمھ  تقارن  مورد  اولین  دارد.  تقارن  نوع  دو  مکانی 
می رفتید،  دیگر  نقطھ ای  بھ  کویر  در  نقطھ ای  از  اگر  می شود. 
ھیچ تغییری را متوجھ نمی شوید. دومین تقارن، تقارن چرخشی 
است. اگر جایی در بیابان بایستید و شروع بھ چرخیدن کنید، باز 
ھم تفاوتی در آنچھ می دیدید متوجھ نمی شدید. این تقارن ھا در 
فضا-زمان «مسطح» نیز یافت می شوند، فضا-زمانی کھ فرد در 

غیاب ھر ماده ای می یابد.

اگر کسی چیزی در این بیابان بگذارد، این تقارن ھا از بین می 
روند. فرض کنید یک کوه، یک واحھ و چند کاکتوس در بیابان 
وجود داشتھ باشد، بیابان در جاھای مختلف و در جھات مختلف، 
متفاوت خواھند بود. ھمین امر در مورد فضا-زمان نیز صادق 
است. اگر کسی اجسام را در فضا-زمان قرار دھد، تقارن انتقالی 
و چرخشی شکستھ می شود. و وارد کردن اجسام بھ فضا-زمان 

چیزی است کھ گرانش را تولید می کند.

سیاھچالھ ناحیھ ای از فضا-زمان است کھ در آن گرانش قوی 
است، فضا-زمان بھ شدت منحرف می شود و بنابراین انتظار می 
با این حال، با دور شدن از  رود تقارن ھای آن شکستھ شود. 
سیاھچالھ، انحنای فضا-زمان کمتر و کمتر می شود. خیلی دور 

از سیاھچالھ، فضا-زمان بسیار شبیھ فضا-زمان مسطح است.

 A. W. Kenneth  ،Hermann Bondi  ،۱۹۶۰ دھھ  در 
 Rainer Sachs و M. G. J. van derburg ،Metzner
ماده  از ھر  قابل توجھی کردند کھ فضا-زمان دور  واقعاً  کشف 
عنوان  بھ  کھ  است  تقارن  از  نھایت  بی  ای  مجموعھ  دارای 
ابرترجمھ شناختھ می شود. ھر یک از این تقارن ھا با یک کمیت 
حفظ شده مرتبط است کھ بھ عنوان بارھای ابرترجمھ شناختھ می 
شود. کمیت حفظ شده، کمیتی است کھ با تکامل یک سیستم تغییر 
نمی کند. اینھا شکل تعمیم کمیت ھای حفظ شده  و آشنا ھستند. 
بھ عنوان مثال، اگر فضا-زمان در زمان تغییر نکند، انرژی حفظ 
نظر  بھ  یکسان  نقاط مختلف فضا  در  اگر فضا-زمان  می شود. 

برسد، کمّیت حرکتی حفظ می شود.

چیزی کھ در مورد کشف ابرترجمھ ھا قابل توجھ بود این است 
از یک سیاھچالھ  نامتناھی کمیت ھای حفظ شده دور  تعداد  کھ 
تاثیرات  قوانین کمیت ھای حفظ شده است کھ  این  دارد.  وجود 

خارق العاده و غیرمنتظره در فیزیک گرانشی بھ داشتھ است.

 Malcolm)پری مالکوم  با ھمکارانم  ھمراه  در سال ۲۰۱۶، 
Perry) و اندی استرومینگر(Andy Strominger)، در حال 
شده  ذخیره  مقادیر  با  جدید  نتایج  این  از  استفاده  روی  بر  کار 
مرتبط با آنھا، برای یافتن یک راه حل ممکن برای پارادوکس 
اطلاعات بودم. می دانیم کھ سھ ویژگی قابل تشخیص سیاھچالھ 
اینھا شارژ(نیرو-  آنھاست.  ای  زاویھ  بار و چرخش  ھا: جرم، 
ویژگی) کلاسیکی ھستند کھ برای سالھاست شناختھ شده اند. با 
این حال، سیاھچالھ ھا، بار ابرترجمھ ای نیز دارند. بنابراین شاید 
سیاھچالھ ھا خیلی بیشتر از چیزی کھ ما در ابتدا فکر می کردیم، 
داشتھ باشند. آنھا طاس یا تنھا با سھ تار مو نیستند، اما در واقع 

مقدار بسیار زیادی موی ابرترجمھ دارند.

این ابرترجمھ مو ممکن است برخی از اطلاعات مربوط بھ آنچھ 
وجود  احتمال  این  کند.  رمزگذاری  را  است  سیاھچالھ  داخل  در 
اما  نباشد،  اطلاعات  ابرترجمھ شامل ھمھ  بارھای  این  کھ  دارد 
بقیھ ممکن است توسط مقدارھای ذخیره شده اضافی، بارھای 
ابرچرخشی، مرتبط با برخی تقارن ھای مرتبط اضافی، کھ ھنوز 
درست  این  اگر  بیایند.  حساب  بھ  اند،  نشده  شناختھ  خوبی  بھ 
بر  بتوان  را  سیاھچالھ  یک  بھ  مربوط  اطلاعات  تمام  و  باشد 
حسب «مو»ھای آن درک کرد، پس شاید ھیچ اطلاعاتی از دست 
نرود. این ایده ھا بھ تازگی با محاسبات اخیر ما تأیید شده اند. 
استرومینگر، پری و من، ھمراه با یک دانشجوی فارغ التحصیل، 
ساشا ھاکو(Sasha Haco)، کشف کرده ایم کھ این ابرچرخش ھا 
یک حساب برای کل آنتروپی ھر سیاھچالھ ای محاسبھ می کنند. 
مکانیک کوانتومی ھمچنان حفظ می شود و اطلاعات در افق، 

سطح سیاھچالھ ذخیره می شود.

و چرخش  الکتریکی  بار  کلی،  با جرم  فقط  ھنوز  ھا  سیاھچالھ 
در خارج از افق رویداد مشخص می شوند، اما خود افق رویداد 
حاوی اطلاعات مورد نیاز برای گفتن آنچھ در سیاھچالھ افتاده 
این سھ ویژگی است. مردم ھنوز  از  فراتر  ای  بھ شیوه  است، 
روی این موضوعات کار می کنند و بنابراین پارادوکس اطلاعات 
حل نشده باقی می ماند. اما من خوشبین ھستم کھ بھ سمت راه 

حل حرکت می کنیم. این فضا را تماشا کنید

بدی  خبر  فضایی  مسافر  یک  برای  سیاھچالھ  در  سقوط  آیا 
است؟

قطعا خبر بدی است. اگر سیاھچالھ ای با جرم یک ستاره بود، 
قبل از رسیدن بھ افق آن ،شما اسپاگتی می شدید. از سوی دیگر، 
اگر یک سیاھچالھ بسیار پرجرم بود، بھ راحتی از افق عبور می 
کردید، اما در یگانگی و وحدانیت مورد اشاره، وجودتان درھم 

شکستھ میشد.

ادامه دارد 
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